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٦‏ حمر ٩۱‏ اطلامات بی 


يادو يادوار 0 


شهادت امام محمد باقر (ع) 

در ۷ ذیحجه سال ۱۱۴ هجری قمرى (حضرت امام محمد 
باقر(ع)»امام پنجم مس لمانان و شیعیان جھان در ۵۷سسالگی به 
دستور«هشام بن عَبذالملک» خليفه اموی مسموم وشهيد شدند. 
آن حضرت باالقاب متعددى مشهورند اما باقرالعلوم يا شكافنده 
دانشها مشهور ترین لقب ايشان است. شهادت این امام همام را که 
نقشى بی بديل در احیای علوم دينى وتربيت شاگر دان عالم داشت. 
به همه مسلمانان و شیعیان جهان تسليت می كوييم. 


دراول آبان ما٭سسال ۱۳۵۶ هجرى شمسى آيت الله حاج آقا 
مصطفی خمينى فر زند برومند امام خمینی(ره) به شهادت رسيد و 
مردمايران را که در تدا رک بر گزاری جشن هاى ميلاد امام رضا(ع) 
بودند؛عزادارساخت.حاج آقامصطفى در شهر مقس قم متولد 
شد وبعدازاتمام دروس ابتدايى در حوزهعلميه قم به فراكيرى 
جواد اصفهانى بهره جست. به دنبال آن سطوح عاليه رانزد مرحوم 
آيت الله بروجردى: امام خمينى(ره) وعلامه طباطبایی اموخت. 
اجتهادر سید واز آ نهنكام به مدت ٠‏ اسال‌در حوزه نجف تدريس کرد. در سال ۱۳۴۳ شمسى دريى تبعيد 
حضرت امام به تر كيه وى دستكير وزندانى شد. سپس به تر كيه وعراق تبعید گر دید واز آن تاريخ هميشهدر 


در گذشت آيت الله ميرزا جواد آفاتھرانی 
در ۲آبان ماه سال ۱۳۶۸ھجری شمسی آ يت الله مير زاجواد آقاتھرانی ازمدرسان بر جسته حوزه علميه 
مشهد و معلم اخلاق بەدرود حيات كفت. آيت اللاتهراني يه تضیر وتدريس اصول واخلاق اسلامى پرداختو 
جمع زيادى از فضلااز منبع علم وعرفان او استفاده کردند .ميزان التطالب ؛عارف و صوفی جه می كويند؛ فلسفه 
بشرى و اسلامی و آثين زندكى در اخلاق اسلامى ازجمله آثار متعدد آیت الله تھرانی می باشند. 


در گذشت ادیسون 

در ۱۸اکتبر سال ۱۹۳۱ میلادی توماس الواادیسون مخترع برق در 
۴ سالگی در گذشت.اودر فوریه سال ۷ میلادی در آمریکامتولد 
شد. ادیسون تحصیلات دانشگاهی نداشت و تنها از طریق پرسش و پاسخ 
وبا آزمایشهای فراوان دانش و آ گاهی خود راافزایش داد اودر ٠١‏ سالكى 
آزمايشكاهشيمى داير کرد وبه طور گسترده‌به آ ز مایشهای مختلف 
شیمیایی پرداخت.نخستین اختراع ادیسون ثبت کننده‌رای ومهمترین 
اختراعش لامب برق بود که درسال ۱۸۷۹ میلادی آن رابه‌جهانیان عرضه 
داشت. گفتنی است که ادیسون بیش از یکهزار و سيصد اختراع رابه نام 
خود ثبت کر ده که از آن ميان می توان به اختر اع فرستنده و گیر نده خود کار 
تلگر اف میکر وفن ذغالی برای تلفن و نخستین گرامافون اشاره کرد. 


درگذشت لبون تولستوی 

در ۲۰ کتبرسال ۹۱۰ ۱میلادی لئون تولستوی رمان نویس بزرگ 
روسی بد رودحیات گفت. تولستوی بعد ازاتمام تحصیلات. جندى وارد 
عدت تظام شد اما فسن از منت کوتافی ارقش را رها کرد وبه‌سیرو 
سياحت پر داخت. تولستوى از بسيارى از کشورهای اروپایی دیدن کرد و 
پس ازباز گشت به وطن در زاد گاه خود مدر سه‌ای برای كود كان دایر کرد و 
خود به تربیت كود كان اهتمام ورزید. تولستوی معتقد بود که فقط محبت 
بايد درمیان مردم حکومت کند. از آثر ارزشمند تولستوی جنگ و صلح را 
می توان نام برد که شاهکار جاویدان اوست. 


۳ 


ج 


۰ 


ڈمند ده کا 


د خو 


ی تکیەمی کندو نادان 


۰ 


ده 


آدذ 
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elle‏ ضا(ع) 


محمد امين جوادى 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


تلاش برای زندگی 
بهتر» حسن است 


خوشبختی مطرح شد یکی از خوانن د گان كرامى 
مجله که استاد دانشگاه هم هستند. طى تماس تلفنى 
با نگارنده گفتند:«مقایسه شرایط امروز با گذشته 
شاید چندان صحیح نباشد این که انتظار داش شته 
باشيم مردم در همان سطح مثلاً ۰ سال پیش 
زندگی كنند و بكوييم كه اين افزايش توقعات است 
به هر حال در گذشته خیلی‌ها از امكانات محدودى 
برخوردار بودند اما با پیشرفت تكنولوزى و باشهری 
شدن جوامع قاعدتاً نمی‌توان انتظار داشت که مردم 


فاصله حر ف تاعمل 
اصطلاح رایجی از قدیم در فرهنگ ما وجود 
داشته که می گوید: دو صد گفته چون نیم کردار 
نیست. یعنی حرف مى زنيم و عمل نمی کنیم. 
اخیسرآ در خبرها خواندم كه صدها هزار تن پیاز 
در سے ‌استان كشو راز بین رفت آن هم استان‌هایی 
مثل سیستان و بلوجستان و کرمان و هرمز كان كه به 
شدت به اقتصاد کشاورزی وابسته هستند. در حالى 
كه اگر از كشاورزى حمايت می شدمابا جلو كيرى 
ازاتلاف اين همه محصول كشاورزى ضمن رفع 
نيازهاى كشور می توانستيم هزاران تن از آنهارا صادر 
کنیم. سوال اين است که را دربحٹ حمایت 
از کشاورزی فقط حرف می‌زنیم و وقتی پای عمل 
میمت جتيق تانسامائى هان دز نتيجة بی عملى ما 
بروز می کند؟ 
محسن ذوالفقاری -ساوہ 
مدیریت مفهومى ناشناخته 
برای ماایر انیھمھاست! 
دقت كرده اید رنگ و سايز اسکناسها و بخصوص 
سكه هاى موجود در بازار به طرز وحشتناكى كيج 
كننده شدهاست؟ حتما پیش | مده به جاى اسكناس 
۵۰۰ تومانی اسکناس ٠‏ 
بدترازهمه سكه ها هستند.اين ساده ترین ودم 
دست ترين دلیل برای این نكتهاست که ماايرانيها 


۴ 


۰ تومانى دادہ باشید. 


به همان سطح زندگی قناعت كنند و یا اگر مثلاً به 
را 
بگوییم توقع زیادی بيدا كردهاند به هر حال وقتی شما 
ازروستابه شر می آیید نوع زندگی شماهم عوض 
٣‏ سس ۶۷۶۷۹ 9" 
بز رگ می روید نوع زندگی شما تفاوت پیدا می کند و 
خلاصه حتى در یک شهر بزرك هم مردمانى که در 
حك مطلموھ کی بی كعد بامط اهدر ظاوخطلے 
دارند و نيازهايشان مشترک نيست. يس نمى توان 
كفت كه مردم اگر می‌خواهند احساس خوش بختی 
كنند يس بايد مثل ۵۰ سال پیش زند گی كنند ويا به 
دنبال رفاه نباشند...» 

البته بندهبهاين خواننده محترم توضیح دادم 
كه بامطالعه دقيق در محتواى يادداشت به خوبى 
می توان دريافت كه چنین برداشتى درست نيست 
وصحبت من وايشان البته به رفع اين سوعتفاهم 
انجاميد و ایشان هم با توضيحات بنده قانع شدند 
کمتعدالافطل ,ا غل جه رات از 
آنجا كه ممكن است اين سوءتفاھم برای عدہ ديكرى 
از خوانند كان ارجمند نيز پیش آمده باشد در این 
يادداشت نيز توضيحاتى جند ارائه مى كنم. 

نكتهاول ان كه قدر مسلم تلاش برای رفاه و 
وفك وھ اصلا عب تاک ماگ راف 


در مديريت مشکل داريم. یک دلیل بسیار مهم این 
يست خود راندارند ودليل دیگر این است که بسيارى 
از مدیران ما که طبعابه خاطر يست مديريتى خود 
درآمد بالايى دارند والبته خيلى هم گرفتار هستنداز 
حضور در جامعه خوددارى می كنند وهمين باعث 
مى شود خیلی از مشكلات مردم برای آنها ناما نوس 
باشد آخيرا صحبتهایی شده تا قب وض مختلف به 
صورت الکتر وتیکی (مثلا از طرد يق پیامک يا اینترنت) 
ارسال شود. مهمترین دلایلی که اين مثلا مدیران 
سازمانها مطر ح می کنند عبارت است از هزینه بالای 
جاب اين قبوض و هزینه نیروی انسانی برای تحویل 
قبوض در درب منازل وظاهر ااستان گیلان هم برای 
ی اط ساپ ای .حالا 
بعد تخت کرد اي معلا مدير ارا قوس جه 
خبر اس ت!اكر کسی بخواهد ريز هزينههايش را بداند 
آیادر پیامک ذ کر می شود ؟ اگر ذ کر شود هزينه 
ارسال چنین پیامک طولانی چقدر است؟ آيا همه 
مردم بهاينترنت دسترسی دارند ياطرز استفاده از 
آن را بلدند؟ هزينه اينترنت واحتمالا يرينت قبض 
برای بالا آ مدن یک صفحه و قطع مكرر آن واعصاب 
خردی آن راجه كنيم؟ راستى شما هميشه پیامکھا به 
ديكرى فوروارد كند و آن بیچاره‌هم نفهمیده پرداخت 
قب وض فقط مبلغ و نام سازمان مر بوطه روی صفحه 


بیائید چند ايراد واضح 


توسعه و رشد نداشته باشید پیشر فتی حاصل نمی شود. 
پدری که می‌تواند برای خانواده خود امکانات رفاهی 
بهتری فراهم بياورد و آن رااز آنان دریغ می‌دارد. 
يدر نمونه به حساب نمی آید. هر انسانی که انگیزه 
تلاش و پیشرفت نداشته باشد. یک راهروی كار آمد 
دروا عور رقع اکت و ےکا کے اک 
تمدن بشرى و رشد و پیشرفت جوامع مرهون جهد و 
تلاش خستكى نايذير مردان و زنان خستكى نشناسى 
است که از کار و تلاش خسته نشده‌اند و با يشتكار 
وکوشش فراوان دست به کارهای بزرگ زدند. بس 
تلاش و كوش ش و کار فراوان وداشتن صبر و طاقت 
وک ل ال هه رده زصنات دک وار ااا 
توسعه به حساب می آید. 

بااين تعريف به هيج وجه تلاش برای فراهم 
کر دن امكانات مناسب برای زند گی عیب نيست. 
بلكه خمود گی, عافيت طلبى و کسالت و بی حالی است 
كه موجب درجازدن آدمى می‌شود. وظيفه یک 
سريرست خانوار نيز تلاش و كوشش بيشتر و توسعه 
دادن به امور زندگی خویش است. اما نكته مهم كه در 
بحث كذ شته نيز سخت بدان اشاره شد نوع برخورد با 
مشكلات زندگی است. 

57 که توانایی اوو میزان 
+٣٦‏ "۷" 


خودپردازها ظاهر می شود. راستی مگر مأمور آب و 
برق و گاز نباید درب خانه ها بيايد و کنتورها راچک 
كند؟جراطورى بر نامه ريزى نمی كنيم که همزمان 
كه براى قرائت جد يد مى آيد قبض قبلى راهم تحويل 
دهد ودر نیروی انسانی صرفه جويى شود؟ راستی 
چراقبض ها ماهانه شده؟ دو ماه دو ماه بهتر نبود؟ هم 
در جاب و هم در نیروی انسانی صرفه جویی می شد؟ 
حتما شماهم مثل من کلافه می شوید که دائم قبض 
درب خانه می آید و بالاخره چه از طریق بانک, چه 
اینترنت, جه تلفن »و چه خودپرداز بايد وقت بگذارید 
وقب وض را پرداخت كنيد .وقت مردم ارزش ندارد؟ 
راستى جرايشت اين قبض ها تبليغات جاب ٹمی کنید 
تاد رآ مد هم داشته باشيد؟ كمى ارزانت ر از صداو 
سيما حساب كنيد تابنگاههای تجارى مشترى شوند! 
راستى مستأجرانى كه برای تسويه حساب با مالک به 
مدرک نياز دارند جه كار كنند؟ كسانى که كنتورهاى 
مشترک دارند چطور؟ به سازمانها مراجعه كنند؟ 
هزينه رفت و آمد واتلاف وقت آنها بر عهده کیست؟ 
جرا تمام مغازه داران موظف به ارائه فاكتور هستند 
اماسازمانهاى بز رك نه؟ به نظر می رسد این طرحها 
بيشتر ناشى از موضع قدرت اين سازمانھااست واينكه 
سازمانهاى متولى حقوق مردم وحقوق مصرف كننده 
در خواب ناز هستند. 

احمدوند_ملاير 


كله نمی كنم... 
بیچاره‌همسرم! حالش را که می پرسم می كويد: 
-ای.... بدنيستم .از احوال يرسى هاى شماست!. 


لا ۳۹ 
الاعات شق عا رق arr‏ 


توان و ظرفيت نيازهاى جديدى برای خود و خانوادہ 
تعريف كند كه او رابه خلاف يا حرام ويا ناديده گرفتن 
ساير نيازهاى عاطفلى و روانی همسر و فرزندانش 
ودارد ارق مار كك فار جما اس واین جا سيت که 
مشكل به وجود می آید. اگر ما در فهم نيازهاى واقعى و 
اولويت بندى اين نيازها مرتكب اشتباه نشويم و به قول 
عامه مردم بی جھت خود رابه در وديوار زند گی نكوبيم 
و در این مسير توكل به خدا و قناعت به أن جه او داده 
راسرلوحه کارمان قرار دهیم در آن صورت كرفتار 
مصيبتى به نام حسرت و غبطه نمی شويم واين همان 
نكته مھمی است که بايد بسيار باظرافت و هوشمندی 
مورد توجه و دقت قراركيرد واين فرق می كند با اينكه 
فردى راحت‌طلبی پیشے كند ويا به دنبال كارو تلاش 
نباشد وبه هر جه كه دارد قناعت كند و بسیاری از 
جيزهايى را که می تواند داشته باشد و برای به دست 
آوردن آن تلاش به خرج نمی‌دهد. از دست بدهد. 
شناسايى مرز بين اين دو و شناخت و معرفت 
پیداکردن نسبت به انها بسيار مهم است. دراين 
صورت وقتى شما اطمينان ييدا كنيد كه تلاش لازم 
و کافی رابرای زندگی و راحت‌تر كردن زندگی خود 
و خانواده صورت داده‌اید و در حد توان خود تلاش 
کرده‌اید قاعدتاً وجدان آسوده‌ای خواهید داشت. در 
اینجا آنچه که ممکن است به عنوان یک آفت احساس 


می دانم كه طعنه می زند. چاره ای نیست. بگذار 
دلش خالی بشود!. 

اوایل, روز تولدش راء کم کم سالگرد ازدواجمان 
راء امروز ديكرءنام او وفر زندانمان رافراموش می کنم! 
سمیه رامیثم. میثم رامسعود صدا می كنم وباعث 
خنده آنھامی شوم.باز یگر خوبی شده‌ام. كله از روز گار 


مغزم هنوزهم خوب کار می کند. خوب می‌نویسم. 
هر كز راه خانه را گم نمی کنم. ام؛ هرچه سعی می كنم 
نمی توانم دخل و خرج راباهم آشتی بدهم. دیگر شاخه 
كل هم اثر نمی کند. 

مجبور شده‌ام کمر بندم رامحکم تر ببندم وخیلی 
چیزها را فراموش كنم تامبادا کسی از دستم دلخور 
بسود... 

عباس عابد_انديشه 
به سرمان آمد 

اینجانب در نامه قبلی که خدمتتان ارسال کردم 
از احتمال کاهش حق بدی اب و هوای کارمندان 
وفرهنگی ان خوزستان صحبت کردم که حدسم 
درست از اب درآمد ودر مرداد ماه‌این کاهش 
اعمال شد! 

بنده نامه‌ای گلایه آمیز با امضای بیش از ۱۳۰ 
معلم از مقاطع مختلف تحصیلی در سطح بهبهان 
جمع آوری و بے دفتر وزارت آموزش و پرورش 
ارسال کردم که اميد وارم به اين گلایه ما توجه شود. 
باور كنيد تبعات تحریم و بدتر از آن تورم بیش از هر 
جبركريبان افشار سنوی كير رام کیرد وتا انه 


1 حمر ٩۱‏ اطلاعات ہم کی 


خوشبختى رااز شمابكيرد همان غبطه بردن وحسرت 
خوردن است كه به هيج وجه كمكى به کسی نمی کند... 
و اما نکته دیگری که در آن يادداشت وجود داشت و 
البته بين بنده و آن خواننده محترم نيز در موردتان 
اختلافی نبود و هر دو و احتمالا همه شما که اين نوشته 
رامی‌خوانید با آن هم نظر هستید, وظیفه‌ای است 
که مسوّولین و به ویژه تصمیم كيرند كان اداره کشور 
و مدیران اقتصادی دولت بر عهده دارند تااحساس 
اميد و خوشبختی را در ميان مردم زنده کنند و تورم 
و نوسان قيمت‌ها و بی‌برنامگی و سوء مدیریت را 
بیشترین لطمه رابه احساس آرامش و خوشبختی 
جامعه می‌زند. از بين ببرند. 
کوته سخن آنکه در احساس خوشبختی وظیفه 
خود ما آن است که در حد توانم ان تلاش کنیم و 
خستگی نشناسیم واهل کار و کوشش باشیم تازندگی 
خود واطرافیانمان رابهتر کنیم و در عين حال غبطه 
وحسرت برای آنچه که نداریم نخوریم... و وظیفه 
دولت و حکومت ان است که با ایجاد بسترهای 
مناسب برای کار و تلاش شهروندان وبا از بین 
بردن نوسانات اقتصادی و بر نامه‌ریزی برای از بین 
بردن بیسکاری و تورم و گرانی, آینده روشنتری را 
برای مردم رقم بزنند که وظیفه انان در ایجاد چنین 
اعات رای ات ۲ 
0- فم ها کارت ارماه 
و هفته به روز كشيده و لذا جفاست که مابه جای 
افزايش حقوق مقداری از حقوق اندک آنان را نیز 
و غلام قارنگک-خوزستان 
قدری کمک... 
سلام, دختری ٣‏ ساله هستم كه قلبم مالامال 
از رنج و اند وه است.خانواده‌ای شش نفره هستیم. 
اجاره نشین ھستیم, دو برادرم اعتیاد دارند و تنها 
در امد پدرم ماهیانه صد هزار تومان است. مشکلات 
مالی ضربات زیادی بر پیکره‌ی زندگی‌ام وارد کرده. 
خان واده‌ام نه توان تامین کردنم رادار ند نه اجازه می 
دهند دنبال كار بروم. به خاطر فقر(فرھنگی ومالى) نه 
توانسته‌ام تحصيلم را ادامه دهم نه مى توانم ازدواج 
کنم. گذران پوچ وبی هدف روزها خسته ام کرده و 
تصمیم گرفته ام حداقل ادامه تحصیل بدهم. در این 
راهتیازمند مقداری کمک مالی هستم. کمک مالی در 
حد ثبت نام در کلاسهای آموزشی و پس از آن کمک 
هزینه ی ناچیزی به صورت ماهانه برای هزینه‌های 
روزمره‌ام... آیا کسی هست كه با این لطف مرا 
مادام‌العمر مدیون خود کند؟ مرا که نزدیک است 
فشار مالی همین روزها از اين خانه‌ی غير قابل تحمل 
فرارىام دهد! لطفا اگر کسی هست که مرا یاری دهد 
خبرم کنید.عمری دعاكويتان خواهم بود. 
غفاری -اصفهان 
توضیح ضروری: از این خواهر محترم که نامه شان در بالا جاب 


شده است می‌خواهیم که در اولين فرصت شماره تماس خود رابه 
روابط عمومی(۲۲۲۲۶۲۲۶) اطلاع دهند. 


نامه‌به‌سردیبر 

باسلامی گرم وصمیمی خد مت شماخوانند گان خوب 
وصميمى وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باپوزش 
به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ بموقع به نامه‌های 
شما گرامیان. ee‏ 

٭ جواد رضانیا-بابل 

اگ مقداری درشت تر و خواناتر بنویسید 
ممنون مى شوم . به هر حال شما از خوانند گان فعال 
ماهستيد. مطلب اخير شمارابه تحريريه سيردهام تا 
٥‏ و اف ٹہ" 

٭ شیر زاد راوند-املش 

شعرى را که برای تماشاكه راز فرستادہ بودید به 
همان بخش ارجاع دادم ودو سه شعر طنز نیز ميان 
7١‏ ا 
منتظر مقالات ونوشته‌های بهتری ازشما می‌مانم. 

# مصطفی بیان -نیشابور 

مطالب خوبی از شما به دستم رسید. یکی از 
أن مطالب در شماره این‌ده و در همین صفحه به 
جاب می رسد۔یک مقاله راهم به بخش جنگ هنر 
سپرده‌ام تا در آن بخش مورد استفاده قرار كيرد. 
موفق باشید. 

#۶ زهرامترجمی -جهرم 

مطلبی را که در رابطه با سفر معنوی حج نوشته 
بوديد دیدم, قبل از آن خواهش می كنم وقتی 
مطلبی رابرای ما با فاكس می‌فرستید. سعی كنيد 
کمی درشت تر و واضحتر و با فاصله سطر مناسب تر 


ارسال كنيد تامطالعه آن آسان‌تر باشد. من هم چون 
شما آرزومندم همه آنها که توفیق زیارت خانه خدا 


نصیبشان می‌شود از لحظه لحظه این سفر معنوی و 
پرخیر و بر کت استفاده کنند واین سفر و اعمال ان 
راتوشهاى مناسب و کار آمد برای زندگی و آینده 
خود و عاقبت خويش قرار دهند. برای شما آرزوی 
سربلندی و موفقیت دارم. 

# نورعلی آل‌مردان-دزفول 

معمولاً مطالب شما در نشریه جاب می‌شود که 
بیش تر آنها تقل احادیت وروایت است که انتظار 
۹۵۸٣‏ اسان ہہ ہہ" 
ومفیدتری انجام دھید تا بیش از گذشته مورد 
استفاده خوانند گان قرار گیرد. موفق باشيد. 

# مریم راوند-املش 

شعر شما به دستم رسيد. شعر خوبى است البته 
ننوشتەاید چند سال داريد. ظاهراً باید در سن 
نوجوانى باشيد. جند بيت آن رادر زیر آورده‌ام و 
منتظر مطالب بهترى ازشما هستم. 

دیشب که من خوابيدم /يه خواب خوبى ديدم 
/ديدم که ماه و خورشيد /تو اسمون درخشيد / 
ستارهاى روديدم /زودى من اونو جيدم /دويدم 
ودويدم /يهواز خواب يريدم / ستاره خواهرم بود 
/كه بالای سرم بود / /خورشيد مادرم بود /تاج 
روى سرم بود /ماه بود بابای خوبم / که پا براش 
مى كويم 


ډو له عز م و از اده 


دا 


سحي 


و دددختی جنگد 


حطرت علی(ع) 


6 رهبر انقلاب:اعتماد به نفس ملى و كسترش 
عدالت. دو شاخص مهم بيشرفت كشور هستند. 

۶ اردوغان: شورای امنیت دیگر اعتباری ندارد. 
مهمانپرست:ایران آماده است به پای مير 
مذاکره بر گردد. 

6 وزیر صنعت. معدن و تجارت: برخی وارد 
کتندگان از ارز مرجع سوعاستفاده کلان می کنند. 
٭ سیل در ۲ استان کشور قربانی گرفت. 

٭ لاريجانى: بازى با کرہ اولین و آخرین بازى تيم 
ملی نیست. 

6 وزارت امورخارجه: گزارش «احمد شهيد» 
مخرضا نهو كما ساس السك 

* ۲۵ درصد در آمد نفت در قالب ضايعات 
كشاورزى هدر مىرود. 

٭ نمايند كان مجلس خواستار ارز شناور مديريت 
شده برای بودجه سال ۱۲۹۲ شدند. 


+ طرح تعويض كارتهاى يايانخدمت آغاز شد. 


* خرید وفروش سهام عدالت به زودى آزاد 
ود 

** با تو جه به بلاتکلیفی نرخ ارز بازار مسكن هنوز 
فروشنده ندارد. 

نيروهاى آلخليفه با گاز اشک آور و بمب‌های 


صوتى به معترضان يورش بردند. 


۶ سوريه از ييشنهاد مسکو برای حل بحران د 3 
آنکارا استقبال كرد. 


یک عمارت ۲۳ ميليون دلاری مواجه شد. 

٭ یک فروند هواييماى نظامى روسيه در اوكراين 
سر نكون شد. 

*: اسد برای مذاكره با تركيه اعلام آمادگی كرد. 
© بایدن: جنگ در خاورميانه آخرین چیزی است 
كه آمريكا نیاز دارد. 

٭ رژیم آل‌سعود شهروندان عربستانى راتهديد كرد. 
6 واردات ۲۶۵ ميليون دلارى پورشے و بنز باارز 
مرجع ۱۲۲۶ تومانى انتقادات فراوان به دنبال 
اورد. 

+ گاردین از بسته پیشنهادی جدید غرب برای 
ايران خبر داد. 

٭ رييس مجلس: در وضعیت کنونی مصلحت 
نمی دانم که فاز دوم هد فمندی یارانه‌ها اجرا شود. 
۴« سخنگوی وزارت خارجه ایران: آمریکا نه فقط به 
دنبال رفع مشکل نیست. بلکه در مسير پیشرفت 
ايران مانع تراشی می کند. 


ازجبان سياست a‏ 


رضاكيان 


بيروزى مجدد جاوز در ونزوثلا 


مردم ونزوئلا در یکی از فشرده‌ترین انتخابات 
ریاست جمه وری در بیش از یک دهه اخیر. روز 
یکشنبه هفته گذشته ياى صندوق‌های رای رفتند و 
بار دیگر جاوز را به عنوان ریس جمهور منتخب 
خود انتخاب کردند. رئيس شورای انتخاباتی ونزوئلا 
اعلام کرد که آقای جاوز ۰۴۲ ۵۴درصد آراورقیب 
آورده‌اند. هو گو جاوز با انریکه کاپریلس, رهبر 
حزب مخالفش رقابت فشرده‌ای داشت. نزدیک به 
٩‏ میلیون نفر در ونزوئلا واجد شرایط رأى دادن در 
اين انتخابات بودند. 

هو گو جاوز كه ۵۸ سال دارد و سال گذشته به دلیل 
ابتلا به سرطان تحت درمان بود. گفته که در شر ایط 
کنونی كاملا بهبود یافته است. او هنگام انداختن رای 
خود به صندوق در کارا کاس پایتخت. كفت كه نتايج 
بايد محترم شمرده شود:«بياييد نتایج راقبول کنیم و 
نظر مردم را قبول کنیم و دموکراسی را قبول کنیم تا 
جمهوری ونزوئلا به مسير رشد خود ادامه دهد.» 

آقای کاپریلس نیز که در کارا کاس رای داد كفت 
وقتی نتایج اعلام شد. صرف نظر از نتيجه؛ پیش از هر 
كس به آقای جاوز زنك خواهد زد. 

حكومت جاوز 

هوكو چاوز رئيس جمهورى ونزوئلا از سال 
۹ رب این کشور نسبتا كليدى آمريكاى لاتین 
حاکم است و رفراندوم تغيير در قانون اساسی كه 
مطابق با خواست جاوز در سال ۲۰۰۹ بر گزار شد 
محدودیت دو دوره برای رئيس جمهورشدن را لغو 
کرد و جاوز اینک اجازه دارد که به طور نامحدود در 
انتخابات ریاست جمهوری شر کت کند. 

اين بار اما جاوز رقابتی دشوارتر را پیش رو داشت. 
دو سال پیش او به سرطان مبتلا شد و سه بار در كوبا 
جراحی شد. كرجه جاوز می كويد که خطر رفع شده. 
ولی جراحی‌ها و شیمی - درمانی‌های يس از ان توان 
جسمی او را تا حدی تحلیل برده‌اند. امری که در حضور 
کمتر او در کارزارهای انتخاباتی جاری و اند ک تر بودن 
صحبت رو در روی او بامردم به خوبی محسوس 
است. این كه آیا جاوز تا آخر دورہ ۶ سالەاش توان 
ماندن در قدرت رادارد نیز این ہار ابھامات بیشتری را 
در باره آیندہ سيستمى که او و همراهانش در ونزوٹلا 
بريا کرده‌اند به وجود آورده است. 

انریکه کایریلس ۰ سال بيشتر سن ندارد و 
همچنان مجرد زند گی می کند. هم اين تجرد و هم 
اصل ونسب يهودى کاپریلس دستمایه‌ای است 
برای رسانه‌های نزدیک به دولت که تلویحااو را به 
«همجنس گرایی». «نزدیکی به محافل صهیونیستی» 


ونيز دوری از مذهب اکثریت مردم (کاتولیک) متهم 
کنند. گر چه كاير يلس خود را کاتولیک می داند ولی 
این اتهام‌ها در نزد لایه‌هایی از اقشار مذهبی جامعه 
بی اثر هم نبود. کاپریلس در سن ۲۶سالگی به عنوان 
جوانترین نماینده به مجلس نمايند كان کنگره راه 
يافت و دو سال بعد رئيس آن شد. سال ۰۸ ۰ ۲ هم به 
فرماندارى يكى از ايالات مهم ونزوئلا انتخاب شد. 
پول نفت بر سر سفره آمد اما ... 

بنابه آمار سازمان ملل نابرابری در ونزوئلا در 
۴سال گذشته کمتر شده و شمار فقرااز ۴۹ درصد 
به ۲۸ درصد کاهش یافته است. خدمات پزشکی و 
آموزشی در دسترس مردمی قرار گرفته که پیوسته از 
ان محروم بوده‌اند. بسیاری از خانواده‌های فرودست 
جامعه صاحب خانههاى ولو کم كيفيت شده‌اند و 
صدها هزار محل اشتغال در بخش عمومى ايجاد شده 
است. عرضه مواد غذايى ارزان در محلات فقي رنشين 
نیز از دیگر سياس تهاى دولت جاوز بوده است.اعطای 
حقوق فرهنكى به اقليتهاى قومی و بومى نيز بخش 
دیگری از كارنامه جاوز را تشكيل می دهد. 

به عبارتی «سوسیالیسم قرن بيست ويكم» که جاوز 
بابرنامههاى اقتصادى و اجتماعی خود منادى آن بوده 
عمدتا به سود اقشار فرودست. کار كران تهی‌دست. 
ساكنان محلات فقیرنشین شهرها و گروه‌های در 
حاشيه مانده و كمتوان جامعه تمام شسدہ بی آن كه 
تشكلهاى نزديك به جاوز بتوانند همهاين كرودها 
واقشار رادر خود جذب كنند ويا مانع نگاہ انتقادى 
بخشهايى از انها به سياستهاى دولت شوند. 

دستاوردهاى يويوليستى دولت جاوز اما يى 
پاشنه آشیل عمدہ دارند: يول نفت پشتوانه تحقق 
آنها بوده است که اگر اين پول وجود تذاشت: شايد 
هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد. 
تناقض در شعار کاهش وابستگی به در آمد نفت 

سالى که جاوز زمام قدرت را در دست كرفت 
نفت بشکه‌ای ۸دلار خرید و فروش می‌شد اما در 
سلل‌های اخیر (به جز سال ۰۰۸ ۲) این قيمت حول 
و حوش ۱۰۰دلار چرخیده است و بے جاوز امکان 
داده که با تزریق «یتر ودلار» يا دلارهای نفتی به ارائه 
خدمات اجتماعی ارزان قیمت به مخاطبان اجتماعی 
خود دست بزند. 

از ۸۰۰ میلیارد دلاری که بنا به داده‌های بانک 
مرکزی ونزوئلا در ۱۴ سال گذشته از راه فروش نفت 
به دست آمده ۰ ۰میلی ارد آن صرف پروژه‌های 
اجتماعی شده‌است. در یک معناء وابستگی بودجه 
دولت به نفت در سال‌های گذ شته به شدت افزایش 
يافته و تلاش دولت برای متنوع كردن درآمدهای 


4 ۳۹ 
اطلاعات “شق سارہ ۵۳۳ 


خود نیز کمتر قرين توفيق بوده است. در یکی دو 
سال اخیر درآمدھای دولت كفاف هزينههاى ان 
را نمی كندءبه گونه‌ای كه بنا به داده‌های صندوق 
بین‌المللی پول. امسال یعنی در سال انتخابات. دولت 
حتی به فروش ۱۰ تن طلاى ذخیرہ خود نیز دست 
زده است. 

همزمان بر تداوم و گسترش «صندوق چین - 
ونزوئلا» تا کید می شود که ونز وئلا را تا کنون حدود 
8 ۴میلیارد دلار به جين بدهکار کرده است. موجودی 
اجتماعى و ایجاد زیر ساخت‌های كلان به كار گرفته 
شود. بازیرداخت سرمایه گذاری جين در صندوق 
یادشده عملا بايد با افزایش صادرات کالا و نفت به 
اين کشور انجام شود. با توجه به فقدان محصولات 
صنعتی و کشاورزی عملا این نفت است که استقراض 
ونزوئلا به جين را مستهلک می کند. امری که معنایی 
جز تداوم اتکا به استخراج و صادرات نفت ندارد. 

گسترش سیستم آموزشی و بهداشتی به 
بخش‌های فقیر جامعه تا حدود قابل اعتنایی با کمک 
آموز گاران و متخصصان پزشکی كوبا متحقق شده 
است که در ازای آن هم. نفت ارزان به این کشور 
واگذار می‌شود. یار گیری‌ها و یافتنن متحدانی در 
مقابله بیشتر با ایالات متحده نیز به کمک‌های مالی و 
اعطای نفت ارزان به این کشورها متکی است. امری 
که اهميت نفت را در سیاست خارجی ونزوئلا فزونتر 
کرده است. 

بنزین ارزانتر از آب 

در ونزوثلا قيمت هر لیتر بنزین تقریبا یک بولیوار 
یاحدوداهشت‌هزارم دلار است. بهای بسیار نازلی که 
در جهان كمنظير است و بخشی بز رگ از در آمدهای 
به حیف و ميل بیشتر شبیه است. هم شهرها را به 
لحاظ ترافیک دچار سکته کرده و هم دولت را مجبور 
کرده که بخش عمده‌ای از بنزین مصر فی را وارد 
کند. ساخت وسازهای بیشتر خانه‌های اجتماعی و 


٦‏ مر ٩۱‏ اطلاعات مکی 


نیز قيمت پایین برق به علاوه 
ييامدهاى خشكسالىهاى 
اخير و عدم سرمايهكذارى 
كافى در كسترش نير وكادها 
نيز تامين برق را با مشکل 
ے | روبرو کردہ بے گونه‌ای 
چم که قطع برق پدیده‌نادری 
تشدید خشونت ومحاسبهاى 
كه درست از كار درنيامد 

ناامنی و ضریب بالای 
خشونت. قتل, جرح و دزدی 
پدیده‌ای مزمن در ونزوئلا به 
شمار می‌رود که معمولا با فقر 
و شکاف طبقاتی فاحش در 
دهه‌های گذشته توضیح داده 
می شود. دولت‌های سایق با 
تدابیر پلیسی و سختگیرانه سعی در مهار اين پدیده 
داشتند. دولت جاوز اميد داشت که با کاهش فقر 
خشونت و بزهکاری نيز رو به کاهش رود. از این رو 
به سرعت از رویه‌های سر کوب پلیسی اسلاف خود 
فاصله كرفت و قوه قضائیه را نیزبه عدم سختگیری 
در تعقیب جرائم و مجازات شدید انها سوق داد. 
عدم اقدام بی‌محابای پلی س و ضرورت هماهنگی و 
همکاری با کمیته‌های محلی برای تعقیب جرائم نیز از 
دیگر سیاست‌های دولت جاوز بود. 

اما محاسبات دولت جاوز درست از آب درنيامد 
و جرم وجنايت ابعاد فزونتترى گرفت. به گونه‌ای 
که اینک امنيت به مسئله درجه یک بسيارى از 
شهر وندان بدل شده است. بنا به داده‌های دولت. در 
سال ۰۲۰۱۱ ۴ هزار نفر در ونزوئلا به قتل رسیده‌اند 
که از بالاترین آمارها در کل منطقه است. زندان‌های 
کشور ظرفیت تنها ۴ ۱هزار نفر را دارند. اما هم اینک 
۰ هزار نفر در انها زندانی‌اند. شورش در زندان‌ها 
و بروز خشونت شدید در آنها هم از پدیده‌های رایج 
در ونزوٹلای این سال‌هاست که به ویژه در ماههای 
اخير جامعه را تكان داد.امری كه به ایجاد دوزار تخانه 
زندان‌ها» انجامیده وزارتی که در کمتر کشور دیگری 
سراغ آن را می‌توان گرفت. 

قول و قرار انتخاباتی دولت برای مقابله با خشونت و 
ناامنى راهكارهايى همجون اصلاحات در ساختار پلیس, 
تشديد كنترل سلاح در دست شهر وندان و برنامه‌های 
کار آموزی گسترده‌تر برای جوانان را در برمى كيرد. 

| بوزيسيون هم تغيبر کرده است 

در ارتباط بااقشار فرودست جامعه. ايوزيسيون 
بر خلاف كذشته کمتر بر لغو برنامه‌های رفاهى و 
اجتماعى دولت جاوز تاكيد مى كند و حتى از لزوم 
تداوم كاراتر آنها سخن می كويد. برخى از اعضاى 
تازه‌جداشده ايوزيسيون می گویند كه اين موضع 
بيشتر تاكتيكى و شکست در انتخابات‌های قبلى 
موجد آن است. ولى بعد از ييروزى احتمالی در 
انتخابات فراموش خواهد شد. 


با این همه ايوز یسیون در مجموع به نظر می رسد 
که از اشتباهات گذشته خود تا حدودی درس گرفته 
است. در ۱۰ سال ابتدای زمامداری جاوز اپوزیسیون 
هم به اقدامات ضد دمو کراتیکی همچون کودتا دست 
يازيدءهم از طريق اعتصاب و اخلال در صنعت نفت 
کوشید زیر پای دولت راخالی كند و هم انتخابات 
سال ۳۰۳۵ را كاملا بايكوت کرد. اماباشر کت در 
انتخابات يارلمانى سال ۲۰۱۰ و نیز دست كشيدن 
از شعار تغییر کامل قانون اساسی و احترام به قانون 
موجود به نظر می رسد كه ايوز یسیون بيش از پیش 
به قواعد بازى سياسى در چارچوب قوانین موجود 
روى آوردهاست. 

این روند بی شباهت به تغييرات در سير و سلوک 
سياسى خود جاوز نيست. جاوز هم سال ١117‏ به 
عنوان افسر نيروى هوايى با شمارى از همکارانش 
عليهدولت وقت كودتا كرد كه شكست خورد و به 
زندانافتاد.اوامادر سال ۱۹۹۹ شانس خود رادر 
انتخابات ازمود و عملا به بالاترین مدارج قدرت 
در سيستمى وارد شد كه ۴دهه به صورتى انسدادى 
عمل مى كرد وقدرت در ميان دو حزب فسادزده 
عمده كشور دست به دست مى كشت. 

انريكه کاپریلس نامزد كنونى ايوزيسيون 
عملا نمايندهاحزاب جديد دراتحادايوزيسيون 
(میز گرد اتحاد دموكراتيى 121711020 Mesa de‏ 
628+ ست كه بيشتر با محافل دانشكاهى 
واقشار مدرن اجتماعى درارتباط هستند. مواضع 
كايريلس لزوما مورد حمايت صددرصدی همه احزاب 
كرد آمده در اتحاد ايوزيسيون نیست. همين اختلافات 
درونى حتى مانع از آن بوده که كايريلس بتواند كابينه در 
سايه خود را معر فى كند. به رغم أن كه برنامه انتخاباتی 
كاير يلس عمدتابر «بيشرفت» ونزوئلا متمر كز بود و 
وضوح وشفافيت خاصى نداشت, تنها به نزديكى بيشتر 
با غرب و بهبود رابطه با آمریکا تأكيد می کرد. 

سياست خارجى 

البته جاوز هم در روزهاى اخير لحن ملايمترى در 
قبال آمريكا و دولت اوباما در پیش گرفته است. او 
گفته است کەاگر شهر وند آ مريكا بود حتمابهاوباماراى 
می‌داد واكر اوباماهم فردى از جمله آفريقايى تباران 
ونزوئلا بود كزينهاى جز جاوز نداشت. جاوز خواهان 
مناسباتی عادى با آمريكا شده است. 

مناسبات ونزوئلا و آمریکا كه در دوران جرج 
دبليو بوش تنش آلود شده بود با راهیابی اوباما به 
کاخ سفيد روبه آرامى رفت. اما با عدم يذيرش 
سفير جديد آمریکا از سوى جاوز در سال ۲۰۱۰ به 
خاطر مواضع انتقادى و «مداخله جويانه» او نسبت 
به سياستهاى دولت کاراکاس, واشنگتن نيز سفير 
ونزوئلا رااخراج كرده و هنوز هر دو كشور فاقد 
سفیر در كشور متقابل هستند. با این همه ونزوئلا 
همچنان در زمره سے کشور اصلی تامین کننده نفت 
آمریکاست وهنوز هم سهم اصلی وارد اتش راازاين 
کشور انجام می‌د هد. 
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ده بر ابر بيكارتر 


نام وزارت کار که می‌آید. شنونده به ياد 
سازمانی می‌افتد که لابد وظیفه‌اش بالا بردن 
مقدار کار و اشتغال در جامعه و کم كرد ناز تعداد 
بیکاران و جویند گان شغل است. اما وزیر کنونی کار 
بر خلاف دیگر همکاران قبلی‌اش که چندان میلی 
به آشكار گفتن اين موضوع نداشتند. به آشکارا و 
برای چندین بار تا کنون اعلام کرده که وزار تخانه 
تحت مدیریت او هیچ وظیفه و اختیاری برای شاغل 
كردن جویند كان کار و یا پایین آوردن رقم بیکاری 
در ايران ندارد و برای این ادعا هم به قانون استدلال 
می كند که نه اختیاری در اين زمینه به ايشان داده 
ودر مقابل نه هیچ وظيفداى بر عهده‌اش گذارده 
است. توقع دیگری كه در ظاهر از این وزارتخانه 
می رود این است که دست كم آماری از انها كه 


آژانس بين المللى انرزى در جھان,مشغول بررسى 
وضعيت توليد و مصرف انرژی و آمارها واعداد 
مربوط به اين ماجراست. این مر كز بین‌المللی گزارشی 
از شرايط توليد صادرات نفت خام توسط ايران در 
ماههاى گذ شته رامنتشر کر ده که اگر از سوی مقامات 
وزارت نفت ايران تكذيب نشود وبا واقعيت تطبيق 
| داشته باشد. علت برخى نابسامانی‌های اخير در بازار 


غيبكويى بک معاون 


یکی از معاونان رییس‌جمهور در روزهاى گذشته 
خبرى داد که از نظر ايشان بسیار خوشحال كننده بود. 
مراكز دولتی نسبت به ده سال گذشته به نصف کاھش 


در صف جويند كان كار در ايران ايستادهاند بدهد. 
اينكه چند نفرند. مقدار تحصيلات و تخصصشان 
جيست؟ در كدام استانها به جه دليل تعدادشان 
کمتر يا بیشتر می شود ؟ امااين توقع دوم راهم 
دستورات دیگری بر هم زده است و قانون مر كز 
آمار ایران را مسؤول اعلام آمار رسمی و دولتی 
در کشور قرار داده است. ولی با این وجود وزير 
عزيز کار برای آنکه این وزار تخانه اند ک اندک از 
ياد مردم نرود. كاه گاهی, عددی از مقدار بیکاران 
جامعه اعلام می کند واين سوال را تازه می کند كه 
سرانجام بايد سراغ امار بيكاران از م ركز امار 
كرفت يا وزارت کار در آخرین اعدادى که وزير 
کار در باره مقدار بيكاران ايرانى اعلام کرد. دو رقم 
كاملا جلب توجه می كرد. نخست اينكه مقدار 
بيكارى در افراد با تحصيلات دييلم و زیر دیپلم. 
اين روزها تنها ٢‏ درصد است و۹۸ درصد كسانى 
كه تحصیلاتشان حداکٹر به دييلم می‌رسد. صاحب 
كار هستند ولى مقدار بيكارى در انها كه داراى 
تحصيلات دانشگاهی هستند. اين روزها به بيبست 
درصد رسيده وازهر ٠٠١‏ نفر تحصيل كردهايرانى 
تنها ۰ نفر صاحب شغلاند. البته وزير اعلام نکر ده 
که معیارشان برای اینکه فردی را شاغل بدانند 
چیست. چرا که چند ماه قبل م ركز آمار ایران اين 
طور كفت که مطابق معیارهای اين مر کز. هر کس 


ارز و التهاب‌های اقتصادی که ازهفته‌های گذشته, 
گریبان بازار ايران را گرفته. روشن‌تر خواهد شد. بنابر 
امارهای آژانس ایران در سال ۱۳۸۴ء یعنی حدود 
۷سال پیش و در ابتدای دولت د کتر احمدی‌نژاد. 
روزانه ۴ میلیون و دویست هزار بشكه نفت تولید 
می كرده كه بيشتر از نيم آن را صادر می کر ده است.و 
به این تر تیب در سال ۸۴ روزانه ۲/۵ میلیون بشکه 
نفت ایرانی صادر و ارز حاصل از فروش اين مقدار 
نفت به خزانه کشور وارد می‌شده است. از نظر اژانس 
اين رقم چهار میلیون ود ویست هزار بشکه در روز 
بالاترین ر کورد توليد نفت در تاريخ ایران بوده و 
کشورمان هیچ گاه در تاريخ اين مقدار استخراج نفت 
رادر آمارها ندیده است. کمترین مقدار صادرات 
نفت ایران هم. شانزده سال قبل از این رکورد. یعنی 
مربوط به سال آخر جنگ عراق وایران و متعلق به 


یافته است. عددی که با خشنودی گفته شد و وسیله‌ای 
شد برای‌افتخار به کارنامه کاری دولت در طی ده 
سالی که گذشت. عجیب اينكه اين عدد در حالی بیان 
می شود كه مفهومی كه مورد سنجش وادعاقرار گرفته. 
اصولاً جزو مفاهيم ينهانى؛ غير قابل مشاهده وغير قابل 
اندازه گیری است ياحتى اگر بر خی دیده‌هاو شنیده‌های 
قضایی آشکار گر دیده‌است.می‌توان متصور بود که 
بسیاری‌دیگر از دیده‌هاوشنیده‌هامخفی مانده. پس 
چگونه می‌توان از سوی یک مقام رسمی و مورد توجه 
اعلام کرد که آمار رشوەدر ده‌سال گذشته به نصف 


در طول هفته تنها ۱/۵ ساعت مشغول کارورزی 
هم باقت از نظر آمارهای این مركن شاغل به شماز 
می آید و به این ترتیب انها كه در طول ماه تنها ۶ 
ساعت در محلی مشغول به کار حرفه‌ای باشند. هم 
بیکار نیستند! گذشته از این اظهار نظر عجیب. اينكه 
براساس اعدادی كه وزير کار در اختیار رسانه‌ها 
قرار داده است.مقدار بيكارى در تحصيل كردههاى 
دانشگاهی ایران. ده بر ابر بیکاری در ميان كسانى 
است که هیچ كاه وارد دانشگاه نشده‌اند. بايد تذ کری 
جدی به برنامه‌ریزان کشور و هم به جوانان جویای 
کار بدهند. توقع کمتر و پایین‌تر آنها که به دانشسگاه 
نرفته‌اند و فرصت بیشتر این عده که فن و حرفه‌ای 
بیاموزند. باعث شده که مقدار بیکاری در آنها بسیار 
کمتر از تحصیل کرده‌ها باشد و اين را هم بايد به اين 


میلیون و پانصد هزار بشکه در روز رسید. نکته قابل 
توجه اين بود که بر اساس آمار آژانس در ماه گذشته 
تولید روزانه نفت ایران به دو میلیون و هفتصد هزار 
بشکه در روز رسیده که اگر تنها ۳۰۰ هزار بش که 
دیگر کاهش یابد. ر ک ورد کمترین تولید نفت در 


نتیجه گیری اضافه کرد كه تحصيلات دانشكاهى 
الزاماً به معناى بهتر و بیشتر شدن موقعيت كارى 
نیست هر جند به جنك آوردن تخصص دانشكاهى 
اگر به شكل دقیق و كامل انجام شود بی شك به 
دارندهاش برای رسيدن به شغل دلخواه کمک 
فراوانى خواهد کرد اما صرف داشتن یک مد رک 
دانشكاهى ديكر در ايران رابطه معنادارى با یافتن 
شغل مناسب ندارد. در این شرايط سخت بيكارى 
٠‏ درصدی تحصیل کرده‌های دانشگاه. دواتفاق 
امیدبخش هم افتاده. وزارت آموزش و پرورش در 
نظام جدید آموزشی که در دو مقطع ۶ ساله تعریف 
شده‌است. این طور بر نامه‌ریزی کر ده است که در 
کامل آشنا شود. حرفه‌ای که بتواند در پایان این ۶ 
سال زمینه کافی برای اشتغال دانش آموز رادر آن 
حرفه ایجاد کند. حرفه‌ای که هم مورد نیاز جامعه 
است وهم به دلخواه و تمایل دانش آموز انتخاب 
شده. از سوی دیگر دانشگاههای فنی و حرفه‌ای و 
علمی کاربردی هم. به طور جدی به دنبال گسترش 
رشته‌هایی در دانشگاه هستند که در حقیقت نام 
یک شغل در بازار کار باشند تابه اين تر تیب 
فارغ التحصیلان این دانشكاه. در عمل به کسانی 
تبدیل شوند که در طول ۲یا ۴سال, یک شغل را 
آموخته‌اند نه یک رشته علمى و تحقيقاتى. 5 


رقم دو ميليون و هفتصد هزار بشكه توليد روزانه نفت 
ایران در ماه گذشته نیز حدود ۲ میلیون بشكه در 
داخل مصرف شدہ و تنها حدود 0 ۰ هزار بشکه در 
روز به جهان صادر شده. این اعداد نشان می دهد که 
صادرات نفت ایران نسبت به ۷ سال قبل, از يك سوم 
هم كمتر بوده و به اين ترتيب در آمد ارزی کشور هم 
در ماه گذشته به همین مقدار کمتر بوده است. 

شاید به همین دلیل هم بود که هفته گذشته وزير 
صنعت و تجارت. در ملاقات طولانی که با نمایندگان 
صادر کنند كان ایرانی داشت از آنها خواست که 
صادرات غير نفتی رابه کمک دولت افزايش دهند 
که اگر چنین شود تمام نیازهای ارزی کشور برای 
واردات کالا از خارج تامین خواهد شد و التهابات 
بازار ارز نیز به ساد گی كنترل خواهد كرديد. 5 


كاهش یافته است؟ عجيب تر اينكه هيج وسيله و 
دستكاهى هم در كشور وظيفه قانونی اندازه گیری مقدار 
رشوەدرایران راب دوش ندارد که اگر هم‌داشت. ايادر 
عمل ابزار قانع کننده‌ای برای این اندازه گیری.اختراع 
وابداع شده‌است؟ البته گوینده‌اين امار توضیح قانع 
کننده‌ای هم درباره چگونگی تولید این امار به دست 
نمی‌دهد و تنهااثر اعلام اين عدد.اين خواهد بود که 
اعتماد به اعلامات رسمى مقامات دولتی را کاهش داده 
والبتهشایدبد نباشد که ازاين طریق پدیده زشست 
رشوه در ایران.دست كم یاد آوری گردد. 


٦‏ ۹۱ اطلاءات ی 


قطره ای از درياى زبان شناسی ۸۰۰ مشال: بنده+ان-بند گان یا خانه «ی-خانگی. در 


ذا 3 


مصطفى كليارى 
دبستانی‌ها وه آخر 

خواننده پژوهشگر. سارا عبیدی, از شهر جناب 
سعدی رند و حافظ نظرباز فر موده: «خودم زبانشناسی 
770 که فقط می‌دان م هر یعنی 
بچه گربه وبرّیعنی بچه‌ موش که این راهم از همین 
قطره‌ها کش ۹90 کی دارم که کلاس 
دوم است.او و تقریبن همه هم کلاسی‌هایش كير 
کرده‌اند که آخر کدام کلمات ه_آخرو آخر کدام‌شان 
كسره دار د. خودم هم نمی دانم خانه گی درست است يا 
خانگی,لطفن قلمی بفر ادا ير چشم ودست این قطره 
است که فرمان ببرد و پاسخ بگوید اما این رانیز می كويد 
که پیش از اين در بخش پیوسته‌نویسی کلمه خانگی و 
خانه گی راتوضیح داده است. آقای بھروز مباشر بھروز 
نیز نامه‌ای نوشته که ان رابه سر دبیر نشان دادم. 

پاسخ 

حق‌باشماست. من نیز كود کی کلاس دومی ديدم 
که این طور نوشته بود: کتابه من پار شد.اين بچه نیز 
حق دارد زیرا آموزش و پرورش معتقد است «آموختن 
کلماتی که ها خر دارند. سماعی است». یعنی بايد همه 
ساد را 
بچه‌ها هم که هنوز خیلی چیز ها مانده تا بشنوند و در امر 
آهسته‌روی به جايى بر سند که گر به شاخ شان نز ند(رج. 
کنبه آشهبیا آسه برو که گر به شاخت نزنه!) به گمان 
من چنین کلماتی سماعی‌نیستند و قانونی دارند که‌ا گر 
آن‌رابه كود کان ودانش آموزان| کابری‌بياموزيم,دیگر 
خونه راخون و اسب مرا اسبه مرانمی‌نویسند. 

قانونھآخر 

به کود ک بكوييد هر وقت در جمله‌ای, کلمه‌ای 
شنيد ونفهميد آخرش کسره‌داردیاهآخر آن‌را 
بیرون از جمله بدون ه خر وبدون کسره‌بنویسد. مثال: 
به اوبگویید بنویسد:«مداد من شکسته است.» حالااز او 
بخواهید دو کلمه‌ای رآ که زیرش خط کشیده‌ام,بدون 
كسرهوه آخر بنویسد و تلفظ کند: می گوید:«مداد 
وشکست است». حالا بيرسيد: کدومش درسته؟ 
ما سکول تا غ ا 
بكوييد آفرين!هر کلمه‌ای که بدون هآخر درست 
باشه. هآ خر نميخاد! به همین ساد گی[سادہ گی ]. 

ا سب 

هر کلمه‌ای که‌هاخری اهغیر ملف وظ دارد. 
هنگامی کی به کلمه‌ای دیگر اضافه می‌شود. بالایش 
«ی» مخف ف(ء) می گذاریم. مثال: دیده‌منت. برخی از 
ادیبان معاصر پس از هآخر «ی» می گذارند: گر دنه‌ی 
آوج. به كمانم تنه افرقی که این دورسم الخط باهم 
دارند. | سانتر بودن «ی» مخفف است. بر ای نوشتن 
«ی» بايد شيفت اسپیس رابگیر یم و حرف «» را کلیک 
کنیم امابرای نوشتن «ی» مخفف فقط یک حر کت لازم 
است: شیفت و حرف «ل». 

هنگامی کے بخواهیم هآخر رابه «ان» يابه «ی» 
اسم ساز بچسبانيم. هآخر به «گ» تبدیل می‌شود. 


"' كويشهاى كهنتر جنين كلمههايى بهجاى هآ خر 


8165٤7‏ این هنگامی که به 
«ی» یبا «ان» می چسےند, هآ خرحذف می‌شود 
و کاف(گاف) آن برمی‌گردد. گروهی از پیروان 
جد اريسي راط ھآخ رراحلف تی کد عن 
كاف راهم بر می گر دانند.مانند:خانه گی و دیوانه گان. 
اگربپرسیم:هآخرهمان كاف است چراهر دو را 
می نويسى ؟ مى گویند اینجوری کلاسش بیشتره.به 
گمان اين قطره بسیار نحیف رسمالخط جدانویسی 
فراطی نوعی رسمالعط مار کدار اسست. مثل بوت و 
تی‌شرت و کاپشن مار کدار.این سم الخط ویژه کساتی 
است که‌های کلاس حال می کنن د وتاحد ودى تافته 
جدابافته هستند.این‌ها همان‌هایی هستند که دوست 
دارند کلمات خارجی راحتمن حتمن خارجی تلفظ کنند 
طوری که یک آمریکایی زبانشناس نفهمد طرف بچه 
٦٦‏ ۶ "۶+ ہہ" 
مثال: به سوريريز خودمان می گویند سوريرايز. 

«ی» صفت ساز و«ى» وحدت. نکر ونسبت يس 
ازه آخر به «ای» تبدیل می شود و«ثى يايى» غلط 
است. مثال: سرمه‌ای. روزنامه‌ای. دسته‌ای, خانه‌ای 
كة سرمةيى و غلطاست هاخر بيش از دس وند 
حذف نمی شود. مانند: بهره +مند -بهره‌مند. نیز مانند: 
علاقه‌مند. دید ه‌بان هر زه گر د. جامه‌دران 

موہ اوجن 

در همه زبانهاى گرامری از جمله فارسی, قانونی 
هست که می گوید:«کلمات مر کب به این دلیل مر کب 
شده‌اند که از تر کیب آنها کلمه جدیدی به‌وجود بیاید. 
مثال:دانش راز دانستن,وجور ااز جستن می گیریم و 
کلمه دانشچورامی‌تويسيم این کلمه در قالب نازداش 
نه «دانش»است نه «جو» بنابراين نباید ان رااز هم جدا 
بنویسیم: دانش‌جو. دانش کده و دانش گاه و پای تخت 
نیز از همین دست است. پایتخت یعنی مر کز حکومت 
وهیچ ربطی به پاو تخت ن دارد پس چرا ان راجدا 
بنویسیم؟ در رسم‌الخط فارسی وتمام خط‌های دیگر 
قانونی‌هست که می كويد هر کلمه‌ای كه یک واحد 
مستقل معنایی محسوب می شود پیوسته نوشته 
می‌شود. حتااگر دارای سه یا اجزای بیشتر ی باشد. 
757٤‏ کک اه 
بیدل, دلبر ودلدار. استثناهایی هم دارد. در مثال‌های 
بعدى چسبیدن دومر کب غلط است.اگر پیوسته‌نویسی 
موجب دشواری در خواندن شود. مانند: مشتقپذیری 
وصاحبسلیقه.اگر جزء دوم کلمه مر کب با الف شروع 
۷۷7۶ ار ار ", 
حرف کلمه‌اول واولین حرف کلمه دوم یکی باشد. مانند: 
خوشبختتر. مھماننواز هممیهن, داستاننویس.. اگر 
جزء دوم از تر کیبات شناختن باشد. مانند: زیستشناس. 
ا ۶ ٭ ××" 
«مى» نمی چسبد. مأنند: میخام برم كوه يااين مثال كه 
ح۵ ۹4“ پ۹ ک۰ است:مو 
مُخام خودموبذو جشمه نوشت بزتم /لبامه غنجه کنم 


شرق تو كوشت بزنم /دل تو سنگه. بيادلته به دست مو 


بده/تابه مغز رقیب خر ده فروشت بزنم. 


۱م که در ھر حال 


بان 


اشم قناعت كنم 


© حطر ت عسی مین 


دیدنیبای‌ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


تمین متشکل از ۱۵ ١يارجه‏ آبادی و در فاصله 
۰ کبلومتری‌شهر ستان زاهدان و ۶۵ کیلومتری 
میرجاوه قرار دارد و در قسمت شمالی كوه تفتان واقع 
شده است. 

تمین دهستانی است بزر گ در دامنه آتشفشان 
تفتان با روستاهای متعدد از جمله روپس. جش سياه 
جنگل و تمیز .اين دهستان در غر بى ترين قسمت شهر 
میرجاوه‌واقع شده است و از جنوب به كوه تفتان. از 
شمال به سنكان منتهی می‌شود. آبادیهای دهستان 
تمين دارای آب و هوایی خوش بوده و در اغلب فصول 
سال هوای آن معتدل است. این روستا که حدود ۷۵ 
کیلومتر تا گرمای سوزان کویر ریگ ملک فاصله 
دارد. گویی قطعه‌ای از بهشت است تاشاهدی بر 
قدرت پرورد كار باشد.سرسبزی وطراوت آن‌نمایی 
بسيار دل انگیز دارد. محضول اصلى آن انجیں توث: 
شاه‌توت. امرود (گلابی) انگور هلو آلبالو زرد آل... 
وبسيارى از ميوههاى مناطق سردسیر است البته 
بادام پسته. گر دو... نیز در آن قابل برداشت است. از 
درختان خودروهم می توان به انجير کوھی بنه.ارچن. 
كز وكواتام (بادام کوهی) اشاره کرد.صیفی جات منطقه 
گندم وجواست كه محصول عمده كشاورزى محسوب 
می شود. کوههای اطراف منابعى غنى و سر شار از منابع 
طبیعی است که در گذشتەوحال مورد استفاده‌بوده 
است. درمنه. كليورهاسينتان. مور زامبول, درنك... 


برای بسیاری از بيماريها تجويز می‌شدند. از صمغ 
درخت موسوم به گونجک برای دندانیزشکی استفاده 
می‌شد.در مجموع روستاى تمين بهشتی است در 
بلوجستان ودرى بر دامن تفتان.اكر مسیر رودخانه 
آن راتعقیب کنیم روستاهای دهستان یکی يس از 
دیگری در مسير أن قرار دارد. 

کار عمده‌مر دم منطقه کشاورزی می باشد ولازم 
به ذ کر است که تمين سهم قابل توجهی از آثار تاریخی 
و ثبتی و شناسایی شده در بخش مير جاوه دارد. 


دربیان تاریخچه ومعرفی تمدن اطر اف تفتان بايد 
كفت كه قله آتشفشان نیمه فعال تفتان نقش مهمی 
راایف امی کند. اين قله یکی از قلل مر تفع ايران است 
که باعث تنوع آب و هوا در منطقه بلوچستان گردیده 
و همین تنوع و پوشش گیاهی و وجود آب فراوان در 
اطرافف:عامل جذب افش انوا هه این سمت بو ده که 
در اطراف آن سکنی گزید ند و تمدن تفتان را بوجود 
آوردند. آثار به جای‌مانده‌از گذشتگان و پیشینیان 
حکایت از این قضایا دارد كه دهستان تمین هم تحت 
تأثير آن‌دارای آثاری از قبیل تبه‌های باستانی, 
قبر ستانها, چله خانه.معماری صخره‌ای. آ سیابهای 
آبی, قلعه‌هاء قبرستان هفتاد ملاء کوره‌های ذوب فلز 


چشمه آب‌معدنی حضرت موسی 


درتواحی مختلف وغارهاى باستانى.همداين آثار 
بيانكر وجود يك استقرار عظیم انسانى دراين دهستان 
می‌باشد. قدمت | ثار بر اساس شواهد و ابزار به دست 
آمده تاریخی, تمدن اطراف تفتان رابه ۸۰تا۰ ۰ هزار 
سال بنش تخمين می اند 


آثار بر جسته وشناسایی شده 


این اثر بامساحت حدوداً ۰۰ ۰ ۲هزار مترمربع 
و۲۵متر ار تفاع از سطح دره‌ تمین مر کزی بر فراز 
صخره‌ای بلند با مصالح بومی همچون كل رس ساخته 
شده‌است و قلعه با قدمت ۰ ساله مر کز فرماندهی 
حا کمان منطقه همچون سيد خان و شاه احمد... بوده که 
متأسفانه بخش اعظم اين قلعه از بين رفته است. 


قدمت این آسیابها حدود ۱۵۰ سال است.اين 
نوع آسیابها با توجه به آب فراوان در مناطق مختلف 
اطراف تفتان همانند تمين و تمندان و... متداول بوده 
كهاين آثار مانند دیگر آثار با توجه به کم توجهی اهالی 
و مسوّولین در حال نابودی است. 


از آثار دیگر این دهستان چله‌خانه می‌باشد که 
در دل كوه کنده شده ودر گذشته دور مردم مسلمان 
این ديار در این مکان به مدت ۰ ۴شبانه روز به دعاو 
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عبادت می‌پر داختند وغذايشان فقط آب ودر صورت 
نياز یک عدد خرما بوده است. 


این معمارى بالغ بر ۰ ۰ ۰ متر مربع در نوع خود در 
سطح كشور كمنظير بودہ وبااظھار نظر باستانشناسان 
ايجاد اینگونه‌سازه‌های‌معماری بهاواخر دوره‌ساسانی 
واوايل دوران اسلامى بر می گردد. معماری صخره‌ای 
تمين همچون معمارى صخرهاى ميمند کرمان و 
كندوان می باشد. مجموعه‌های صخره‌ای تمين در 
چھار قسمت در دل كوه كنده شده است. سقف این 
اتاقهاتقريباً كنبدى وهريكازآنهاداراى ستونو 
فضاهاى الحاقى است.. 


اين قبرستان در دھستان تمين واقع شدهو قبور 
اين قبرستان كه تعداد زيادى مى باشد در دل كوههاى 
0+ ۱۷۰ هزار مترمریع 
در سمت شمالی تمین و در جنوب شهر مير جاوه‌واقع 
شده‌است.قبور این قبرستان شامل یک سری قبور 
چهار كوش ساده‌است که مناسب باابعاد بدنی: 
ستونی در سنك کنده شده است. طر ز ساخت این 
قبور بدین گونه است كدابتدا حفره‌ای به ابعاد 


۰ ۵در ۰ ۱/۷۰۵ سانتیمتر رادر سنك می کندند 
سپس اجساد را درون آن قرار می دادند و آن را 
باسنگ می پوشاندند.از ظاهر این قبر هامشخص 
می شود که مربوط به زرد تشتیان می‌باشند. 


این قبرستان در روستای رويس یکی از توابع 
دهستان تمین واقع شده‌است.این قبر هادرغاری 
طبیعی بناشده‌ند وبه همین علت از باد وباران محفوظ 
می‌باشند. آفتاب هیچ وقت بر این قبرها نمی‌تابد و 
ھمیشے در سایه قرار دارند. بنای این قبرهااز 
خشت. گل و تخته‌های چوبی است‌امابه دلیل عدم 
توجه. به آغل گوسفندان تبد یل شده است. 


آبشارزیبایی که‌از دل کوه‌می‌جوشد بز ر گترین 

صدای آب سکوت و چه‌چه بلبلان بر روی در ختان 
بید در مجاورت آب و صدای رسای در ختان بيد سر 
به فلک كشيده. باغهاى متصل به هم با تنوع میوه‌ها 
و عبور جاده‌از ميان آنها ونسیم باد معتدل و عبور از 
داخل رودخانه‌های موجود.در تصور آدمی‌در چند 
کیلومتری كوير نمی گنجد. 


حدیث ابر اهیمیان 
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ماجرای‌واقعی‌خارجی . ۲ 


نیلوفر بوسفی 


درزند گی‌ همه مازیاد پیش می آید که‌برای 
رسیدن به هدفی خاص یا انجام کاری» کلی بی‌قراری 
کنیم وحتى زند گیمان رامختل کنیم ولی بعد از 
انجام آن کار یارسیدن به آن‌هدفی که روزی تمام 
زند گیمان شده بود احساس ندامت کرده و یا واقعا به 
اين نتیجه بر سیم که بدون انجام آن کار زند گی مان 
شير ين تر بود. 

بهنظرمنءهميشهبايددر نظرداشتهباشيم 
كه كاهى خوشبختی درست در دستان ماست ولى 
ماآنقدر نسبت به خودمان بی توجه شدهايم که 
نمی خواهيم دستانمان را باز كنيم تاخوشبختی مثل 
يروانهاى پر بز ند وبر شاندمان بنشیند. تاحالاشده 
باخودتان فکر كنيد شايد منشا تمام نارضایتی هاو 
به اصطلاح بدبختىهايمان خودمان باشيم ؟! همانطور 
که می دانید خوشبختی معنی ندارد به غير از احساس 
رضایت که هر چه این حس بیشتر شود میزان 
خوشبختی فر د بیشتر می شود. البته بايد در نظر داشته 
باشیم که خوشبختی واحساس رضایت ما بادستان 
هیچ کسی به ما تقد یم نمی شود به غیر از خودمان.باید 
كمى باخود مان مهربانترباشیم وسعی کنیم حداقل 
مسائلی که واقعا روحمان رامی آزارد رااز خودمان 
دور کنیم.البته طرف صحبت من فقط كسانى نیست 
که مشکلات و حوادث وحشتنا کی در زند گی شان رخ 
داده‌است. گاهی شاید یک لبخند ساده‌به‌همکاری 
که مد تهاست با او قهریم شروع یک احساس رضایت 
باشد. و اما ماجرای اين هفته... 


خاطره يك آرامش 

وقتی چشمانم رامی‌بندم و به روزهای قدیم نگاه 
می كنم تصویری رنگی و زیبا از خانواده‌ای شاد جلوی 
چش مانم ظاهر می شود كه تمام وجودم به خاطر 
نبودش به اتش کشیده می‌شود. | خرین خاطرات از 
روزه ای خوش زند گی ام بازمی گردد به وقتی که ۱۰ 
یا ۱ | ساله بودم. من فرزند ناخواسته‌ای بودم که با 
پرادزم ۲۰سال فاضله ستی داشقم, 

وقتی من به دنیا امدم مادرم که به هیچ عنوان نه 
آمادكى بارداری راداشت نه موقعیتش را از شغل 
معلمی‌اش استعفاداد تااز من بهتر نگهداری کند. 
البته پدرم درست همزمان با شروع دوره کالج بر ادرم 
مجب ور شد به دلیل به دنیا آمدن من هزینه‌های 
بیشتری پرداخت کند.ب رای بر ادرم «هاری» تصور 
اآمدن یک کودک انهم درست زمانی که به کمک 
يدر و مادر احتیاج زیادی داشت وحشتناک بود. 

تصور چنین وضعیتی آنچنان هم مشکل نیست 


۲ 


تمام بر نامه ریزی‌های کل خانواده به هم ريخته بود و 
به دلیل بیکار شدن مادرم فشار مالی هم از طر فى دیگر 
مشکلات جدیدی به وجود می | ورد. ولی اوضاع بعد 
از تولدم کاملا عوض شد. بعد از گذشت حدود چهار 
سال وباتمام شدن درس برادرم زند گی مان دوباره 
رو به راه شد. 

برادرم‌ازشهری که در آن درس می‌خواند به 
خانه باز گشت و دیگر يدر مجبور نبود هزینه‌هایش را 
بپردازد چون برای خودش کاری پیدا کر ده‌بود. همه 
چیز دوباره به حالت اول باز گشته بود. خانواده گرم و 
صمیمی‌داشتیم. تا انجا که‌یادم می اید بر ادرم‌هاری 
انقدر با من مهربان بود که هميشه تصور می کر دم او 
پدرم است! چیز زیادی از پدر و مادرم یادم نيست 
همین چیزهایی هم که برایتان تعریف کردم چیزهایی 
است که برادرم گهگداری برایم تعریف می کرد. 

بك اتفاق غير منتظره 

همه چیز خوب پیش می‌رفت که دوباره‌اتفاق 
غير منتظره‌ای افتاد.بااینکه ٠١‏ سال بیشتر نداشتم 
ولی آن روز راخوب به یاد می آورم. مدتى بود كه 
مادرم سر دردهای شدیدی می كرفت و هیچ داروی 
مسکنی‌هم نمی توانست آن را آرام کند. وقتی مادرم 
به پزشک مراجعه كرد در كمال ناباوری متو جه شدیم 
که تومور پیشرفته‌ای در مغزش وجود داشته ودلیل 
سر دردهایش چیزی جز آن نبوده است. 

آن روزی که مادرم جواب آزمايشش رابه پدرم 
نشان داد را خوب به ياد دارم. تمام وجود پدرم خرد 
شد.مادرم كمى بعد مارا تنها گذاشت وبرادرم‌هاری 
كسار كر راک کر كدير ای حال کون مکی ان 
که خودش رابه خاطر من فدامی کند. بعد از مرگ 
مادر خانه ما دیگر مثل قدیم نبود. متاسفانه پدرم به 
افسر د گی شدیدی مبتلا شد ويك روز وقتی بر ای بیدار 
کردنش رفتم متوجه شدم که اوهم مارات رک کرده 
است. مرك يدر ضربه سنگین دیگری بود كه حسابی 
شوکه‌مان کر د.حالادیگر فقط من‌مانده‌بودم وهاری 
برادرم که حالا برایم هم يدر بود و هم مادر. 

سالها پشت سر هم می گذشت ومن وهاری بیشتر 
به هم عادت می کر دیم.هاری مثل یک يدر دلسوز 
مرأقبم بود وهیچ جيزى برايم کم نمی گذاشت.سالهای 
دبيرستان خیلی زود سيرى شد تاوارد کالح شدم.از 
آنجایی که شاگرد ممتاز دبیرستان بودم در یکی از 
دانشگاههای نزدیک منزلمان بورسیه گرفتم و حداقل 
خیالم از بابت هزیتههایم راحت بود. 


برادرم‌هاری در تمام مدت دانشجويىام مثل 
یک دوست واقعی کنارم ب ود. او تنها دلیل من برای 
بازكشت آخر هفته‌ها به خانه‌ای بود که بدون اوحتی 
تصورش راهم نمی کرد م. 

شروع یک ماجرا و اتمام بك زند گی 

آن روز مثل همه آخر هفته‌های كذشته. با اشتیاق 
وسایلم راجمع کردم تاراهی خانه يشوم چند ساعت 
برای هاری خریده بودم را کادومی کردم با او صحبت 
کرده‌بودم.عادت داشت در جواب شوخی‌های بی 
محابايم فقط آرام وباوق ار بخندد ومن. از خوابكاهتا 
منزلمان راه‌زیادی نبود. آن روز بیشتر دلم برای‌هاری 
تنگ شده بود نمی‌دانم جراباهر قدمی که به خانه 
نزدیک می‌شدم ضربان قلبم تندتر می شد. کادویی که 
برای‌هاری خریده‌بودم رااز کیفم در آوردم وقدمهایم 
راتندتر کردم. خواستم در بزنم ولی پشیمان شدم. 
كفتم بد نيست اگر کمی‌بترسانمش.بالا خره‌هاری آرام 
وخونسرد هم به كمى تنوع احتياج داش تإد ستكير هدر 
راچرخاندم ودر راباز كردم. خانه كاملا به هم ريخته 
بود. ناكهان ترس عجيبى به دلم افتاد. شايدهارىاز 
سر كار بر گشته و چون خسته بوده خوابیدہ است. ولى 
وقتى كيف بههم ريخته وليوان شكستدى روى زمين 
راديدم يقين بيدا كردم كه جيزى شده است. 

بدون معطلى داخل خانه دويدم وباصداى بلندى 
كه آشکارا می‌لرزیده اری راصدامی کردم. ولی 
سکوتی مر گبارهمه جارایر کر ده بود.وقتی وارد 
اتاق هاری شدم چیزی را که می ديدم باور نمی کر دم. 
شمعدانی که برای‌هاری خریده بودم از دستم افتاد واز 
صدای خرد شدنش تکان شدیدی خوردم. 

برادرم‌هاری در حالی که چاقوی بزر گی در قفسه 
سینه‌اش كير کرده‌بود. نقش بر زمين شده بود. با 
قدم‌هایی ت که روی زمین کشیده مى شد به 
سمت‌هاری رفتم.بدنش سرد ومثل یک تکه چوب 
خشک شده بود. 

«وای!هاری عزیزم. جه کسی توانست چنین بلایی 
سرت بیاورد؟ جه کسی اين کار رابا تو کرد؟». 
«چرا؟» تااینکه صدای زنك در که بی وقفه ز ده‌می‌شد. 
من رابه دنیای واقعی کشاند. بلند شدم ومثل آدم‌های 
ممست به سمت در رفتم.لونا بود. دختر همسایه که 
مدتی پیش به آپارتمان مجاورمان اسباب کشی کرده 
بودند. صدای نالەھایم او رابه اينجا کشانده بود... 
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چند ماه گذشت... 

حدود دو ماه‌بود كه ديكر دانش كاه نمی‌رفتم. 
نبودهاری برايم غير قابل تحمل بود. او تمام زند گی ام 
بود وحالا یک نفرغريبهاوراوحشيانهازمن كرفته 
بود. بعد از تحقيقات اوليه پلیس مشخص شده بود كه 
قاتل بعد از کشتن‌هاری و دزديدن يول اند کی که در 
كيف جيب ىاش بوده خانه را ترک كردهاست. فکر این 
موضوع شب و روز رهايم نمی کرد. 

ای كاش آنجا بودم وبا دادن تمام اشیای با ارزش 
وپول به آن‌قاتل.جان‌هاری عزیزم رانجات می‌دادم. 
گاهی هم فکر می كرد ماى كاش من به جای او کشسته 
مى شدم. مدام سعی می کر دم چهره قاتل و آن لحظه 
لعنتی راجلوی چشمانم مجسے کنم كم كم دچار 
خود آزاری شده‌بودم. دیگر زند گی‌ام مختل شده 
بود و آنقدر وقت اضافی داشتم که به‌هاری فکر كنم 
واشک بریزم. تنها آرزویی که بااين وضعیت برایم 
باقى مانده‌بود انتقام از کسی بود که تمام زند گی ام 
راسیاه کرد. 

ينج ماه بعد دریک روز سرد زمستانی از اداره 
پلیس تماس گرفتند و گفتند قاتل‌هاری اعتراف کرده 
است. خبر دستگیری قاتل‌هاری برايم به اندازه مرگ 
نابهنگامش غير منتظره بود. چند ساعتی طول کشید 
تابه خودم بيايم. وقتی به اداره پلیس رفتم متوجه شد م 
پسر ۱۹ ساله‌ای به اسم «سو نور تون» فقط به انگیزه 
سرقت او را کشته است. وای که جقدر سخت بود. یک 
پسر خام و وحشی فقط برای پول» عزیز ترین شخص 
زندگی‌ام رااز من گرفته بود... 

00 حس تنفر قاتل خاموش 

آنقدرازنورتون متنفر بودم که با گذشت مدت 
زمان قابل توجهى اصلاآماد گی دیدن اورانداشتم. 
این ده‌نورتون کاملامشخص بود.اوبەزودی اعدام 
می‌شد. تنها فكرى كه به ذهنم خطور می كرد اعدام سو 
نورتون بود. مدام باخودم فکر می كردم چطور قاتلى 
به بی رحمی‌اوباید به راحتی نفس بيكش د و آنوقت 
برادر مظلومم؟... 

تحمل سپری شدن روزهای داد گاه برایم واقعا 
سخت بود. البته در كشورى که من زند گی می كنم 
کسانی که متهم به قتل عمد باش ند وجرم آنهااثبات 
شود حتمااعدام می شوند.این قانون تنها مر همی‌بود که 
برای زخمم‌داشتم.اولین باری که در داد كاه سونورتون 
رادیدم هیچ وقت فراموش نمی کنم. پسری تکیده با 
صور تی سفيد. رنگ چشمان نور تون آنقد ر روشن بود 
کهاورابه نظرم تبدیل به هيولايى واقعی می کرد. 
البته اصلادلم نمی خواست چیزی در موردش بدانم و 

تحير سكديا ی ار کرک برش میا 

زمان می گذشت ولی من ثابت قدم در راه‌انتقامم 
به داد گاه‌می‌رفتم.دوسال در راەرفت وبر كشت به 
داد گاه سپری شد وهر روز خشمم از روز قبل بیشتر 
می‌شد. تا اينكه یک شب اتفاقی افتاد که زند گی ام رابه 
کل عوض کرد. آن شب چون خیلی خسته بودم زود تر 
از هميشه به رختخواب رفتم. وقتی خوابم بردهاری را 


٦‏ کر ٩۱‏ اط مات بی 


ديدم که به طرف من می آید. در تمام این مدت این 
اولین بار بود که خواب او رامی‌دیدم. صورتش زرد 
ورنگ پریده بود و كاملا ناراحت به نظر می‌رسید. با 
شوق به طرفش رفتم ولی او مراپس زد وبه من گفت : 
«چرامرازدی؟!» در خواب گریه می كردم و می گفتم 
من این کار رانکر دم.ولی‌هاری اصرار می كرد که تو مرا 
زدی واذیت کردی... تا اينكه از خواب پریدم... 
کردم.شایداین ضمیر ناخود آ گاهم بود كه می‌خواست 
چیزی رابه من بفهماند وی واقعا روح‌هاری بود که‌از 
وضعیتی كه من پیش آورده‌بودم احساس رضایت 
نمی کرد. به هر حال چیزی بايد تغییر می کرد. 
یک تصمیم سرنوشت ساز 

فر دای | نروزمثل‌همان‌موقع‌هایی که‌هروقت‌هاری 
از دستم ناراحت مىشد کاغذی برمی‌داشتم وبا 
یادداشتی ازاومعذرت خواهی می کردم دست به 

«هاری عزیزم من راببخش. من بااين رفتارم هم تو 
رااذیت کردم و هم خودم را. به تو قول می‌دهم رفتارم 
راعوض کنم. قول می دھم همان خواهر کوچولوی 
همیشگیات بشوم. قول می دهم همان طوری که به من 
گفتی مهربان و بخشنده باشم. قول می دھم با پیشر فتم 
به همه کمک کنم.» 

صبح روز بعد وقتی بیدار شدم حس می کر دم بار 
متكي ازروی شتانه‌هاي برداشعه شد است.انگار 
به مسافرت رفته بودم.حس خیلی خوبی بود. تصمیم 
گرفته بودم باس ونورتون مثل یک انسان خطا کر ده 
و جایزالخط ابر خورد کنم. چند روز بعد به زندان 
شهررقتمجایی که هروقت از كتارش ردمی شندم 
لرزش آشکار دستانم توجه هر کسی که كنارم بود را 
به خودش جلب می کرد.ولی آن روز همه جيز فرق 
می کر د. نمی دانم شاید از روی ترس بود ولی به هر 
حال نورتون باراول حاضر نشد بامن ملاقات کند. 


البته اولين ملاقات رودر رويم باسےو نورتون زياد هم 
جالب نبود. من با گریه به او گفتم كه كارى که انجام 
داد چطور زند گی ام راعوض کرد و او فقط با پشیمانی 
عمیقی که در چشمانش دیده می‌شد من رانگاه کرد. 
وقتی به نورتون گفتم که او رابخشیده‌ام باور نمی کرد و 
مثل آدم‌های مسخ شده به من زل زده بود. 

جند روز بعد دوباره‌به دیدن نورتون رفتم و به او 
گفتم می خواهم زند گی ام راعوض كنم و از او خواستم 
او هم همین کار راانجام دهد. چند ماه بعد متوجه 
شدم سو نور تون در کلیسای زندان مسیحی شده و به 
طور مر تب در برنامه‌های دعاش رکت می کند. بر ایم 
جالب بود كهاين حس بخشش چطور زند گی من و 
سوراتااين حد تغییر داد. من كه یک روز مدام باحس 
نفرت به دنبال انتقام جویی بودم تصمیم گرفته بودم 
برای متوقف كردن حکم اعدام سو بیشترین تلاشم 
رابکنم.البته بايد بگویم طبق قانون اساسی کشورم 
حتی‌اگر ولی دم از حقش بكذرد باز هم حکم اعدام 

پروانه خو شبختى را آزاد کن! 

متاسفانه عليرغم تلاشهایم چند وقت بعد نورتون 
اعدام شد.باورم نمی شد که روزی که این خبر راشنیدم 
ناراحت شوم ولی این اتفاق افتاد. بعد از اعدام او چند 
روز به انتقام روز گار فكر می کر دم.به اینکه چقدر خوب 
بوداگر آن سالهای سخت به جای أن همه عذابی که 
به خودم و به روح هاری عزیزم داده بودم. فقط او را به 
روز گار سپرده بودم. یکی از نقاشی‌هایی که نورتون در 
زندان براي م کشیده بود در قاب فلزی به دیوار روبه 
رويم اویزان بود. قابی که هر لحظه به يادم می اندازد 
که برای جشيدن حس خوش بختى بايداز كنار خیلی 
چیزھاراحت رد شد.اگر آن روز من انگشتانی كه سالها 
محكم به هم فشرده بودم راباز نمی کردم وبه حس 
تنفرم ادامه می دادم نمى دانم اياخوش بختى باز هم 
روی خوشی به من نشان می‌داد ؟... 


۳ 


إلى یت نمی شو ند 


©جان اشتاین بک 
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خدايا مرا ببخش... مرا به خاطر اينكه بعضی وقتها 
ناشکری می كنم ببخش... اگر بعضی وقتها در تقدیر 
خودم و تدبیر تو دخالت کردم و «کفر گویی» کردم 
مرا ببخش .من حالا ایمانم به تو بیشتر از هميشه شده 
است.. من اعجاز تو را بارها و بارها دیده‌ام.. اسلا 
همین که خودم را می‌بینم. این یعنی معجزه تو هر 
چند كه تا همین چند روز قبل موجودیت من, آن هم 
در كنار این سه نفر. برایم بزرگترین سوال زند كيم 
بود... اجازه بدهید همه چیز را از یک سال قبل شروع 
به نوشتن کنم. در روزهایی که زند گیم خالی از عشق 
بود و باورم نیز همین بود كه هر كز نمی‌توانم و نباید 


متوجه شدم خانواده من تفاوت‌های زیادی با بقیه 
خانواده‌ها دارند. داشتن سه خواهر و برادر عقب 
افتاده همان تفاوتى بود كه ميان خانواده ما و بقیه 
خانواده‌ها وجود داشت... 

نیستم؟ چرا من سالمم و آنها بیمارند؟ مگر هر چهار 
نفر ما از يك يدر و مادر به دنیا نیامدیم؟ جرا من - 
که فرزند بزرگ خانواده‌ام -باید طبیعی و سالم باشم. 
اما دو خواهر و یک برادرم که همگی بعد از من به دنيا 
آمدند بايد به صورت مادرزاد«منگل» باشند؟و..؟ 
و...؟ و دهها سوال دیگر که تاوقتی کودک بودم و 
جوابشان برایم مبهم بود و با خودم به این نتیجه 
رسیده بودم که لابد من بچه سرراهی هستم! اما اگر 
اقا ینطور بود. قیه خواهر ویر درام چی؟ آی آنها 
سر راهی بودند؟ يا نکند فقط من فر زند واقعی يدر و 
مادرم بودم و أن سه نفر سر راهی بودند؟ 


و 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


اين سولات مانند خوره مغزم را می‌خورد 
همه دوران كود کی ام را با این يرسشهاى بی جواب 
يشت سر كذاشتم وبا خودم كنار آمده بودم كه 
وقتى دوران راهنمايى رايشت سر كذاشتم (تابه 
قول معلمانمان غائل كر بکرم این وال را از پدز 
و مادرم بیرسے اما بیماری لاعلاج پدرم که او را 
در بستر مر گ انداخت. باعث شد که من یک سال 
زودتر آن سوال را بپرسم. آن هم در حالی كه پدرم 
نفس‌های آخر را می كشيد! آن روز سخت و لعنتی 
راهر گز فراموش نمی کنم, بیماری سرطان از پدرم 
یک يوست و استخوان باقی گذاشته بود و موقعی که 
پزشکان گفتند:«دیگر نمی شود برايش کاری کرد...» 
به درخواست پدرم و موافقت مادرم[ که هميشه 
عاشق پدرم بود ]او را به خانه آوردند و در حالی 
که سه خواهر و برادر عقب‌افتاده‌ام بالای سر پدرم 
نشسته بودند و اشک می‌ریختند. من که می‌دانستم 
شاید بعدها دیگر چنین مجالی نصیبم نشود. ابتدا بقیه 
اعضای خانواده. حتی مادرم رااز اتاق خارج کردم و 
سپس درحالی كه اشک می ریختم: سوالات بىياياتى 
را که در مغزم داشتم از پدر پرسیدم. يدر اماء که 
حالا نفس‌هایش شماره افتاده بود. لبخند بی‌رمقی زد 
و به آرامی گفت:«تو چقدر بزرگ شدی يسرم و من 
خبر نداشتم؟ خدارو شکر می كنم که قبل از مردن 
می بينم که تواين قدر عاقل شدى سیاوش که بتونم 
اين چهار نفر -مخصوصاً دو خواهر ویک برادرت 
-رابه تو بسپرم و با خیال راحت چشمامو ببندم و 
ہمیر می 

يدر اینها را كفت و دستهای مرا لای پنجه‌های 


براساس سر گذشت: سیاوش 


اشاره:ماجراى اين «داستان زند گی » مثل اکثر سوژه‌هاء با یک 
نامه آغاز شد.نامه‌ای از سوی یک پزشک جوان به نام سیاوش, که به 
دلايلى من حدود ۸۰روز بعد از رسیدنش آن راخواندم: گر فتاری‌های 
اداری و مشکلات شخصی و... هر جه بود پس از دو ماه و بيست روز 
آن راخواندم»سیاوش با یک مقدمه زیبا شروع كرده بود و...من اما 
وقتی‌نامه‌راتمام کردم.از خودم پرسیدم:«نکند دوباره یک جوان 
ماجراجو یک قصه تخیلی برایم فرستاده باشد و...»اینطوری بود که 
يس از ۸۰روز به سراغ سیاوش رفتم ود يدم آنچه را که سیاوش نوشته 
بود تابا خیال راحت«رویای اين سه نفر» را بنویسم و به عنوان داستان 
زند گی تقد يمتان كنم! يس برویم به سراغ زند گینامه»و مقدمه‌ای که 
سیاوش نوشته بود... 


لرزانش كرفت وبا آخرین رمقی که در جانش باقی 
مانده بود ادامه داد: 
درست نیست. نه تو سر راهی هستی و نه سامان و 
سهیلا ونه سعیده... هر چهار نفر شما بچه‌های واقعی 
من هستید و مادرتون شماهارو به دنیا اوردہ... اما 
چرا فقط تو سالم به دنیا آمدی و آنها نه؟ اين دیگه 
تقد یر خداونده! راستشو بخوای ان موقعی که من 
و مادرت با هم ازدواج کردیم. اين «علم ژنتیک» و 
ینکه دختر و پسر قبل از عقد آزمایش بدهند. ادلا 
مطرح نبود.... البته من شنیده بودم که گاهی اوقات 
وقتی دخترعمو و پسرعموبا هم ازدواج می کنند 
امکان داره بچه‌هاشون «نارس» و عقب‌افتاده ويا 
مثل سه تا خواهر و برادرت «منكل» به دنيا بیان 
اما... 

اما راستشو بخوای من و مادرت آنقدر عاشق هم 
بودیم که به اين جيزها اصلا توجه نکردیم... شايد 
اشتباه کردیم؟ ولی وقتی تو که بچه اولمون بودی 
سالم به دنيا امدی, خدا را شکر کردیم و به این 
نتيجه رسيديم كه برای بچه‌های بعدی هم يقينا 
مشكلى پیش نخواهد آمد؟ حتى وقتى سعيده متولد 
شد و فهمیدیم عقب‌افتاده است: چون متاسفانه هر 
جفتمون در مورد علم ژنتیک هیچی نمی‌دانستیم. 
فکر کردیم مشکل جسمی و ذهنی خواهر اولت یک 
اتفاق بوده! و بعد سامان و سعیده که دوقلو بودند به 
دنیا آمذدند و اون دو تا طفل معصوم هم عقب‌افتاده 
بودند..۔شاید ما مقصر بوديم پسرم, شاید تقدیر این 
بوده؟ اما هر چی بوده ازت خواهش مى كنم باور 


۰ 


اطلاعات شق پا رو arr‏ 


كن كه هر جهار نفر شما بجدهاى واقعى ما هستید. 
اين خيلى مهمه كه تو باور كنى اون سه نفر خواهر و 
برادراى واقعى و همخون تو هستند سياوش.... جون 
در آیندہ تو بايد از آنها مراقبت کنی.... 

اينها آخرين حرفهاى يدر با من بود و اعتراف 
می كنم كه آن لحظه مفهوم حرفهاى يدر را 
تفهمیدم.البته خوشحال شدم. اما نمی دانستم كه در 
آبندہ جه مسوولیتی به گردنم خواهد افتاد... 


يس از مرگ پدر: تمام بار مسؤوليت زند گی بر 
كردن مادرم افتاد.او كه مرگ يدرم کمرش راشكسته 
بودءهم بايد از سے فرزند بیمار و عقب‌افتاده‌اش 
يرستارى می كرد (كه هر كدام نیاز به یک پرسستار 
تمام وقت داشتند) و هم بايد مرا بزرگ می کرد تا 
تنها فرزند سالمش را به ارزوهايش برساند! مادر 
خوب می‌دانست که اگر من در زندگی موفق نباشم. 
اینده سه فرزند بیمارش بسیار تاریک خواهد بود! به 
همین خاطر نیمی از توان خودش را برای من و نصف 
بیشتر در آمدی را که از حقوق بازنشستگی يدر و 
بافتنی بافتن خودش نصیبمان می‌شد. خرج من کرد 
مرا در یکی از بهترین مدارس غیرانتفاعی ثبت نام 
کرد تا خوب درس بخوانم. بهترین لباس‌ها و لوازم 
رابرایم می خرید تاامشکلی نداشته باشم و... من نیز 
انتظاراتش راب ر آورده ساختم, تا سال آخر دییرستان 
بامعدل ۲۰ قبول شدم و در کنکور نیز موفق شدم 
در رشته پزشکی و در تهران درسم را ادامه بدهم. 
مادرم هميشه می گفت:«تو در آین ده باید آنقدر 
درآمد داشته باشی که بتونی خرج دو خانواده را 
بدی, هم خرج این سے خواهر و برادرت که جز تو 
کسی را ندارند. و هم مخارج زندگی آینده خودت را 
که ان‌شاءالله صاحب زن وبجه خواهى شد و...» 

آن روزها مادر فقط به این فكر می کرد كه اگر من 
پزشک جراح موفقی باشم,در آمدم آنقدر خواهد بود 
که بتوانم مخارج دو زند گی را تأمين كنم اما هيج كاه 
به این مسأله نينديشيد كه من در زند گی آینده‌ام. 
جكونه می توانم بازنی ازدواج كنم كه حاضر باشد با 
سه خواهر و برادر شوهرش زندگی كند كه همكى 
بیمار و عقب افتاده هستند..! البته بايد اين را توضيح 
بدهم که نه سامان كه پسر بود. و نه سهيلا و سعیده. 
خطرناک نبودند! یعنی فکر نکنید دیوانه بودند؟ انها 
خوب می فھمیدند و خوب می‌شنیدند. اما دو مشکل 
بزرگ داشتند. اولاً به دلیل اینکه در حرف زدن 
مشکل داشتند پا دیگران نمی‌توانسقند (و شاید هم 
نمی‌خواستند) ار تباط بر قرار کنن د ثانياً رفتارهای 
شخصیشان اكر جه برای کسی آزارى نداشت.اما 
قبول كردنش هم راحت نبود! مثلاً سهيلا؛ از صبح 
تا شب یک گوشه می نشست واشک مىريخت و 
كريه می کرد يا سامان كه هر لباسى تنش می كردى 
آن رادوست نداشت و دلش می خواست با قيجى به 
جان لباس بيفتد و انهارا طورى که دوست داشت 
ببرد و ان دازه خودش کند! بدتر از همه مشكل 
رفتاری«سعیده» بود که تا حدی می‌توانست تحملش 


٦‏ عم ٩۱‏ اطلاءات ی 


برای دیگران غير قابل تحمل باشد. البته او هم مانند 
خواهر و برادر دیگرم«سهیلا و سامان» خیلی مهربان 
بود. اما همین مھربانیش آزار دهنده بود. به اين شکل 
که هر غریبهای را که می‌دید. دلش می خواست 
دست به گردنش بیندازد و او را نوازش کند. اگر ده 
ساعت هم کسی در خانه ما بود. سعیده همین کار 
را می کرد.او را ناز می کرد و دستش را می بوسید و... 
وای به موقعی که آن غریبه از این رفتارش خسته 
می‌شد (كه هر كس هم بود خسته می‌شد) آن وقت 
سعیده شروع می کرد به فحش دادن به او...! آری. 
این زندگی ما بود و مادرم حق داشت که اینده 
سه فرزند بیمارش را وابسته به زند گی من بداند! 
من که هنوز هم گاهی اوقات به «سر راهی بودن» 
خودم تردید ييدا می‌کردم. حتى از مادرم نیز اين 
سوال را چند بار پرسیدم. آخرین بار موقعی بود كه 
سنم... بيست و ينج سال بود یعنی«د کتر عمومی» 
بودم و مشغول گذراندن دوره تخصصی «جراحی» 
بودم. وقتی از مادرم پرسیدم او که از به ياد آوردن 
روزهای ازدواجش با پدرم گریه‌اش گرفته بود. بعد 
از اینکه حرفهای يدر راتأييد کرد گفت:«تو بايد در 
اين مورد مطمئن باشی يسرم تا در آینده خواهرها و 
برادرت رارها نکنی.... کاری که نداره, كافيه به سراغ 
دکتر کامرانیان بری که هر چهار نفر شمارا به دنيا 
آورد...هم دکتر می تونه پاسخ سوالاتتو بده... وهم - 
به احتمال زياد داخل أن بیمارستان هنوز مدارکی 
هست كه نشان بده من چهار بچه به دنيا آوردم: حتى 
می‌تونی آزمايش خون واينكارها رو هم انجام بدى 
تامطمئن بشی... اما ازت خواهش می كنم هر گز اين 
سه تا موجود بيكناه را رها نکن سياوش. 

با توجه به آدرسى كه مادرم داد و با استفادهاز 
موقعيت خودم كه د كتر بودم به سراغ«کامرانیان» 
رفتم ومدارك بیمارستان راپیدا کردم و... همه 
چیز درست بود. آنها واقعاً خواهر و برادر خونی من 
بودند! حضورم در أن بیمارستان و دیدار باد کتری 
که یک روز مرا به دنیاآورده بود. ارمغان دیگری هم 
برایم داشت. اشنا شدن با «رویا» دختر جوانی که 
در آن بیمارستان پرستار بود. من چنان محو زیبایی 
عاشقش شده‌ام. رویا نیز اعتراف کرد که مرا دوست 
دارد و اینطوری بود که بهانه‌ای برای فراموش كردن 
دردهايم بيدا کردم. 

رويا آنقدر خوب بود كه من احساس می كردم 
گمشده زندكىام را بيدا كردوام. در روزهايى كه 
مشغول گذراندن دوره تخصصی‌ام بودم. دواتفاق 
برایم رخ داد كه مسير زندگی‌ام را عوض کرد. اتفاق 
اول عشق رویا بود كه زند گی را برایم شیرین کرد. 
و اتفاق دوم که هر كز تلخىاش را فراموش نمی كنم 
«مرگ مادرم» بود. مردن مادرم. تازه فهمیدم او 
برای نگهداری از سه فرزند عقب‌افتاده‌اش جه 
سختی‌هایی را در همه اين سالها تحمل کرده! 


با اينكه برای خواهر و برادرم پرستار تمام وقت 


گرفته بودم. اما آنها که عادت کرده بودند یک نفر 
دوستشان داشته باشد. فقط زمانی ارام بودند که 
مرا كنار خودشان می‌دیدند! اما برای من هم راحت 
نبود که تمام اوقات فراغتم را كنار آنها بگذرانم, يس 
«رویا» را چه می كردم؟ او که طعم شیرین عشق را 
به من چشانده بود؟ او كه وقتی کنارش بودم تمام 
غصه‌های زندگی را فراموش می کردم؟ 

در طول یک سال و چند ماهی که کنارش بودم. 
هميشه یک وحشت در وجودم خیمه می‌زد. چگونه 
می‌توانم به اين دختر زیبایی که لیسانس پرستاری 
دارد و صاحب خانواده‌ای ثروتمند و تحصیلکرده 
است. و خواستگارهای زیادی دارد بگویم که مجبور 
است بعد از ازدواج با من, با برادر و خواهر شوهرانش 
در یک خانه زندگی کند. آن هم با بیماری و وضعیتی 
کے دارندا؟ به همین دلیل بود که هر بار وقتی رويا 
صحبت ازدواج را پیش می کشید من حرف را عوض 
می كردم و... اما روز قبل انگار موضوع را فهمیده بود 
که رفت سر اصل مطلب و گفت:«من نمی دونم تو 
جرا مدام از موضوع ازدواج طفره می‌ری؟ ولی من 
دیگه نمی تونم بیشتر از اين يدر و مادرم رو سر پا نگه 
دارم؟ الان یک خواستگار سمج دارم که خانوادهام 
اصرار دارن د باهاش ازدواج کنم. اما من به خاطر 
تو... 

نگذاشتم حرفش تمام شود و در حالی که از درون 
داشتم اشک می‌ریختم. جانسوزترین دروغ زند كيم 
را به او گفتم:«بهتره به اون خواستگار جواب مثبت 
بدى... من و تو به درد هم نمی خوریم رویا...» اين را 
گفتم و بدون اينكه به‌«چرا»‌های پی درپی رویا توجه 
كنم از او خداحافظی کردم و یک سره به خانه رفتم و 
همین که چشمم به آن سه موجود بیگناه افتاد. برای 
وین باز سان فریا کف دم وخ ردم دی از 
جون من می‌خواهید؟ واسه چی من بايد پای شماها 
بسوزم؟ چرا نباید حق داشته باشم با دختری که 
عاشقش هستم ازدواج کنم؟ بد خاطر شما سه نفر... 
من دل «رویا» را شکستم... لعنت بر شماها... لعنت بر 
من... لعنت بر اين تقدیری که نصیبم شده...» همین 
طور فریادمی کشیدم و به خودم و سرنوشتم لعنت 
می‌فرستادم که یک دفعه به خودم آمدم ونگاهم 
به‌آنها افتاد. برادر و دو خواهرم در گوشه اتاق در 
بغل هم نشسته بودند و از ترس می‌لرزیدند واشک 
می‌ریختند و... 

از خودم متنفر شدم... وقتى ياد وصیت پدرم 
(كه در آخرین لحظات عمرش به من کرد) افتادم 
از خودم بدم آمد. هنگامی که به يادم أمد مادر 
خدا بیامرزم جه سختی‌هایی کشید و از شکم اين سه 
انسان بی گناہ می زد تا من«بهترین» باشم و بهترین 
شوم, فقط به اين اميد كه مراقب انها باشمء از خود م 
خجالت كشيدم. جلو رفتم وهر سه آنها رادر آغوش 
كشيدم وهم صداى گریه‌شان شدم واشک می ريختم 
و هق هق كنان گفتم:«منو ببخشين بجدها... شما دو 
تا آبجی وتو داداش كوجولوى من, برای من از همه 
عالم عزیزترین..» بقيه در صفحه ۰ ۴ 
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da باريكترازمو‎ 


پیامبری ودرختى و جوانی... 


پیامبری و درختی و جوانی كنار هم بودند. پیامبر. 


درخت: امش سرو و جوان. نامی‌نداشت. او 


پیرزنی دوان دوان به سمتشان آمد.سراسيمه 
خودش راروی مزار پیامبر انداخت (بى انكهاورا 
بشناسد) وبه زارى كفت: 

يسرم رااز تومی‌خواهم شفايش را.و به شتاب آبی 
روى سنك شهيد پاشید(بی آنکه نامش را بداند) و به 
كريه كفت: يسرم را۔ 

وبه چشم بر هم زدنی دستمالى بر دست درخت 
بست(بی آنکه بداند چرا) و به التماس گفت: شفايش 
را 

پیرزن با همان شتاپی كه آمده بود رفت.او 
می‌دانست که فرصت چقدر اند ک است.پیرزن در 
جستجوی استجابت دعا می‌دوید. 

پیرزن دور شد و پیامبر و درخت وشهيداورا 
می نكر يستند. 

درخت به ييامبر گفت:چقدر بی قرار بودادعایی 
كن أى ييامبر يسرش راو شفايش را. 

وپیامبر به شهيد گفت:چقدر عاشق بود! دعايى 
كن ای شهيد پسرش راو شفایش را. 

وهر سه به خدا گفتند:چقدر مادر بود! اجابتی كن 
ای خدا دعایمان را و پسرش راو شفایش را 

فرداى آن روز پیرزنی رابر روی دست می بردند 
مردم. با گام‌هایی شمر دہ بی‌هیچ شتابى. 

و آن‌سوتر پسری آرام دستمالی راازدست درختی 
باز می کرد سنك قبر شھیدی رابا كلاب می شست 
وخاک روی مزار پیامبری را پاک می کرد. 

پسر امانمی دانست چه کسی دستمال رابر دست 
درخت بسته است و نمی‌دانست چراسنگ شهيد 


خيس است و نمی‌دانست این جاى ينج انگشت 
5 كيست كه بر مزار ييامبر مانده است. 

پسر رفت وه ركز ندانست که درخت و پیامبر و 
شهيد برايش جه کرده | ند. 

پسر رفت وه ركز ندانست که مادرش برای 
شفايش تا كجاها دویدہ بود. 


beigi_somayeh@yahoo com سميه داوودبيكى‎ 


حاحت 

خداوند اگر کسی رادوست داشته باشد؛ 
خواستههايش را به موقع اجابت می كند. 

روزی شخصى با دوستش داشت درد دل می کرد 
و مى گفت: 

كار خدا را مىبينى! فلان كار مرا درست نمی کند 
وفلان جيز رابه من نمی دهد و به بعضىها همه جيز 
مى بخشد. 

در همین هنكام؛ پسر اين شخص آمد و به پدرش 
كفت : بابا! برام موتور می‌خری؟ 

اين شخص به يسرش كفت: 

صبر کن!صبر كن تا بز رگ شوى! كواهينامه 
بكيرى! اونوقت قول مىدم برات بگیرم. تو الان 
كوجكى و برات زودہ یک موقع تصادف می كنى و به 
کسی میزنی وگواهینامه هم نداری و...بالاخره‌برات 
خيلى خطر دارہا... پسرش با ناراحتی رفت !!! 

دوستش رو به اين شخص کرد وكفت: 

تو چرا برای فرزندت موتور نمی‌خری؟ 

آن شخص كفت:من كه دشمنش نيستم و 
دوستش دارم و بجمه و به موقع براش مىخرم. 

دوستش كفت: يس خداوند کے داناى جهان 


استء با تو رفتاری می كند که تو با بچه‌ات می کنی. 
زیراتورادوست دارد يس صبر كن!!! واكر فرزند 
تو برایت مهم نباشد ودر كود کی موتور رابدست 
أورد در حقيقت خطرات در كمينش است. ولی باز 
دوستانش نسبت به او حسادت مى كنند كه: خدايا! 
جرا بجه فلانى موتور دارد وما نداريم؟ 


زمستان رابه بهار نياور 
برفها آب شده بودند وديكر خبری ازسرماى 
زمستان نبود. فصل يخبندان تمام شده بود و کم 
كم اهالی دهكده استاد می توانستند از خانههايشان 
بیرون بيايند ودر مزارع به كشت وزرع بيردازند. 
همه از كرماى خورشيد بهاری حظ می كردند و از 

سبزی و طراوت كياهان لذت می بر دند... 
در آن روز استاد همراه یکی از شا گر دان از مزرعه 
عبور می کرد. پیرمردی را دید که نوه‌هایش را دور 
خود جمع کرده و برای آنها در مورد سرمای شدید 
زمستان و زندانی بودن در خانه و منتظر افتاب 
استاد لختی ایستاد و حر فهای پیرمرد را كوش 


کرد و سپس او را كنار كشيد و گفت: 

اکنون که بهار است و این بچه‌ها در حال لذت 
بردن از آفتاب ملایم ونسیم دلنواز بهار هستند, 
بهتر است روایت يخ و سرما را برای آنها نقل نکنی! 
خاطرات زمستان. خوب يا بد مال زمستان است. 
آنها را به بهار نیاور! با این حرف تو بچه‌ها نه تنها بهار 
رادوست نخواهند داشت بلکه از زمستان هم بیشتر 


خواهند ترسید و در نتیجه زمستان سال بعد. قبل 
از آمدن یخبندان همه اين بچه‌ها از وحشت تسلیم 
سرما خواهند شد. 

به جای صحبت از بدبختی‌های ایام سر ما به اين 
بچه‌ها یاد بدہ از اين زیبایی و طراوتی که هم اکنون 
اطرافشان است لذت ببرند. 

بگذار خاط ره بهار در خاطر آنها ماند گار شود 
وبرایشان آنقدر شیرین و جذاب بماند که در 
سردترین زمستان‌های آیندہ امید به بهاری دلنواز, 
آنها را تسلیم نکند... پیرم رد اعتراض کرد و گفت: 
«اما زمستان سختی بود» 

استاد با لبخند كفت: 

ولی اكنون بهار است. آن زمستان سخت حق 
ندارد بهار را از مابگیرد. تو با كشيدن خاطرات 
زمستان به بہار داری بهار رانيز قربانی می کنی! 
زمستان را در فصل خودش رها كن. 


از آهسته رفتن نترس از ایستادن بترس 

زنی سالخورده کشان کشان راهی را می‌پیمود 
که ناگهان جوانی سررسید واز او سراغ مغازه‌ای 
را گرفت.زن يس از مدتی پر حرفی که سرانجام 
نتوانست آدرس رادرست و حسابی شرح دهد 
پیشنهاد کرد جوان را همراهی کند.راه افتادند و 
مشغول صحبت شدند. 

اتفاقاً مسیر کمی‌سربالایی بود و راه رفتن برای زن 
مشکل.اما او با نیرویی فوق‌العاده تمام راه راطی کرد 
و مغازه را به يسرك نشان داد. 

جوان که بسیار شر منده شده بود. از او تشکر 
کرد اما زن سالخورده گفت:لازم به تشکر نیست. 
من بايد از تو ممنون باشم.جوان حيرت زده پرسید: 
چراشما؟ 

جواب داد: توامروز به من ثابت کردی که هنوز 
هم می‌توانم کار مثبتی انجام دهم وبه کسی کمک 
کنم.بنابراین از اينكه احساس مفید بودن رادر من 
زنده کردی, بسیار متشکرم. 
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اطلاعات کک مارم ۳۵۳۳ 


ترازو 
امير پرندک 
توسعه بازارجه مرزى در سيستان و بلوجستان 
بازارچه‌های مرزی در توسعه مبادلات با 
کشورهای همسايه و اشتغالزایی مرزنشینان اهمیت 
فراوانی‌دارند که در این زمینه ایجاد بازارچه‌های 
مرزی جدید از برنامه‌های مهم دولت است. 
بعش ۷ ات زیر یناب ی در یود 
9 ماس را 
بازارچه‌ها به منظور سهولت تردد مرزنشینان و انجام 
| سان مبادلات مرزی بسیار مهم است به همین خاطر 
انتظار می ر ود دستگاههای اجرایی ذير بط دراین زمینه 
دقت و توجه بیشتری داشته باشند. 
بر اساس مصوبه اخیر هيأت وزیران. سر پرستان 
خانواره ای ساكن در شعاع ۲۰ کیلومتری‌مرز. 
می توانند بادریافت کارت مبادلات مر زی اقدام به 
واردات کالای مورد نی از خود از بازارچه‌های‌مرزی 
به ميزان ۲۰ میلیون ريال در هر ماه نمایند. 
ناگفته نماند واردات کالاهای خوراکی از این طریق 
مشمول تخفیف ۱۰۰ درصد است. 
انتظار می رود در اسرع وقت اقدامات لازم به 
وط رج و تحت تار راا اک 
همجنين صدور كارت مبادلات مرزى انجام شود. 
سرگزی خبرنگار اطلاعات هفتكى 
آبادان وخر مشهر جه وقت آباد می شوند؟! 
هشت سال جنگ تحميلى برای آبادان وخر مشهر 
بهعنوان كانونهاى اصلى جنگ عوا قب فراوانی به 
۵۶٥‏ حت کاو ای را 
و به عنوان زخمهای بی درمان» این شهرهاراباخود 
د ر گیر کرده است. هر ساله پنجم مهر به عنوان سالروز 
کک حدر اعانا اوہ رخا ہہ ٹہ" 
شهر در طول جنگ بر تن خود تحمل كرد ولى امروز 
اک سال ء آن اتفاقات تلح ود رین هدوز 
اين شهر ومردمش بامشكلات ريز ودرشتى دست 
و پنجه نرم می کنند كه بی شک حق این مردم فد کار 
نيست.! 
برخى سوء مد يريتهادرانجام طرح بازسازىمناطق 
جنگ زده. گماردن برخى مديران ضعيف بعد از يايان 
جنگ در شهرهاى جنگی, عدم توجه به بازكرداندن 
این شهر ها به وضعیت سابق خود در بخشهاى مختلف 
صنعتی.اجتماعی, فر هنكى وتجارتى: به حسا بآ وردن 
این شهرها به عنوان مناطق جنكى حتى يس از يايان 
جنگ و بی‌رغبتی سرمايه گذاران به سرمایەگذاری 
دراين شهرهابه همين دليل سرازير شدن نيروهاى 
غير بومى برای اشتغال و تنگتر شدن جاى نيروهاى 
بومی این شهر در مشاغل مختلف از جمله مشكلاتى 
ات که‌این شهرهارا کماکان گر ار کر کاک 
از دلایلی كه مهاجران جنگی رغبتی به باز گشت ندارند 
همین است. يس جه وقت اين مناطق روی آبادانی را 
به خود خواهند دید.؟ ای ی 


٩‏ کر ٩۱‏ اطلامات گی 


قدردانىاز شهردارايلام 

رئيس شوراى شهر ايلام گفت: زیباسازی شهر و 
توسعه فرهنك شهرى در ايلام در حال اجراست. 

حجت شا کیان در كفتكوباخبر نكار مهر اظهار 
ایلام برای زيباسازى شهرايلام انجام شدهاست.در سال 
جارى نيز بر نامه‌های مختلفی از جمله ایجاد معاونت 
فرهنگی در شهر داری ايلام برای توسعه فرهنگ شهری 

آسفالت معابر و خیابانهای شهر:ایجاد پار کهای 
محلی. بهبود وضع ترافیک. اصلاح معابر و...از دیگر 
اقدمات شهرداری در سال جاری بوده است. 


صادر کنند گان سیب زمینی مشکل دارند 

سيب زمينى يكى از محصولات مهم كشاورزى 
استان اردبیل است که توليد أن مازاد بر نياز مصرف 
بوده‌و یک سوم صادرات استان راتشکیل می دھد 
به‌همین جهت رفع مشکلات صادر کنند گان اين 
محصول کشاورزی ضروری است. 


ہے 
كشاورزى وصنعت گر دشگری دومحور اصلی 
توسعه اقتصادی استان ار دبیل شناخته می شوند 
به همین دلیل حساسیت بر این دو محور بیشستراز 
زمانهای کار تام شدہومردم استان انتظار دارند 
مسوّولان استانی با رفع پستی و بلندیهای فعالان این 
زمینی در كنار محصولاتی مانند گندم جو و... 
کشاورز اردبیلی 
بت ملی «میش خاص» 
نقش بر جسته ميش خاص در شرق شهرستان 
نقش برجسته ميش خاص در شهر ستان ايلام 
بخش مر کزی. دهستان ميش خاص, ۶۳۰ متری 
شمال شرق روستای زردآلو آبادواقع سكو ات 
نقش برجسته بر روی صخره‌ای آهکی ایجاد شده 
کهار تفاع محل نقش با سطح زمین در حدود ۸متر 


است. 
مس ا فوقان های سی 
دور تادور این نقش رااحاطه کر ده‌است واين کادر 
۵سانتیمتر پهناو ۱۰ ۱سانتیمتر ارتفاع دارد که‌درون 
اين کادر شخصى به حالت ایستاده رو به سمت چپ و 

به صورت بر جسته حجاری شده است. 
اسکندر پور 


شيروانى ها آب‌می‌خواهند 
ایستگاه يمياز آب سيمر هداز نيازهاى اصلى مر دم 
شیروان است.بخش شیروان از توابع شهرستان 
شير وان جرداول استان ايلام است کەظرفیتھای 
متعددی دارد۔یکی از مھمتر ین ظر فیت‌های این 
بخش کشاورزی اسست که به دلیل مشكل کم بى 
به طور كامل رشد نکر ده‌است.یکی از مھمترین 
خواسته‌های مردم بخش شيروان بهره برداری 
راك كال ارات یرای کرد صورت 
بهره‌برداری بسیاری از مشکلات مردم حل 
ود 
طبق كفته مسئولان اين طرح به زودى به بهره 
بردارى می رسد با بهره‌برداری از طرح پمپاژ آب 
سیمره به اراضی کشاورزی وآبى شدن زمین‌های 
مجاوررودخانه سیمرهبخشی از مشکلات کم ابی 
کشاورزان حل می‌شود. 
مرتضایی 


زلزله زده‌ها وفرا رسيدن سرما 
مردم مناطق زلزله زده باسردی‌هوادست 
وپنجه نرم می کنند. مسوولین آمر بای ددر این 
خصوص پاسخگو باشند. 

ب احذف اسکان موقت در این مناطق,مردم 
همچنان بامشکلات و سردی‌هوادست وپنجه 
نرم می کنند مردم خواستار اصلاح روند بازسازی 
هستند مسوولان سريعا بايد وارد عمل شده و 
کانکس‌ها رادر مناطق قرار دهند تامورد استفاده 
قرار گیرند. 

خبرنگار اطلاعات هفتكى 
راہ آهنى كه روى هواست 

عملياتاجرايى طرح ملی راه آهن مراغه - 
ارومیه به طول ۱۸۴ کیلومتر که در سال ۸۰ اغاز 
شد بعد از گذشت ۱۱ سال‌هنوز در كير مشکلات 
756 ار ای 
۳ به عنوان ف از یک پروژه 
77۷ ۷۶ ها 
محقق نشدهمسؤولان بايد در سال ۸۸ بهاتمام 
می رسيد. ولى باگذشت دو سال ازوعدهاتمام كلى 
طرح. مر دم شاهد محقق شدن وعدهافتتاح ایستگاه 
میاند و آب شدند. قطعات دیگر این طرح از جمله 
ایستگاه مهاباد نیز كه مقرر بود هفته دولت امسال 
افتتاح شود آماده بهره برداری نشد. تا بار دیگر 
وعده‌های مسؤولان در خصوص اين طرح رنگ 
واقعیت نگیرد. کمبود اعتبار و همکاری نکردن 
برخی سازمانها در اجرای پروژه راہ آهن مراغه 
را ی 
گذشته وهزاران مسایل ومشکلات موجه وغیر 
موجه پیش روی اين طرح قرار دارد که با وجود 
اولتیماتوم‌های مسؤولان وزارت راہ و شهر سازی 
مبنی بر خلع يداز پیمانکاران کم کار وبازدیدهای 
دوره‌ای مر تب از قطعات مختلف طر ح نیز نتوانسته 
به اجرای آن شتاب دهد. رستگار 


۲۷ 


آنكد اذ 


قل وو جدان خو د اطاعت می کند كمد به اطاعت 


هه 


ادگ 


ان مور خواحد شد 


©محمد حجلاق 


كزارش خارجى 


كو دكانى که فر امو ششان نمی ك: 


وقتی «آقای هاليوودى» شغل پر درآمدش رارها 
می كند تابهدادهزاران كود ک کامبوجی( كمبوجيداى) 
برسد وديكر يشت سرش راهم نگاه نمی کند... 

اسکات نيس ون مد يراسبق كميانى فيلم سازى 
قرن بیستم, در سفرى كه برای تفريح به كمبوجيه 
داشت. كود كان نا اميد و فقیری راملاقات کرد که 
درس طلهاى زباله شهر ينوم ين ز ند گی می كرد ند و 
همین برايش آغاز سفرى تازه بود كه كل زند گی اش 
راتغيير داد... 

اولین بارى كه اسكات نيسون راملاقات كردم 
بايك تى شرت يار هبالاى تلی از اشغال در حومه 
شهر ينوم پن, يايتخت كامبوج (كمبوجيه) نشسته بود. 
او نیم بوت‌های جرمى بزركى به يا كرده بود ووقتى 
داشتم به طر فش می رفتم به من هشدار داد که مراقب 
سرنگ‌هایی باشم كه كنار يايم افتاده است. 

اوباصدای‌بلند به من گفت:«اگر خدای‌نا کرده 
حواست نباشد وپایت راروی یکی ازاین‌سرنگ‌ها 
بگذاری ممکن است مبتلابه ایدز یا هپاتیت شوی!» 
وبعد توضیحداد که آ شغال‌های‌بیمارستانی هم 
همین جا تخلیه می شوند. يعنى آشغال‌هایی که حاوی 
سرنگ‌های آلوده.اعضای قطع شده بدن بیماران و 
حتی جنین‌های سقط شده است... 

بوی گند فضاراپر کرده‌بود: تر کیبی از بوی سولفور. 
گوشت فاسد وبوی مدفوع...نیسون با بچه‌هایی که 
زند گی رابین آشغال‌های بازیافتی جستجو می کنند به 
گرمی سلام و احوال پرسی می کند و بعد همه بچه‌ها را 
صدامى زند تادور هم جمع شوند. همه خوب می‌دانند 
راپانسمان کند.یااگر کسی به درمان احتیاج دارد به 
او کمک کند چون اين جور مشکلات در زباله دانی 
زیاداتفاق‌می‌افتد. تقریبا ۰ ۵متر آن‌طرف‌تر. مادری 
كه با دودخترش با پلاستیک و مقوا سر پناهی برای 
خودشان درست كردهاند توجهم رابه خودشان جلب 
می كنند.ازنيسون می يرسم:«أنهادار ند استراحت 
می کنند ؟»ولی در كمال ناباورى نیسون جواب 
می‌دهد:«خیر!آنها همین جادر این سر يناه مقوايى 
زند گی می كنند». 

همانطور كه قدم می زدیم چند كودك بو سمت 
نيسون هجوم می | ورده و با شوخی فرياد می‌زدند: «ما 
می‌خواهیم درس بخوانیم. مارابه مدرسه ببر!». که 
بعد ا متو جه منظورشان می‌شوم. نیسون اين اطراف 
واقعامعر وف است. آن‌طور که جایی خواندم او 
تاکن ون ۱۲۰۰ کودک رادر پنوم ين و اطراف ان 
با«صندوق ک ود کان کمبوجیه» نجات داده‌است. 
صن دوق خیریه‌ای که خودش آن رابنیانگذاری کرده 


۸ 


نیلوفر یوسفی 


است. نیسون در حالى كه زانومى زند و كود کی تقریبا 
شش ساله باجشمان آبی روشن راروى زانوھایش 
می‌گذارد. می كويد:«قلب ادم مىشكند.من ارزو 
دارم می توانستم به همه بجدها کمک كنم». 

ماجراى زند گی كود كانى که مثل موش در زباله‌ها 
به دنبال زندگی می گر دند برای اسکات مثل فيلمنامه 
پر قدرتی بود كه به محض خواندن مقدمه‌اش چنان 
جذبش شد كه به خاطرش خيلى چیزها راترک كرد. 
اودر سال ۲۰۰۳ يك ميليون دلار به عنوان مدير عامل 
بازاریابی در سونى بيكجر ز در آمد داشت.قبل از آن 
هم در کمپانی «فا کس قرن» کار می کرد. او در این 
او کل ایک شام 
جک ستارگان لک یس طارت کرد 

ك۹ را 
تام كروزءهاريسون فورد کار می کردودرویلای 
آنچنانی در بورلى ھیلز زندگی می کرد.سوار پورشه 
۱ می‌شد وصاحب يك قايق ۳۹ فوتی تفريحى بود. 

ولى جه شده كه می كويد: «اينجا زند گی ام بیشتر 
جريان دارد تازمانی که در كار فيلم سازی بودم؟...» 
آن‌سالاو آماده شد تابرای پنج هفته زند گی خارج 
از خانه و موتورسواری در قاره آسیاراهی شود. همه 
تصور می کر دند او بعد از سفر مثل هميشه سر زند گی 
لو کسش بر گر دد ولی اين طور نشد. 

نیسون اصلا قصد نداشت بیشتر از پنج روز در ينوم 
ين بماند ولی جادو ولطف مردمی که | نجاملاقات کرد 
اوراسخت متحول کرد والبته فقر شدیدی که مردم 
راگرفتار کرده‌بود چنان شو که‌اش کرد که از خير 
باقی سفرش به آسیا گذشت وشروع كرد به کشف 
مکان‌های جدید شهر. ماجرااز اینجاش روع شد که 


نیسون در سفری که به ينوم ين داشت پسر بچه‌ای را 
ملاقات کرد که در خیابان گدایی می کرد و به او كفت 
حاضر است از خانواده‌اش حمایت کند.او اجاره خانه 
مدرسه پسر شان راهم پرداخت کرد. ولی دو هفته 
بعد متوجه شد خانواده آن پسر پولی که نیسون بابت 
مدرسه فر زندشان پر داخت کرده‌بود رابابت قمار و 
خرید الكل خر ج کرده‌اند. نیسون واقعا ناامید شدہ بود 
تااينكه یکی از دوستان نیسون که اهل کمبوجیه بود او 
را کنار كشيد و به او گفت:« تو خیلی ساده‌ای اسکات. 
این مردم دارند از تو سوء استفاده می کنند». 

او كفت اگر می‌خواهی کمک کنی به محل بازیافت 
زباله برو كه فقیر ترین مردم شهر آنجا زند گی می کنند. 
نیسون متوجه شد که كود کانی آنجاهستند که واقعابه 
کمک ش احتیاج دار ند. وقتى اولين بار به آن زباله‌دانی 
رفت.در آنجا کودکی رادید که آنقدر دود صورتش 
راپوش‌انده بود که نمی شد تشخيص داد پسر است يا 
دختر. نیسون از مترجمش خواست اسم او را بپر سد و او 
خودش را«ریتی» معرفی کرد و كفت ۱۲ ساله است. او 
به نیسون كفت که تا کنون مدرسه نرفته و اصلانمی‌داند 
مدرسه جه شکلی است؟ دختر دیگری به اسم «نيج» که 
4 ساله بود همان اطر اف پر سه می زد و صحبت‌های انان 
را كوش می كرد. نیسون به دخترک كفت اگر مراپیش 
مادرت ببرى به هر كدامتان ۰ ١‏ دلارمىدهم... وبا انها 
هماهنك کرد تاروز بعد مادرش راملاقات كند. 

بعد از ظھر روز بعد وقتی نيسون در كافهاى در 
منطقه توريستى نشسته بود دو کودک به‌اونزدیک 
شدند. آنها ریتی و نيچ‌بودند. آنقدر تمیز ومر تب شده 
بودند که‌نیسون آنهارانشناخت.نیسون به‌مادر دو 
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کودک قول داد که‌اگر دو دختر بجهرابهمدرسه 
بفر ستد ماهيانه ٠‏ ۵دلار به آنهايرداخت خواهد كرد 
واوقبول كرد.همانطور كه بچه‌ها برای اولین بار در 
زندگی شان با خوشحالی بستنی می‌خوردند. نیسون با 
خودش فکر می کرد آیا این تنها کاری است که برای 
تغییر زند گی اين كود كان می‌تواند انجام دهد ؟ 

وقتی نیسون ينوم ين راتر ک می کرد از پنجره 
هواييما بيرون رانگاه می کرد و باخودش فکر می کرد 
که کارهای زیادی‌دراین شهر خواهد داشت.همان 
موقع تصمیم كرفت در ميان تمام سفر های تجاری اش؛ 
هر ماه چند روز هم به ينوم ين باز گردد. در طول هفت 
ماهی كه نیسون هر چند وقت یکبار به ينوم ين می آمد. 
| پارتمانی اجاره و چند نفر کارمند هم استخدام کرده 
بود. در این مدت او ۱۲ کود ک بی سریناه رانجات داد 
وبه اين فکر می کرد که برای هميشه به ينوم ين برود 
ولی مر دد بود. سپس یک روز وقتی برای باز دید به ينوم 
ين رفته بود تلفنش زنك خورد. مدير بر نامه‌های یکی 
از ستار گان معروف‌هالیوود که نیسون تور حرفه‌ایشان 
رااداره می کرد. يشت خط بود. 

آن روز مدير برنامه که نیسون نمی‌خواهد نامش را 
بگوید گفت:«اسکات یک مشکلی بر ای ما به وجود آمده 
است».اسکات بانگر انی پر سید: «چه خبر شده است ؟). 
البته نا گفته نماند كه صبح همان روز اسکات با خبر شده 
بود که پنج کودکی که‌اودر اپارتمانش به نها پناه 
داده است مبتلا به تیفوئید شده‌اند و از این قضیه بسیار 
کا اکت وود مدير ور ادد راا کے صللسال که 
SS‏ 
0000 
هواپیانمیشویم ل مشکل حل شود 

سپس آن هنر پیشه گوشی رااز مدير برنامه‌هايش 
قاپید و گفت:«زند گی من نبایدتااین حدسخت شود که 
چنین مشکلاتی را تحمل كنم! سريع اين مشکل رارفع 
كن».اين مكالمه نقطه تغيير در زند گی اسكات بود. در 
۵ دنیای‌هالیوود 
۶٣۳٣۴‏ ص۶۹۶“ لور 
قیمتش, با قايق تفر یحی اش,با ویلای دوبلکسش وبا 
حقوق ميليونىاش به درود كفت». 

درسال ۲۰۰۴ موسسے کمک به کود کان 
کمبوجیه‌ای رابا بیش از ۱۰۰ هزار دلار از پول خودش 
بازگشایی کرد.برای پایین آوردن‌هزینه‌ها اوروی 
کک ای د ردفتے کر کل شم غامد فرلصاق 


٦‏ عم ٩۱‏ اطاعات بی 


أن E‏ ر د 
كلرمراق مکل کماری قف وقصصيال 2۵ھرنک 
برنامه ريزى كرد ولى هنوزبه آخر سال نكشيده بود 
كه تعداد بچه‌ها به ٠٠١‏ نفر رسيد ويك سال بعد آنها 
۰ نفر شده‌بودند.امر وز موسسه کمک به كود كان 
کهاسکات آن راافتتاح کرد محل نگهداری,غذا: 
پوشاک.مراقبت‌های پزشکی, تحصیلات و آموزش 
از طریق مسافرت رابرای بیش از ۱۲۰۰ کودک بی 
سرپرست مهیامی کند وبیش از ۵ ۴۴ کارمند هم 
استخدام کر ده است. بچه‌ها همگی شش روز در هفته 
به مدرسه می روند والبته وقتی از مدرسه بر می گر دند 
در کلاس‌های مکملی که خود موسسه بر گزار می کند 
شر کت می کنند و آنجازبان انگلیسی و کامپیوتر 
يادمى كير ند.اين موسسه خیریه همچنین خدمات 
نگهداری از نوزادان ونوپایان و مراقبت روزانه برای 
و 
توجهی يدر و مادر را دار ند ارائه می‌دهد. 

لبت )ایک اين م رکزبازیافت زباله به‌طوررسمی‌در 
سال ۲۰۰۹ بسته شد و به خار چ از شهر انتقال پیدا کرد 
780 انا هیر عا ار ۱۳ 
که اغلب از خانواده‌های نیازمند اهل کمبوجیه هستند. 
آنه ابااین منبع در آمد کم وبرداشتن‌هر چیز بدرد 
بخور واشیا گم شده‌در زباله‌ها هنوز هم بسیار نیازمند 
کمک هستند. نيس ون اغلب حداقل یک بار در روز به 
اي کدوعدا کک ہا الہ انا 
ارائه می دهد. بعضی از مر دم نیسون را«فر شته معجزه» 
صدامی کنند. گروه‌سلامت مردم‌دانشگاه‌هاروارددر 
سال ۲۰۰۷ به او «نشان حقیقی شجاعت» اهدا کر د. به 
هر حال او بر این عقیدهاست که تازه‌اول راہ است و 
در سال چند بار به کشور خودش سفر می کند تا ۳۰۵ 
میلیون دلاری که سالانه برای باز نگه داشتن ساز مانش 
به آن نیاز دارد راجمع آوری کند ولی هميشه حدا کثر 
بعد از یک هفته برای باز گشت به ينوم ين لحظه شماری 
می کند. جیزی که او أن را واقعیت می‌نامد. 

نیسون جوانان تحت مراقبتش را تشویق می کند 
تاهرچه زودتر مستقل شوند. برای نمونه كوتياسه 
ساله بود که بی سريرست شد و بیشتر زند گی اش را 
در زباله دانی زند گی کرده‌و نیسون‌از ۱۵ سالگی از 
اومراقبت کر ده است. هم اکنون او ۱س لاله است و 
به عنوان مدير یکی از رستوران‌های مترو در ينوم ين 
کار می کند او برنامه‌ریزی می کند تاروزی رستوران 
خودش راافتتاح کند. 


واماچانری ٠١‏ ساله بود كه نیسون اوراييدا کرد 
وحالاء ١‏ سال‌دارد وبعدازظهرهابعدازمدرسددر 
یکی از مدرسه‌های نزدیک مركز بازيافت به كود كان 
انگلیسی آموزش می‌دهد.اوبر نامه ریزی كردهتادر 
اینده به مدرسه یزشکی برود. نیسون معتقد است 
كه اين كود کان و نوجوانان رهبران و مشاوران آینده 
هستند. نیسون بعد از معر فى نمونه‌هایی که به آنها 
افتخار می کند ازماجرایی می گوید که سخت آدم را 
متافر می کند. ماجرای مادر و فر زندی که در مر كز 
بازیافت ملاقات کرده‌است:هردوی آنهادریک 
حمله اسید پاشی به شکل وحشتنا کی سوخته بود ند و 
مادر بیچاره بینایی‌اش را كاملا از دست داده‌بود. هر 
دواز اینکە در اجتماع ظاهر شوند به شدت خجالت 
می کشید ند و فقط | خر شبها برای خواب نقابشان را از 
روی صورت بر می‌داشتند. نیسون می گوید: «چهره 
دخترک بیچاره | نقدر بد تغيير حالت داده بود كه هیچ 
مدرسداى آنها راقبول نمی کرد. وقتی دخترک با آن 
چهره‌معصومش از من خواست کمکش كنم به مد رسه 
برود.نمی‌دانم چطور شد که به اوقول دادم حتمااين کار 
رامى كنم. البته آن موقع هيج ایده‌ای در ذهنم نداشتم 
ولى می دانستم كه تمام تلاشم راخواهم كرد». 

نيسون مکٹ می کند و سپس می گوید: «هر چند 
كه على رغم تمام تلا شهايم نتوانستم او رادر مدرسه 
دولتى ثبت نام كنم ولى به كمك تمام بجههاى موسسه 
اوهم اكنون در مدر سه خودمان درس می خواند».وقتی 
برای بازديد به مدرسه رفتيم یکی از شاكردان کەروی 
میز نشسته بود دس تانش رابه طرف «سوى» همان 
دختری كه صور تش در حمله اسيد ياشى سوخته بود. 
دراز كرده و داشت بااو بازی می کرد.از او پر سیدم:«از 
«سوى» نمی‌ترسی ؟) در جوابم لبخندى زد و گفت:«نه 
من ونه هیچکس دیگری از اونمی‌ترسد او هیچوقت 
تنهانمی‌ماند».باخودم فکر می كنم ترس بچه‌ها در 
ان زباله‌دانی ريخته و البته به جايش قدرت در کشان 
زياد شده‌است. نیسون می گوید: البته چیزی که‌دراین 
موردواقعااشک | دم‌رادرمی آورداین است که‌من 
در مورد «سوی» هیچ کاری نکر دم. فقط مشکل رابه 
بچه‌ها گفتم و آنها خودشان مشکل راحل کردند. حالا 
برای مادر «سوی» هم کاری پیداشده است. 

نیسون می گوید: در اين تاریکی مطلق اين کشور 
| سیب دیده‌حالانوری درخشان پیداشدہ که در آاینده 
همه جا راروشن خواهد کرد... ل 
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دکو شید 


که‌در ېږ خور دبا کس لاد 
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أده دردده 


یکت معلم دنگ ددو چ ی الا اه اموز ید 


وین دار 


بامشاوران مجله 2 


راخ رش دوارض اش ده 


ررحیذرذورلفرذسلی 


مادری ۴۷ ساله هستم كداز سطح سواد خوبی 
برخوردارنیستم. چند ماه پیش در پی سرقتی که شبانه 
از منزل ماصورت كرفت وداد و فریادی كه در پی آن 
ایجاد شد سارق از منزل گر یخت وبه همین دلیل و 
يس از آن حادثه مد تی است که فرزندم رفتارهایی 
عجیب از خود بر وز می‌دهد. بی‌قراری می کند. 
و عصبانیت‌ه ای كاه وبی كاهو بدون علت دارد. 
می خواستم بدانم فر زندان خردسال معمولاوقتی در 
معرض شوک روحی قرار می كير ند جه وا کنش‌هایی 
از خود بروز می‌دهند؟ وبا توجه به اختلاف خانواد گی 


ات 

2 
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o 
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شديدمن وپدرش كهمعمولاً بافرياد وتهديدبه 
جدايى همراهاست واحساس می كنم فرزندم باشوک 
روحى عجیبی در كير شد ه.می خواستم بدانم جكونهبا 
او برخورد كنم وجه شیوه‌ایی را بيش بكيرم که از نظر 
علمی صحیح باشد. با تشکر 


ز.س. ياسوج 


ضریدی رو حى روانی دور ان خر دسالى 

كود کان خر دسال دربرابرشو کھای روحی هم 
واكنش رفتاری وهم وا کنش‌های فیزیکی از خود بروز 
می‌دهند.بر خلاف كود كان بزر كترء آن‌هانمی‌توانند 
باکلمات احساس ترس وبى پناهی خود رابرای‌ما 
بیان کنند. دراین ميان وضعیت كود كان خردسال 
ساس ےرڈ زیر امغودرجال رشية آنھاہسیار آسیت 
يذير بوده و ضربه‌ی روحی می‌تواند به كاهش رشد 
مغزی منجر شود. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وال اكه رک 5سن و 
کار ناس ارشد حقوق خصوصى) 


جھارض به ھا از سا ت 
۰۶ الے ۱۶ با شسمارہ تلفن: 
۲۳۸ 


<تفاوت شخص حقیقی و شخص حقوقى» 

خلاصه سئوال:دوباب مغازهام را که در طبقه 
دوم یک پاساژ است در سال ۱۳۵۴ به شخصی 
اجار دادم و سند رسمی‌در این خصوص تنظیم 
شد. از آن زمان مستأجر در مغازه‌های مزبور به 
تجارت فرش مشغول بوده است. چند ماه پیش که 
به مغازه‌ها سر زدم متوجه شدم آنها تبدیل به یک 
شرکت تجار تی شده‌اند و تابلوی شر کت هم در 
بالای درب نصب گردیده است. وقتی به آقای... 
که‌اجاره راباوی منعقد کردم مراجعه نموده وعلت 
اين کار را پرسیدم بیان کرد اکثریت سهام این 
شر کت مال خودش بوذه ومد یر عامل آن است و 
چون اجاره‌نامه رسمی دارد حق داشته از مغازدها 


۲٢ 


كود كانى كه د جار ضربات عاطفی شده‌اند. نمی توانند 
رفتار واحساسات خود را کنترل كنند.بجههاى خر دسال 
در برابر حوادثی كه امنیت آن‌ها و والدینش ان راتهدید 
می‌کنند. واکنش نشان می دھند۔علائم زیر می‌توانند 
نشانه‌ی یک بیماری جسمانی و يا رفتاری خاص مربوط 
به سن خاصی از مراحل رشد و تکامل او بوده. همچنین 
ممکن است علامت شوک عاطفی و روانی باشد. 
#۶ تحریک پذیری فزایندہ همراه با گریه 
٭بیقراری 
ور يا درد 


8 اط 
٭ تداعى تجربه ترس آور در بازی‌ها 
٭بی ‌احتیاطی ورفتارهاى بی پر واوامتناع از بازی و 
جنب وجوش 
6 عصبانیت, لجبازی 
٭فقدان رشد مهارتى و باز گشت به رفتارهاى مراحل 
قبلی 

٭ علائم شوک روحی جه وقت ظاهر می شوند؟ 
۶ بل فاصله بعد از تجربه‌ی ترس اور 
٭ روزهای بعد 
۶« هفته‌های بعد 

احساسامنیت كود ک می تواند بوسیله‌ی چیزهای 
ترس آوری که می‌بیند. صداهای بلند. تکانهای شد ید و 
دیگر وقایع غير قابل پیش بینی به خطر بیافتد. كود كان 
خردسال که در ک درستی از روابط علت ومعلولی 
ندارند احساس می کنند. ترسها يشان واقعى است و 
مى تواند باعث شود كه اين وقايع به وقوع بييوندد. 

كود كان خر د سال چون نمی توانند از خود محافظت 
کنند. در مقابل شوكهاى روحى بسیار آسيب 
پدیرهستند. 

عواملی که می‌توانند سبب یاد آ وری وقایع ترس آور 
و بروز علائم شود عبارتند از: 


هرجور که مايل است استنفاده کند. همسا يدها و 
هم چراغی‌ه ای مجاور مغازه از رفت و آمدهای 
زياد و مزاحمت‌های اعضاء شر کت و مراجعين به 
شدت ناراضی هستند. علاوه بر اینکه به نظر من 
عمل مستأجر در تبدیل كردن مغازه‌ها به شر کت 
برخلاف توافق اوليه ما بوده است. می‌خواستم 
توضیح دهید یا عمل مستاجر قانونی است و 
ایرادی ندارد؟ اگر غير قانونی است چگونه بايد با 
آن بر خورد شود؟ آيا مجازاتی دارد؟ 

فرخ رضایی - تهران 


«عمل مستأجر غير قانونی است» 
ياسخ :يا توجه به قرارداد اجاره که حق انتقال به 
غير از مستأجر به صورت جزيى يا کلی سلب گردیده 
و نام آقای... به عنوان مستأجر تصریح شده عمل 
مستأجر در تبدیل مغازه‌هابه شر کت غير قانونی 
است. درواقع مورد اجاره از یک شخص حقیقی به 


6 بوها 
+ صداها(صداهای بلند و دیگر صداها) 
#مناظر(متل‌افرادی که كود ک رابه ياد وقایع ترس 
آور می‌اندازد) 
٭ رویاها 

+ چگونه می توان به كود کانی که دچار شوک 
عاطفی شده‌اند کمک کرد؟ 

وقتی كود كان دچار ضربه‌ی عاطفی یاش وک روحی 
می‌شوند.اولین واکنش آنهااین است که به دنبال تسلی 
خاطر و اطمینان از طرف بز ر گسالان و والدینشان 
می گردند و آنهامی‌تواننداین کار رابه روش‌های زیر 
انجام دهند: 
٭ پاسخگویی به نیازهای کودک 
#۶« اب راز عاطفه و همدردی بااوون‌وازش کردن.بغل 
كردن و آرام کردن او 
٭ کمک كردن به کود ک در بیان احساساتش از طریق 
کلمات 
# گوش کردن به کودک به طوری که‌احساساتش 
نادیده گرفته نشود 
٭ پاسخ به سوالات کود ک به زبانی که او متوجه شود. 
دراین صورت او خواهد توانست اتفاق رخ داده را تجر به 
و تحلیل نماید 
٭ اطمینان دادن به کودک از اینکه در امان است 
۶« استفاده از رفتار و کلمات ملایم 


آقاى اکبرخوبکردار 

وکیل دادكسترى 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الى ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


قرارداد است.بنابر این به سبب انتقال عين مستأجره 
به غير حق تخليه مغازه‌ها برای شما ایجاد شده است. 
برای توضیح بیشتر عرض می‌نمایم که از دید كاه 
حقوقی اشخاص بر دو نوع تقسیم می‌شوند: اول - 
شخص حقيقى ياطبيعى كه مراداز آن انسان است 
وهر انسان یک شخص حقیقی است. دوم - شخص 
حقوقی يااعتبارى كه مقصود از آن شخصیتی است 
کے به موجب قانون به وجود آمده‌ومی‌تواند دارای 
حق و مکلف به تكليف باشد. شخصيتى که مشتمل 
بر گروهی از انسان‌هاست که در قالب یک سازمان 
وبااهداف مشخص وباعملکردی واحد مشغول 
به كارهاى انتفاعی ياخدماتى يا تصدی كرى.... 
هستند. مثل دانشگاہ دولت. بيمارستان. شر کت‌های 
خصوصى كه به ثبت رسيده باشند. 

در قضيه مطر وحه استفاده از منافع مغازه‌ها از 
آقای... که یک شخص حقیقی است به شر کت... که 
یک شخص حقوقی و کاملاً جداگانه از شخص آقای... 
است منتقل شده و این انتقال به موجب بند اول ماده 
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کا 
اطلاعات ن٣‏ لی پاره arr‏ 


0 صبور بودن 

+ افراد خانواده در پی ضربەی روحى جه كارى 
بايد انجام دهند؟ 
٭ بر نامه‌های روزانه را نبايد تغيير داد 
٭ محدودیت را باید با نرمی‌و مهر بانی لحاظ کنند 
۶« هميشه در دسترس باشند 
٭از خودش ان مراقبت کنند به دلي لاينكه کودکان 
نسبت به سلامتی بز ر گترها وافراد نزدیک خانواده 
بسیار حساسند 
٭ شر کت در فعالیت‌های سالم خانواد گی 
##پیدا کر دن راههایی بر ای تفر یح واستراحت به صورت 
دسته جمعی 
٭انجام رسومات خانواد گی که اف راد خانواده را دور 
هم جمع مى كند 

تحقیقات بر روی كود کان نشان می‌دهد که 
بنیادی‌ترین عامل محافظت کننده‌ی كود كان حضور 
شخصى قابل اعتماد. مثبت. مهر بان و حامی‌است که 
كود کان رادربرابر وقایع آزاردهنده‌محافظت کندو 
پشتیبان همیشگی آنها باشد 

٭ جه وقت بايد به پزشک مراجعه کر د؟ 

اگر احساس می كنيد که كود کتان دچار ضربه‌ی روحی 
شده‌باپزشک خانواده‌مشورت کنید.اگر مشکل‌اوهمچنان 
ادامه یافت بايد از روانیز شک اطفال کمک بگیرد. 

پاسخ ارسالی از : آرزو شاکری 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت تاااصبح 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ١١‏ الى ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۴ قانون روابط موجر ومستأجر سال ۵۶ز موارد 
فسخ اجاره و تخلیه عين مستأجره است. 

ینک چنانچه بخواهید دعوی حقوقی مطرح كنيد 
ابتدائا بايد دادخواستی به عنوان تأمين دلیل جهت 
اثبات استفاده شر کت از منافع مغازه‌ها رابه شورای 
حل اختلاف محل مغازه‌ها تقدیم کرد و تقاضا كنيد 
وجود شر کت مزبور در داخل مغازه‌ها وچگونگی 
فعالیت و نوع و شماره ثبت شر کت در صور تمجلس 
درج گردد. اين کار چندین روز طول می کشد. سپس 
می توانید با این صورت جلسه که دلیل شما مبنی بر 
انتقال مورد اجاره از شخصی به شخص دیگر است به 
طرفيت موجر و به خواسته فسخ اجاره و تخلیه مغازه‌ها 
اقامه دعوی نماييد. لازم به ذ کر می دانم به موجب 
تبصره یک ماده ۱۹ قانون ياد شده در صورت موفقیت 
دعوی و حکم بر تخلیه مغازه‌هاء لازم است نصف 
سرقفلی فعلی ملک رابه ایشان بير دازيد مبلغی که 
در طول دادرسی توسط کارشناس رسمی داد گستری 
تعیین گر دیده و اعلام خواهد شد. 


۲۹ ر اطلاءات بی 


خانم سيده شادیه جلالی 
کی رطس 
دوشنبه‌ها از ساعت ۹ الی ١١با‏ 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


+قشخيص قطعى اخطدق 


ووو دنا ناکسا له 


سوال از شما: 

بنده یکی از دهها مادر دركير با بیماری 
اختلال اتيسم در كودكان هستم البته قبلا از 
مشاوران شما درباره اين اخلال اطلاعاتى گرفتم. 
اما در حال حاضر فرزند يكساله من متاسفانه 
در كير شرايطى شده كه حتى كارشناسانى که 
بے آنها مراجعه کرده‌ام نيز در مورد مشکل او 
به قطعيت نرسیدہاند به همین منظور و با توجه 
به گستردگی موضوع اين نوع اختلال, از حضور 
كارشناسان مجله تقاضا دارم عنوان نمايند كه 
آيا این نوع اختلال حتما در كودكان يكساله 
داراى علايم قطعى هست يا خير؟ 

ایا علت بروز ان شناخته شده است؟ روش 
درمانى براى رفع اين اختلال وجود دارد؟ و 
نقش خانواده در اين مورد جيست؟ 

باتشكر سهيلا-ع - تویسر کان 
پاسخ از ما: 
اختلال اتيسم در كود كان 

با سلام به شما مادر مهربان در مورد اختلال 
اتیستیک. مطمئنا علائمی وجود دارد که چنانچه 
والدین حساس باشند. می‌توانند اين علائم را حتی 
در کودکان یک ساله خود نیز مشاهده کنند. 

علائم اتیسم: 

كود كان مبتلا به اتيسم معمولا حداقل نصف 
علائمی را كه در زیر عنوان شدہ است نشان 


می‌دهند. اين نشاندها از خفيف تا شديد متغيير 
هستند. در موقعيتهاى كاملا متفاوت. رفتارهايى 
كه با سن کودک تطابق ندارند مشاهده مى شود: 
د اضراز به یکنسانی داشتة ورور عقابل تغبیر 
مقاوم هستند. 
- مشكلات شديد تكلمى دارند. 
به جاى استفاده از ((من)) از ضمير ((تو)) استفاده 
- كلمات ويا جملات ديكران رابه صورت 
- خنده و كريه بىدليل دارند و یا بدون علت 
مشخص نگران و مضطرب می‌شوند. 
ہے قادر نیستند با دیگران ار تباط برقرار کنند. 
- دوست ندارند در آغوش كرفته شوند ويا 


ديكران را بغل بكيرند. 

- تماس چشمی ندارند و یا تماس چشمی آنھا 
اند ک است. 

- جرخيدن و تاب خوردن را خيلى دوست 
دارند و علاقه زيادى به انجام حر کات تکراری 


دارند. 

- با اسباب بازی» درست بازی نمی کنند. 

- از خطرات نمی‌ترسند و احساس درد کمتر 
يا بیشتر از حد دارند. 
طورى كه به نظر می‌آید ناشنوا هستند اگر جه 
حس شنوايى سالم است. 

- اما متاسفانه علت بروز اتيسم ناشناخته است و 
می توان كفت عوامل ژنتیکی در آن بىتاثير نيست. 
بين ببرد وجود ندارد اما متخصصان برای بهبود 
نسبى روند این اختلال. دارو و درمانى را توصيه 
می كنند همجنين كودكان مبتلا اغلب از طريق 
برنامههاى توانبخشی تا حدى توانايىهاى خود را 
بدست می آورند اما به یک روش عصب شناختى 
كه يكى از جدید ترین روشھاست و تاکنون نتایج 
اميد بخشى داشته می توان اشاره كرد. 

كه در اين روش متخصصان به وسيله امواج 
آنها دارند. سوق دهند. 

- نقش خانواده در بازنوانی کودک آتیسمی: 

این کودکان به هيج وجه نبايد از ساير كودكان 
جدا شوند بلكه بايد در خانواده و اجتماع مراحل 
بازتوانى را طى كنند و خانواده بايد با اين كودكان 
همراهى کنند. آنها بايد آموزش ببینند كه 
چطور رفتار خوب کودک را تقویت كرده واز 
پاداش به عنوان باج استفاده نکنند و در نهایت. 
مشاوره با متخصصین (روانشناس و روانپزشک) 
در مورد کودکان اتیستیک الزامی است؛ زیرا هر 
جه سریعتر درمان اين نوع كودكان بايد آغاز و 


پیگیری شود. 
۳۱ 
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ذبانه جاى آسا 


دش است دلكه محل از ماش است 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


اين هفته: ندامتگاه رجایی شر 


جاب وانتشاراين سلسله گزارشها به منزله صحت ويا تأييد موارد مطرح شدہ در آن نيست. 


مرد جوان خيلى مؤدبانه احواليرسى كرد و گوشه 
کتابخانه. مقابلم نشست. 

سن و سالی نداشت اما موهای ش در تضادی 
چشم نواز. سياه و سپید شده بود. پیر اهن چهار خانه زرد 
و قهوه‌ای هارمونی چشم نوازی با شلوار ورزشی قهوه‌ای 
رنگی که به پا داشت. ایجاد کر ده بود. 

از ق دوقامت کشیدهوهیکل وان دام ورزیدهو 
متناسب‌اش می‌شد حدس زد که قبلا ورزشکار بوده. 

صدای دلنشینی داشت وا زآنجا که‌باروال 
گفنگوهای مطبوعاتیآشنابودب ون هی ران گنگو 
را در سمت و سوی ماجرای زند گی‌اش, آغاز کرد. 

-سال ۶۰در یک خانواده دور گه در غرب تهران 
به‌دنیاآمدم. پدرم ترک زبان ومادرم اهل روسیه 
بود. من دومین و آخرین فرزند خان-واده‌بودم. تنها 
برادرم هشت سال از من بز رگتر بود. پدرم در کار 
تجهیزات سانتر ال بود و مادرم هم خانه‌دار. اگر چه 
غرب تهران به دنيا آمدم.اما بزر گ شده شرق و ساکن 
شمال تهرانم. خانواده کوچک و آرامی بودیم. در طول 
دوران زند گے ام, هیچ اتفاقی که خارج از روال طبیعی 
زند گی باشد. برایمان رخ نداد. نه در دوران كود کی و 
نه نوجوانی هر گز مشکل يا مسأله خاصی نداشتیم. یک 
زندگی کاملاً عادی و طبیعی و معمولی. 

دیپلمم را که گرفتم. دانشگاه شر کت کردم 
وتحصیلاتم راتامقطع فوق‌دیپلم دررشته‌فناوری 
اطلاعات ادامه دادم. بعد از تحصیل به خدمت رفتم و 
دوران خدمتم رادر لشکر ۲۳ تکاور پرند ک در نیروی 
زمينى ارتش گذراندم و پس از ۲ ماه تررخیص شدم. 
دوران خدمتم هم دورانی عادی ويابهتر بگویم عالى 
بود. چرا که فقط در ساعات اداری پاد گان بودم و بعد 


۳۳ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


از آن به خانه برمی گشتم. 


بود من هم وارد کارهای ساختمانی شدم و در كنار آن 
به کار واردات کاشی وسرامیک و شیر آلات ولوازم 
بهداشتی از چین نیز پرداختم. در آمدم خیلی خوب 
بود و توانستم خیلی زود به وضعیت خوبی از نظر 
مالى برسے.اوایل سال ۸۳ دریک مهمانی خانواد گی 
بادختری آشناشدم. که به نظرم گزینه مناسبی برای 
ازدواج بود.قبل از ا نكه موضوع رادر خانواده‌مطرح 
کنم.تصمیم كر فتم نظر خودش رادر مورداین مساله 
بدانم. 

او که آن زمان دانشجوبود. خواست تاسال بعد که 
من یک سال صبر کردم و بعد از آنکه اولیس انس اش 
را گرفت.همراه خانواده به خواستگاری رسمی رفتیم و 
يس از موافقت خانواده‌هاء اوایل سال ۸۴عقد و اواخر 
تحصیل ادامه داد ومن هم به شدت در گیر کار شدم. 
همان سالهای اول ازدواجمان بود که تصمیم گرفتم. 
برای زند گی به کانادا برویم. البته برای اين مهاجرت 
برنامه چندین ساله داشتم. 

همسرم قصد داشت تحصیلاتش را تا مقطع د کترا 
مدتی که در پروژه‌های مختلف دا شتم به سرانجام 
می‌رس‌اندم و اندوخته‌هايم راجمع و جور می کر دم. 
تابتوانم در کانادا زندگی آسوده‌ای برای همسرم و 
بچه‌هایم مهيا کنم.بااین برنامه ریزی تقریباً طولانی 
مدت در كير کار شدم. کار تمام وقتم را گر فته بود. به 
طوری که اگر جه دوست داشتم ادامه تحصیل دهم.اما 


با تشکرا زهمکاری قوه‌قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوين» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانها روابط عمومى دادگستری کل استان تهران و 
تمامى عزیزانی كهدرتهيه اين كزارش ها بار یمان می دهند. 


فرصتى برای این كار نداشتم. همسر م هم در كنار من 
به شدت در كير درس و کار شده‌بود. او در کنار درس و 
دانشگاه امور حسابداری شر کت راهم عهده دار بود. 

درواقع حضور اوباعث موفقیت های کاری ما بود. 
چرا که دیگر دغد غه مسایل مالی ش ر کت رانداشتيم. 
ضمن اينكه حضور او در شر کت و فعالیت او در زمینه 
شغلی من که کاری وقت كير بود. باعث می شد تا جای 
كله وشکایتی بابت عدم حضور منظم من در خانه 

البته‌درمیان‌این‌همه کار ومشغله‌ازهم غافل‌نبودیم. 
روزهای تعطیل راتمام وقت راباهم می كذ راندیم.حتی 
تور خانوادگی تشکیل داده‌بودیم ودوستان وآ شنایان‌را 
جمع می کر دیم و با هم به کوه. اسکی و... می‌رفتیم. 

جمع خیلی خوبی بودیم و حضور دراین جمع 
خستگی یک هفته کار را از هر دومان می گرفت. 

دو-سه سال بود كه اين اكيب راداشتیم وبه جرأت 
مى توانم بكويم هر دو مااز كارمان راضى بوديم. 

اواخر سال ۸ بود كه من وهمسرم آنقدر گرفتار 
شديم كه كمتر فرصت می كرديم بەوضع واوضاع خانه 
برسیم. خانه‌مان اغلب اوقات آشفته ونامرتب بود. هر 
دوباهم تصمیم گرفتیم که یک نفر رابرای رسید گی به 
امورات روزمره خانه استخدام کنیم. 

بای از ش رکت‌های خدماتی ماس گرفتيم ‏ نها 
خانم تقريباً مسنی رابرای‌اين کار فرستادند.اومدتی 
برای ما کار كرد امااز انجا که سن و سال زیادی داشت 
من‌وهمسرم هر دوبرای آنک ه از اوبخواهيم کاری 
برایمان انجام دهد خجالت می کشیدیم. 

ضمن اينكه از لحاظ جسمی هم او شرایط خوبی 
فا شست وبة بنع اليس انجام امورخانه پر سی ]مد 
تر تیب باز ما ماندیم و یک خانه درهم و برهم! 

اواخر فروردین من واعضای شر کت برای انجام 

اطلامات بق ار ۳۵۳۳ 


امور كارى بايد به يك سفر یک ماهه به جين می رفتيم. 
از آنجا که اكثر اعضاى ش ركت.دراين سفر همراهم 
بودند شر کت راتعطيل كرديم و چون همسر م 
نمی توانست همراه‌ما بياید. در تهران ماند و به درسش 
رسید و کمی‌هم استراحت کرد. سفر ماحدود یک 
ماه به طول انجامید واواخر اردیبھشست ماه بود كه به 
ايران بر كشتيم. 

از آنجا که در طول اين يك ماه شر كت تعطيل بود. 
حجم کار هم كم شدہ بود ضمن آنكه كار ساخت و ساز 
جدیدی‌راهم شروع نكردهبوديم وكارساختمانىرا 
هم که در دست ساخت داشتیم. به يايان رسيده بود و 
کمی خلوت تر از هميشه بودیم و فرصت بیشتری برای 
با هم بودن داشتیم. 

در یکی از همین روزها؛ یکی -دو روز قبل از خرداد 
ماهءمن بايد امور مر بوط به پایان کار | خرین ساختمان را 
سر رفته بود از من خواست تا او راهمراه خود ببرم تابه 
بازدید ساختمان ساخته شده برویم. 

اين غير طبيعى نبود. او معمولا دوست داشت 
ساختمان‌های‌ساخته شده راببیند.پس به هم راه‌هم 
به ساختمان رفتیم. ساختمان در ينج طبقه ساخته شده 
بود وهنوز برخی کارهای نهایی آن‌نیمه كاره بود. مثلاً 
اسانسور نصب نشده بود. أن روز ما از طر یق پله‌ها 
تاطبقه پنجم رفتیم وبعد از بازدید از واحدها, دوباره 
به سمت پایین حر کت کردیم. در ميان راه همسر م 
به‌قدرسه_چهار پله از من جلوتر بود ومن به دنبال 
اومی آمدم که ناگهان در یکی از طبقات ونزدیک 
چاهک آسانسور پای من بيج خورد و قبل از آنکه بتوانم 
خودم را کنترل کنم. سکندری خوردم و به شدت با 
همسرم برخورد کردم.همسرم برای آنکه از افتادنش 
جل و گیری کند به سمت من بر كشت تامرابگیر داما 
قبل از آنکه دست او به من برسد من روی زمين پخش 
شده‌بودم وهمسرم که هیچ تكيه گاهی برای حفظ 
تعادلش نداشت در مقابل جشمان بهت زده‌من از 
چاهک آسانسور واز ارتفاع تقریباً ۱۸ متری به پایین 
يرت شد. من نفهمیدم چطور خودم رااز آن بالابه پایین 
رس‌اندم. در این فاصله ابتدا با اورژانس و بعد با پلیس 
۰ تماس گرفتم. ساعت حدود سه و نیم بعد از ظهر 
بود که آیی تفای اقتاد بعد آژرسیدن اؤرڑاشنمسبرع 
به اولین و نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل شد. ساعت 
حد ود چهار وپانز ده د قیقه همسرم در بیمارستان به 
هوش آمد.اگر چه درد زیادی داشت اما هشیار بود و 
اين در حد معجزه بود. 

در آن بیمارستان, بدون انجام معاینات تشخیصی 
دقیق, گفتند كه طحال همسرم خونریزی کر ده و باید 
سريعاً تحت عمل جراحی قرار كيرد اين در حالی بود 
که هن _وزاز مغز ونخاعش اسكن نكر فته بودندومن 
نگران بودم مبادا از لحاظ مغزی يا نخاعی اسیب دیده 
باشد و زمان طلایی بر ای اقدامات درمانی یا پیشگیر انه 
از دست برود! 

به اصرار من. آنهااز عمل منصر ف شد ند و همسرم 


۲ 
٦‏ ر۹۱ رظ لمات شی 


رابراى اسكن مغز و نخاع بردند. 

نمی دانم چقدر طول کشید تا بالاخره جواب اسكن 
نخاع حاضر شد.امادر كمال ناباوری. اسکن مغز 
همسرم گم شد. مسوّولان بیمارستان همچنان اصر ار 
داشتند که همسرم رابرای عمل طحال,بهاتاق عمل 
ببرند ولى من موافق این موضوع نبودم و ترجیح دادم 
همسرم رااز آن بیمارستان به بیمارستان دیگری‌منتقل 
کنم. طبیعی بود که مسوولان بیمارستان با در خواست 
من موافقت نكنند. امامن باامضانکردن رضایت‌نامه 
عمل ودر خواست انتقال وامضارضايتنامه ترخيص. 
بالاخره‌توانستم آنھاراراضی كنم تااجازه‌دهند همسرم 
رابه بیمارستان ديكرى منتقل کنم.به شرط آنکه 
ابتدا از بیمارستان دوم.پذ يرش بگیرم. من از همانجاء 
به وسیله تلفن بایکی از بیمارستان‌های خصوصی در 
موردشرایط همسرم صحبت کردم و آنهااوراتلفنی 
پذیرش کردند. 

دو ساعت بعد ما همسرم رابه وسیله آمبولانس به 
بیمارستان مقصد رساندیم. | نها اعلام کردند حداقل 
مبلغ پذی رش واريز ده‌میلیون تومان به صندوق 
بیمارستان است.در حالی که ان زمان و ان لحظه من 
فقط سه میلیون تومان پول همراه داشتم. 

بااینکه واریزاین مبلغ برایم ناممکن‌نبود.اما 
مسوولان بیمارستان‌همسرمراپذیرش نکر دند و ناچار 
شدیم باهمان | مبولانسی که از بیمارستان مبدا آمده 
بودیم به بیمارستان دیگری که پذیرش أن راهم تلفنی 
كر فته بودم ببرم و بالاخره همسرم ساعت هشت شب 
در بیمارستان بستری شد. 

دراین‌بیمارستان‌بلافاصله از همسرم عكسبردارى 
کر دند ومشخص شد طحال همسر م هیچ مشکلی ندارد. 
اما قفسه سینه‌اش شکسته بود وریه‌اش راسوراخ کرده 
بود. دست و پای چپ‌اش هم به شدت شکسته بود. 

ستون فقراتش هم از چند جا شکسته بود و یکی 
از مهره‌هایش خرد شده‌ونخاع‌اش | سيب دیده‌بود 
وباهمه اینها همسرم به هوش بود.اگر چه از شدت 
درد نمی‌توانست حرف بزند و فقط با ایما و اشاره پاسخ 
سوالاتمان رامىداد.اماخداراشكر صدمه مغزى نديده 
بود.پزشکان معتقد بودند در عرض جند ماه‌صدمات 
وارده ترميم خواهد شد واو می تواند به زند گی عادی 
بر كردد. 

برای شروع اقدامات درمانی. همسر م تحت عمل 
جراحی ريه قرار كرفت تاجراحت وارده به ریه‌اش 
ترميم شود. بعد از آن ارتويدها کار خود راشروع 
كردند. 

یک مهره مصنوعى جايكزين مهره خرد شده ستون 
فقراتش شد وبعد هم رفتند سراغ دست وياى خر د شده 
وخلاصه با كلى بيج ومهره ويلاتين استخوانها را ترميم 
ووصله كرد ند وبالاخرههمسرم به آی سی یومنتقل شد 
ومن احساس كردم که بالاخره به نقطه امنيت خاطر 
رسيدهايم و خطر برطرف شد. اما نمی‌دانستم روزكار 
بازی عجیبی رابا زند گی من شروع کرده است. 

قسمت دوم در شماره بعد 


قال‌الصادق(ع): 
ان الله یحشرالناس على 
نیاتهم يوم القيامه 
امام ششم كه درود 
بی كران الهى بر او باد 
فرمودند: 
هماناخداوند در | 
استادمحم دکاظم‌نیکنام 


7 مور و کار ها 
قرار دارد نیت و قصد از انجام هر کار و اقدامی است. 
اصلامی‌توان گفت.ارزش هر کار به نيت مر بوط به 
آنا 

«تماالاعمال بالثيات» 

درواقع می‌توان كف تهر عملى واقدامى یک 
جان دارد ویک جسے روحى دارد و کالبدی... روح 
وجاناعمالهمانانيت وجسم و کالبدامورهمان 
جارجوب انهاست. 

به عبارتى ديكر می توان گفت. نيت.ريشه و تنه 
است واعمال, شاخههاو بر گها... و بدیهی است كه 
اگر ريشه فاسد باشد و تنه نامقاوم و توخالی. شاخدها 
وب رگ هافرو خواهند ریخت. در اھمیت نيت همین 
مس کل رارك وکوک ی وک اک ھت کارا 
الهى بود ارزش أن بالارفته و تداوم خواهد يافت. 
كارى که برای خداانجام می شود خالی از تظاهر وریا 
و خودنمایی است.امور خداپسندانه محکم وادامه‌دار 
است. کننده کار هیچ گاه‌دچار خستگی نمی شود 
جرا که اميد دار د پر ورد گار قدردان زحمات اوست 
«ان‌الله لایضیع اجر المحسنین» کننده کار برای خدا 
هر گزدچارسر گردانی و تحیر نمی شود چرا که خداوند 
راه‌نصرت وپیروزی رابه وی می نماياند «والذ ين 
جاهد والهد ينهم سبلنا» کسی که هدف اصلی‌اش 
,٦۷ت٣۳٣‌۷۷۷۷۳۷هَآٹَٹپٰٰ))‏ ہہ" 
سختی‌های کار مدد می ر ساند 

«ان تنصرالله ينص ركم و يثبت اقدامكم» 

بنده مخلص خدادر مسير انجام وظايف هر سد 
ومانعى رااز راه برداشته وبر همه مشكلات فائق 
می آيد. «انينص ركم الله فلاغالب لکم». اگر همه 
۶٣‏ ووک ارا لرل کا 
ساخت: جرا که وی مؤيد به عنايت حضرت حق 
است: 

بن ده‌پایدار در جھت يروردكاراز سوى تمامی 
فرشتكان الهى مورد خطاب قرار می كيرد كه محزون 
وغمگین‌مباش که فلاح ورستكارى وسعادت 
اخروی از توست.«الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل علیهم الملاتکه انی لا تخاف واولا تحزنواو 
ابشروابالجنتهالتی کنتم توعدون » 

5 ۷۷۷۶۶ * کی 
است كه هدفى جز رضايت او در سر ندارد. 
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هرجه سعى کردم خانواده رامتقاعد كنم كه همه 
دست به دست بدهيم تامشکلات زندگی نر گس را 
حل كنيع هیچکس با من موائق نبود. همه می گنتندیة 
اندازه کافی خود شان در دسر دار ند وبهتر است‌نر گس 
هم مثل آنها خودش از عهده زند گی اش بربيايد. 

امامن مطمئن بودم که اگر مشکلات هر کدام از 
اعضای خانواده بااهمت کل خانواده حل شود بى شک 
زند گی همه ما بهتر خواهد شد. ولى کسی نمی توانست 
حرف مراباور کند. نرگس خواهرم بود و دلواپسش 
بودم.می‌دانستم بعد از فوت ناگهانی شوهرش 
نمی تواند به تنهایی از عهده مشکلا تش بر بیاید... 
حالا با دوتابچه قد ونيم قد باید هم اجاره‌خانه را 
به نوعی تأمين می کرد وهم هزینه‌های زند گی را... 
حقوق بخورنمیر وبیمه نمی‌توانست جوابگوی همه 
مشکلاتش باشد. أن روزها من و فریبا تازه به عقد هم 
درا مده بوديم و به يدر فریبا قول داده‌بودم به سال 
نکشیده برای دخترش عروسى می كيرم و می‌برمش 
سر خانه و زند گی... مادرش به هر شكلى که بود داشت 
تند تند جھیزیے آمادەمی کرد. مانده‌بودم معطل 
که به تنهايى چطور می توانم از عهدهاين مشكلات 
بربیایم؟...از فریباپرسیدم اگر عروسی‌مان کمی عقب 
بيفتد مشكلى دارد؟!او با همان مهربانى همیشگی‌اش 
گفت: اگر بتونی مشكلات تركس راخل كنى :هن هم 
حرفی ندارم... 

يولى را که برای عروسی جمع کردہبودم رادادم به 
صاحبخانه نر گس تا حداقل سر پناهی داشته باشند. 

یک خانه هشتاد مترى بادواتاق خواب بود كه 
نركس به من می كفت از سرش هم زیادتر است. 

اما مشكلات به همین جا ختم نمی شد. قرض‌های 
شوھرش ومراجعه بدهكارها مثل بختک افتاده بود 
روى زند گی او... 

ديكر ازعهدهمن كارى برنمى آمد... حقوقم راجمع 
مى كردم تا بلكه بتوانم هزينه عر وسى را تأمين كنم اما 
نمی شد. تنها حامى واميد ن رگس من بودم وهر وقت 
به مشكلى بر می‌خورد می آمد سراغ من... دوران عقد 
ماداشت زياد طولانى می شد. يدر نر گس حق داشت 
ناراحت باشد. 

مادرش غر می زد كداين همه جهیزیه را كجا 
بكذارد ومن اين وسط داشتم له می‌شدم. هیچ کدام 


۳۴ 


ازخواهر وبرادرغایم حاضر فیودهد کمک بکنند:فر 
می كفت بچه‌اش دانشگاهی است و خیلی همت کند 
هزین ه تحصیل او رامهیا کند. آن یکی می كفت کلی 
قسط دارد و یک وقت‌هایی آخر ماه لنگ هزینه خورد 
و خوراک زن و بچه‌اش می‌شود. 

خواه رملیلا که وضع مالی شوهرش به نسبت 
بهتر از همه ما بود. آهی می كشيد و می گفت: من که 
نمی‌توانم به شوهرم بگویم خرج خواهرم رابدهد. من 
زن مردم هستم. جه انتظاری از من دارید... 

یک جورهایی حق با همه بود ونبود.مشکلات 
داشت مراازپادرمی آورد. سر سال صاحبخانه يول 
بیشتری خواست. از ن ر گس خواستم با همان پول برود 
وخانه کوچکتری‌پیدا كند., خواهر بیچاره من حرفی 
نداشت ورفت دریایین ترین نقطه شهر خانه‌ای 
و 
داد...اماهمه ما می‌دانیم که دو تابچه بز رگ كردن در 
این شهر پر خرج كار آسانی نیست. عملا نیمی از حقوقم 
می رفت برای هزینه‌های جانبی زند گی آنها... 

فریباهم هدام از طرف خانواده اش سوال جواب 
می‌شد. به آنها هم حق می‌ دادم مردم يشت سرشان 
کلی حرف می‌زدند و نمى شد یک دختر عقد کر ده را 
بیشتر از این در خانه نگه داشت. 
مهاجرت کرده بود برای تعطیلات به ایران آمد. 

اوضاع واحوال را که دید خیلی ناراحت شد. وقتی 
همه در خانه ليلا جمع بوديم: مجید بر آدرم سر صحبت 
راباز كرد و همان بهانه‌های‌همیشگی رااز آنها شنيديم 
چطور بد هد. او هميشه از همه ما باهوش تر بود. حرفش 
رارك و پوست کنده می‌زد و عادت نداشت يشت سر 
کسی حرف بزند. روبه من کرد و گفت:خوب کردی 
داداش که آبجی راتنها نگذاشتی ولی تو وظیفه‌ای هم 
در قبال فریبا خانم داری... به من بكو هزینه عروسی 
و اجاره یک خانه چقدر است؟ 

سرانگشتی برایش شمردم و رقمی تقریبی را 
بر أورد کردم بعد رو کرد به برادرهای دیگر و گفت: 
یکی از مشکلات زند گی تان هست.ا گر ندارید قرض 


كنيد وام بگیرید. وقتی بين همه تقسیم شود کسی زیر 
بار آن خم نمی‌شود. 

برادرها ترش کردند. زنهایشان ردیف ردیف 
مشکلاتشان راصف دادند ولی مجيد روی حرف 
خودش ایستاد و گفت:من سهمم رابه محض اینکه 
رسیدم به خانه‌ام می دھم. اگر کسی حاضر نیست این 
يول رابدهد فکر بکند شاید به جای شوهر نر گس آنها 
از دنیا رفته بودند واگر زن و بچه شما بی‌پناه می‌ماند ند 
جه انتظاری از بقیه خانواده داشتید ؟! 

بر خلاف تصورم اولين کسی که دست به جيب شد. 
شوهر ليلا بود که هميشه فکر می کردیم خسیس‌ترین 
مرد عالم اميت گفت: 

-مجيد آقاراست می گوید. شاید اين اتفاق برای 
من می‌افتاد. آن وقت اگر خواهر و برادرهای خودم یا 
همسرم زیر بال زن و بچه‌ام رانمی گر فتند. سر نوشت 
ناگواری برایشان رقم می‌خورد... 

منصور برادر بز ركم با کج خلقی دسته چکش رادر 
آورد و یک رقمی رانوشت و گفت: 

-تایک هفته نقدش نکن. حسابم خالی است. ببینم 
جه کار می‌توانم بکنم. 

خلاصه در همان مجلس رقم قابل توجهی يول جمع 
شد. زبان تيز و محکم مجید کارساز بود. 

خلاصه باپولی که جمع شد به پيشنهاد فریبا یک 
آپارتم ان اجاره کردیم وهمراهن ركس و بچه‌هایش 
زند گی مشتر کمان راشروع کردیم. عروسی بر گزار 
شد.این جوری‌هزینه زند گی‌پایین‌تر می آمد وتازه 
نرگس و بچه‌هایش هم کمتر اذیت می‌شد ند... 

فریبا مثل یک خواهر دلسوز بود. انگار خداوند 
یکی از فرشتههايش را برای من فر ستاده بود. در طول 
هشتد‌سالی کا کس ويج هایش ژند کی كرديم 
حتى یک بارهم كله ياشكايتى نداشت.امااين قاعده 
رسمی شد که هنوز پابرجاست وهر کسی مشكل 
جدى مالى پیدامی کند همه جمع مى شويم وهر كس 
به وسعش مش كل راحل می كند و جالب اینجاست 
که دیگر هیچ مشکل جدى در خانوادهوجود ندارد. 
هميشه از مجيد بابت اين كارش ممنون هستم طورى 
كهاسم يسرم را گذاشتم مجيد تاهر وقت بزرگ 
شد بداند عمويى دارد كه همت بلندش باعث و بانى 
خوشبختى اوست. 


8 هھ 
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جواد رمزى: 
تیم‌های عقاب. نادر. کارد. هماء بانک 
اقبالء قصریخء پاسار گاد. نگیبان. دیبیم 
و... کجای فوتبال تہران قرار دارند؟! 


بجه شهباز 

متولد سال ۱۳۲۵ تهران_خیابان شهباز هستم 
مہارف حر ا ۰ ۰ 9 ۱ 
كنار پیشکس وت‌ها وهمبازی‌ه ای قدیمی خود توب 
می زنيم آن هم به عشق گذشته‌ها وفعلاً که در کار گاه 
موزائیک‌سازی پدرم که از او به ارث رسیده مشغول 
امور زند كيم هستم و در كنار همسر و فرزندانم که 
چهار نفر هستند زند گی را به خوبی و خوشحالی 
می گذرانیم. 

زمين شمارہ ۳ 

بندههم مثل هم محلى هايم فوتبال رااز زمین‌های 
خاكى محله شهباز ودر كنار بز ركان فوتبال كشورمان 
يادكرفتم.شروعفوتبالمناز 00777 
آموزشكادها بود. 

در گیرودارهمین مسابقات 
آموزشگاه‌ها مورد پسند آقای هویدا 
مربی آن زمان تيم نادر قرار گرفتم و 
عضواین تیم شدم و بعد از بازی‌های 
زیبا و پرقدرت در پست دفاع وسط و 
هافبک دفاعی جذب تیم عقاب تهران 
شدم.سالها برای عقاب بازی كردم تا 
زمانی که مرحوم پرویز خان دهداری 
مربی تیم گارد شد. 


ازھمان زمان که وارد تیم گاردو 
سپس هما شدم. آمو ز كار ومربی ما 
مرحوم پرویز خان بود و طی دوران 
بازی در هما بود که از سوی مربیان 
آن موقع تیم اميد ایران به اردوی 
این تیم دعوت شدم و حدود ۵ بازی 


٦‏ مر ٩۱‏ اطلامات ی 


داود غرانوش 


این بازیکن قد یمی تیم همای تهرآن و شا گرد مرحوم پرویز 
دهداری.دفاع قدر تمندی بود که هیچ مهاجمی نمی توانست به 
راحتی از او بگذرد و دروازه همارا باز کند. 

-«جواد رمزی» که حتی چند ين بار به اردوی تیم ملی هم 


دعوت شده بود از بچه‌های خیابان يا محله شهباز تهران است که 
زمین شماره ۲ محل تمرين و ظهور او در فوتبال کشورمان بود. 
راستی جه کسانی تيم گارد و هما را که جواد در آن توب می زد به 
سقوط کشاندندا 


در كنار بزر گانی چون‌پروین.مرحومان(ایران‌پاک. 
جان‌ملکی) عبد اللهی و رشیدی و... انجام دادم و پیر وز 
میدان‌ها هم بودیم. من هم در قلب دفاع توب می‌زدم. 


تیم های قدیمی و فو تبال پرقدرت ملی 

یادم‌می‌آید در قدیم و ان موقع که‌مادر تیم‌های 
عقاب. گارد وهماوامید توب می‌زدیم (۱۳۴۷ تا 
۶ فوتبال ملی ايران قوی بود و البته باشگاه‌هایش 
بازیکن ساز بودن د.اما حالاچه؟ تيم ملی ماضعیف 
شده‌چون بسیاری از باش‌گاه‌ها تعطیل شده‌اند. بازی 
باشگاه‌های ما هم مثل آن موقع نیست. چون همه 
تيمها به نتیجه فکر می کنند نه بازى پر قدرت و زیبا 
وتماشاگرپسند,چون تیم‌ه ای‌پولدار آن‌بازیکنان را 
جذب خودش می کنند. 


جام ریاست‌جمهوری کره 
تيم همادر جام‌ریاست‌جمهوری کره جنوبی نماینده 


مت 
e‏ ام 
۸ 
E‏ و 


ديدار حساس عقاب و پر سپولیس در سال 
۹ جدال جواد رمزی (پیراهن تيره) باعلی 
يروين که فرد پیروز رمزی است. 


تيم مادر ورزشگاه آن‌هادر سئول با تیم ملى كره 
جنوبی بازی داشت که مایک بر صفر بازی راپیروز 
شدیم. در نیمه نهایی هم ۲ بر صفر بر تيم ژاپن پیروز 
شده‌وسوم شديم و کره‌ای‌ها تعجب کرده‌بودند که 
يك تیم باشكاهى ایرانی هم بر کره پیروز شده و هم 
بر ژاپن. 

پرویز خان دهداری 

هر چه از مرحوم ده داری بگویم کم كفتهام.اواز 
نظر اخلاقی و فنی واقعاً يك معلم بود. 

اوبزرگ بود ومثل دهداری‌در کشورمان کم پیدا 
می‌شود. به غير از او که معلم بنده بود در تیم اميد 
کشورمان نيز آقایانابوطالب,رایکوف,راهنمای خوبی 
برای بنده بودند. 

اميدوارم با توصیه پیشکسوت‌هاء تیم ملی ايران 
دوباره در اسیا حرف اول را بزند و... 0 


سال ۱۳۴۵ -تیم ملی‌امید يران:درعكس علیر ضاحاج قاسم. اصغر شر فی, نصر الله عبداللهی, جمشید رشيدىءجواد قراب» 
مرحوم ایرانپاکعلی يروينءجواد رمزی(با علامت ضربدر) مهدی ابوطالب و مرحوم عزتالله جانملکی دیده می‌شوند. 


۱ ډه ر استی ,ردب ان جو ان و جو انان ہیں درد ذف>اسہار ند 


© اسعابل 


ماجراهای‌خواستگاری 6 


برای همسرم بسازه 


همین روزها بايد به خواستگاری رویا بروم... منتظر 
یک شب جمعه هستم که بر وم مادرم رااز کر ج بر دارم 
وهمراه خواهرم برویم خانه يدر رویا... شاید خیلی دير 
شده‌باشد و فرصتی برای آرزوهای بز ر گمان نمانده 
باشد ولی حداقل روز های میانسالی وپیری رابا آرامش 
كنار هم خواهیم بود. 

چند روز پیش که با رویا تلفنی صحبت کردم گفت: 
آخه فکر نمی کنی دير باشد؟! 

گفتم: خیلی دير است ولی هنوز فرصت مانده... 

اولين بار که از رويا خواستگاری کردم درست ۲۳ 
سال پیش بود. اودختری بيست ساله بود ومن فقط 
۷سال‌داشتم.همسایه روبر ویمان بودند.ازبچگی 


درپیچ وخم دادگاہ 8 راشین مختاري 


مادرم هميشه آرزو داشت من بادختر آقای 
قبادى ازدواج كنم. صاحب كار يدرم بود. يدر سالها 
در دفتر او به عنوان نظافتجى كار می کرد. من از بچگی 
همراه يدرم می رفتم شركت آقاى قبادى. 

خيلى زود حاجى فهميد كه من يسر بااستعدادى 
هستم. برای هر نمره بيستم؛ يك جايزه می داد. 

هر سال کارنامه‌ای را که می بردم بهش نشان 
مىدادم یک جايزه خوب برايم تهيه می كرد. خوب 
یادم است وقتی مدر سه تيزهوشان قبول شدم برايم 
یک دوجرخه كران قيمت خريد... خودش سه تادختر 
داشت وهميشه به يدرم می كفت دلش می خواهد یک 
يسر مثل من داشته باشد. ماد راز همان روز در ذهن 
خودش رویاپردازی ویکی از دخترهای آقای قبادی 
راعروس خودش انتخاب می کرد... 

وقتی دانشگاه د ر رشته پزشکی قبول شدم مادر 
رسماً آرزوی قبلی‌اش رااعلام کرد و به حاجی گفت: 
پسرم غلام شماست. | قای د کتر می‌شود. شما هم بايد 
به دامادی قبولش کنید. 

حاجی هم خندید و گفت: حالا جه عجله‌ای دارید. 


۳۶ 


می‌خواهم بهترین روزها را 


مدرسه رفتن او رازیر نظر 
داشتم. 

صبح‌ها پدرش او 
راترک موتورش سوار 
می کرد ومی‌بردمدرسهو 
بعد از ظهرهاهمراه‌مادرش 
برمی گشست. تابستان‌ها 
چادر گل گلی‌اش راسر 
می کرد و با مادرش 
می رفت بقالی وميوهفر وشى 


كورش كاشانى 


و قصابی... 

اتاق کوچک طبقه بالا مال من بود. همه رفت 
وآمدهاى محلهرازير نظر داشتم وديكر خوب 
می دانستم رویا کی از خانه بیرون‌می ایدو کی 
برمی گردد. کلاس زبان که می‌رفت بر ادر بز رگش 
اوراهمراهی‌می کرد.دیپلم شرا که كرفت همراه 
دخترهای همسایه می رفت كلاس خیاطی... 

لحظه به لحظه قد کشیدن وبزر گ شدنش رازیر 
نظرداشتم.من‌هم داشتم بز رگ می‌شدم.دیپلم گرفتم. 
سربازی رفتم.در بانک استخدام شدم... دخترهای 
همسايه یکی یکی شوهر می کر دند و من دلواپس از 
أبتكة ميادا رویار شوهر بدهند دنبلبهانه‌ایبودم که 


بگذارید درسش تمام 
شود. 

فکر اينكه دختر صاحب 
کاریسدرم عروس مادرم 
شود او را به وجد می ا ورد. 
آنقدر در زندگی سختى 
كشيده بودند كه من حس 
می کردم تنها وظیفه‌ام 
برآورده کردن آرزوهای 
پدرومادرم است.برای 
همین هیچ وقت به دختر دیگری فکر نمی کردم. 

فارغ‌التحصیل كه شدم. رسما به خواستگاری 
دختر دوم آقای قبادی رفتیم.. مادرش راضی بهاين 
وصلت نبود ولی أقاى قبادی از اينكه دامادش اقاى 
دکتر باشد خوشحال بود... 

خلاصه به هر شکلی بود مادرش هم راضی شد 
ومن ونیلوفر به عقد هم در آمدیم... سه‌ماه‌بعد از 
عقدمان در امتحان تحصصی قبول شدم و دوباره‌رفتم 
سر کلاس درس... 

در امد چندانی نداشتم. یک سال بعد عروسى 
کر دی م و زند گی مان رادر حداقل‌هاشروع كرديم. 
حاجى خياق زه ما کرک کروی خراشت انس با 
راحتی دخترش رافراهم کند. يز داماد د کترش رابه 
همه می‌داد ولی حرفی از خانواده‌ام و مخصوصا پدرم 
نمی زد که سالهای سال نظافتچی دفتر کار او بود... 

نیلوفر از جنس دیگری بود. هیچ شباهتى به مادر 
ویاخواهرهای من نداشت. رفتارهایش برايم غریبه 
بود و هیچ وقت نتوانست معنای محبت‌های مادرم 
رادرک کند.باآنها جوری رفتارمی کرد که انگار 


سر صحبت را با مادرم باز کنم. 

بالاخره دل به دریازدم وموضوع رابه مادرم گفتم. 
او هم اخمی کرد و گفت: اخه جرا این دختر؟ توی این 
محله دختر زياده ان وقت تورفتی سراغ دختری که 
مادرش... 

قصه قد یمی بود. زنهای محله ميانه خوبی با مادر 
رویانداشتند.می گفتند بامردزن داری که سه تابچه 
هم دارد ازدواج کرده... یک وقت‌هایی همسر اولش 
می امد توی محله ماو داد و فر ی اد راه‌می‌انداخت. 
زنهای‌همسایه می گفتند. اين زن زند گی زن دیگری را 
نابود کرده و هووی او شده. 

همه متفق‌القول از اوبدشان می آمد بد ون اینکه 
شخصاً زاو بدی دیده باشند. بعد از چند سال که 
همسر اول يدر رویا فوت كرد همه می گفتند زن بیچاره 
از غصه دق كرده... 

بدمادر گفتم: من جه کار به حكايتهاى مادرش 
دارم. من می خواهم با رويا زند گی كنم. 

مادرراضى بهاين وصلت نمی شد. نامه‌ای برای 
رویانوشته واو راازعشق پنهانی که دراين سالهابهاو 
داشتم مطلع کر ده بودم. هر جند نامهام بی جواب ماند 
ولی نمی دانم جرا حس می كردم او هم به من علاقمند 
است و منتظر من مانده.. 


خدمتكار خانوادگی آنها هستند. مادرم هر چند. تا 
لحظه مرك از این وصلت خوشحال بود ولی قلباً هيج 
وقت محبت عر وسش را ندید... 

نمی‌توانم بگویم نیلوفر دختر بدی بود. فقط 
هر گز نتوانستیم به هم نزدیک شویم... من خودم را 
غرق درس کردم. بعد از فارغ التحصیلی هم انقدر کار 
می كردم که شبها وقتی برای خواب به خانه می آمدم 
برایش فراهم کرده‌بودم خوشحال بود. احترام يدرو 
مادرش را هميشه نگه می داشتم و عملا بهترین داماد 
آنها بودم هر چند که می‌دانستم نه من و نه نیلوفر در 
قلبمان نه عشقی وجود دارد ونه از این وضع خوشحال 
بودیم. سکوت تلخی بين ما وجود داشت. نیلوفر از 
هر دری که حرف می‌زد من با او مخالف بودم. من 
هم کم حرف می زدم نیلوفر با خمیازه و بی حوصلگی 
كوش می کرد. 

مادو تابه معنای واقعی برای هم ساخته نشده 
بودیم. 

در این ميان يسرم نریمان, داشت به سرعت 
بز رگ مى شد وسعى می کردیم اورابه عنوان خط 
وصلمان بدانيم و به بهانه آن كنار هم بمانيم. 

وقتی مادرم فوت کرد نيلوفر و خانواده‌اش به 
ھیچکس نگفتند. ترجیح می‌دادند. خاله و عمو و 
مرااز نزدیک نبينند!! 

این خیلی بر خورنده بود و بعد از مراسم برای اولین 
بار از همه آنها كله کردم در حالی که آنها صراحتاً به 
من گفتند که خانواده دهاتی من هیچ فخری برای آنها 

هھ 
اطلاعاث خل ارو arr‏ 


چند ماه‌طول كشيد تا توا نستم مادررا 
راضی به این وصلت کنم.به | کر اه بامن به 
خواستگاری آمد. در مراسم خواستگاری 
نارضایتی مادرم كاملا واضح بود و قبل از 
اينكه حرف زیادی زده شود مادر رویا گفت: 
جواب ما منفى است... 

حيرت زده شده بودم. بعد ها رویابهم 
كفت که مادرش حاضر نبو داو رابه این شکل 
و با نارضایتی خانواده‌ها شوهر بدهد. 

دلم نمی خواست نتيجه خواستگاری اين 
باشد ولى شد... مد تهابامادرم سرسنگین 
بودم. 

مادرم‌اصرارداشت که من به خواستگاری‌چند 
دختردیگر بروم ولی قبول نکر دم. تااینکه یک روز صبح 
با صدای شیون و ناله از خوابی بیدار شدم. ديدم دم در 
هفتم آن مرحوم نگذ شته بود که ورثه ادعای خانه را 
کردندومادر رویامجبورشد دست دختر وپسرش 
رابگیرد وبه جای نامعلومی بر ود... تازه ان موقع بود 
که فهمیدم مادر رویا همسر صیفه‌ای پدرش بود و 
عملاً آنهاسهمی از ارث نمی‌بر دند.رویا وخانواده‌اش 


ندارند و مایه آپروریزی هستند. 
خان واده‌هستم, آقای قبادی دستی به 
ري شهايش کشید و گفت: 

-ولی تو تحصیل کرده‌ای. 

خنده معناداری کردم و گفتم: 

-بله. من آقاى د کترم!!! 

بعدازاین اتفاق دیگر آن حرمت‌ها 
شکسته شده بود و چیزی برای احترام باقی 
نمانده‌بود... پدرم تنهاشد ه بود و می‌خواستم 
اورابی اورم پیش خودم ولی نیلوفر قبول 
نکرد. این برایم مرگ آور بود. بهش گفتم 
اين خط قر مز زندگی مان است.بهتر است رفتارت 
راعوض کنی. 

نیلوفر وقتی لحن تند و جدی مرا شنید. مخالفت 
کرد. 

نریمان عاشق پدرم بود. اوهر روز بچه راباخودش 
به پا رک می‌برد. در خانه مثل یک همبازی با او وقت 
می گذراند و نیلوفر از اين بابت خوشحال نبود چرا که 
فکر می کرد پدرم خیلی از اصول تر بیتی رانمی‌داند و 
خلاف ميل او چیزهایی به بچه ياد می دهد که نیلوفر 
علاقه‌ای ندارد... 

امامی دانستم مشکل جای دیگری است. دلش 
نمی‌خواست همسایه‌ها بچه‌مان را با پدرم ببینند. 

پدری که سر ووضعش مايه افتخار آنها نبود. دیگر 
با گذشت سالها این رفتارها حالم را به هم می‌زد... 

تااينكه یک روز دعوای سختی بين من و نیلوفر در 
كرفت و لابه‌لای دعوایمان نیلوفر گفت: از اولش هم 


۹ گر ٩3‏ لمات مس 


ناگهان غیبشان زد و دیگر از آنها بی‌خبر ماندم..ما 
قلبم هنوز آ کنده از عشق او بود و دلواپس بودم که جه 
سرنوشتی بيدا کر ده... 

چند سال بعد بر حسب تصادف برادررویارا 
دیدم. تازه آنجا بود كه فهمیدم رویا معلم شدهو 
برادرش هم در شسهرداری استخدام شدہ و همراه 
مادرشان زند گی می کنند. به هر بهانه‌ای که می شد 
نشانی خانه‌شان را گرفتم و یک روز از سر کار به آنجا 
رفتم.اين بار بدون حضور مادرم از او خواستگاری 
کردم. این بار مادرش حرفی نداشت ولی رویا قبول 


نمی خواستم زن توبشسوم.اما بابام اصرار کرد. كفت 
مى شوى خانم دکتر! 

لعنت به هر جه د كتر است... 

برای اولین بار حسسش را کاملاً در ک می كردم. 
او دختر خوبى بود و شايد اگر با مرد دیگری ازدواج 
می کرد كه مثل او خاطرات كود کی اش پر بود از 
سفرهاى خارجی واسكى رفتن و مهمانی‌های پر تجمل, 
حرف بیشتری برای هم داشتند تامن كه هر جه به 
كذشته فكر می كردم می دیدم در آن دفتر كار كنار 
پدرم در | بدارخانه نشسته بودم و درس می خواندم یا 
کمک او چای می ریختم و دفتر را تمیز می کردم! 

من هم اشتباه کر ده‌بودم كه بد ون هيج علاقه 
خاصی با نیلوفر ازدواج کر ده بودم. فقط به خاطر 
مادرم! 

كاش زیر بار نمی رفتم واو را متقاعد می کر دم با 
دختری از فامیل خودمان عروسی می كردم. با یکی 
از جنس خودم.مثل دختر خاله‌ها, دختر عمه‌ها... 


خرج خانه است وبرادرش به زودی ازدواج 
می کند و او مجبور است از مادرش مراقبت 


دلم گرفت.حق‌بااوبود.د یگر نمی توانست 
فقط به خودش فکر کند. 

از آن طرف سد داشت بالامی‌رفت و 
مادر اصرار داشت من عروسی كنم ومن 
هم قبول نمی کر دم خواهر و برادرهایم یکی 
یکی عروسی کردند. ماهی یکی دوبار زنگ 
می‌زدم وحال واحوالش رامی‌پرسیدم. 
مشکلات زند گی‌اش کم نبودند و عملا 
مادرش جز او کسی رانداشت. 

درهمين مدت بود كه یک دفعه بهش زنك زدم 
وبرخلاف دفعات قبل كفت: 

-ديكر به من زنك نزنيد می خواهم ازدواج كنم. 

شو که شدم. نمىدانيد جه حالى بيدا كردم. وقتى 
اصرار مرا دید برايم توضيح داد كه صاحب خانه‌شان 
مرد پیری است كه از آنها خواسته خانه را تخليه کنند 
وتنهاشرط ماندن این است كه رويابه عقدش در 
بيايد. 


بقيه در صفحه ۵۵ 


آنهايى كه با يوست و استخوان همديكر را 
مى فهميديم! 

بالاخره یکی از ماجسارتش را کرد واسم 
طلاق رابه زبان آورد و آن یکی هم بىهيج 
اعتراضى يذيرفت... 

كارهاى طلاق مثل باد انجام شدو 
امروز حکم راصادر کردند... خانه راباهمه 
وسایلش به نیلوفر دادم. 

اصرار دارد بچه را او بز رگ کند. قبول 
کردم به شرط اینکه آخر هفته‌ها رابا من 
بگذراند... 

همه هزینه ز ند گی اش رامی دهم تازمانی 
که بخواهد دوباره ازدواج کند. برای خودم وپدرم هم 
یک اپارتمان کوچک اجاره کرده‌ام... پدرم این روزها 
خموده‌تر از قبل شده. فکر می کند اين جدایی مصیبتی 
است که باعث وبانی‌اش او ومادر مرحومم بوده... 
آقای قبادی ناراحتی قلبی گر فته و از اینکه سرانجام 
زندگی دخترش اين شده شر منده است... 

اماهر جه كه هست و مقصر هر كه باشد به هر 
حال تاوانش رايس داديم. فقط امیدوارم من و نيلوفر 
آنقدر عاقل باشيم که در این ميان زندگی نريمان را 
خراب نكنيم... بايد هر دو سر قول و قرارهايمان بمانيم 
تابجه حداقل ضرر را ببيند... قرار است هر وقت روز 
كه بخواهم بتوانم تلفنى بانريمان صحبت کنم. هفتهاى 
يك شب هم هر سه باهم به رستوران برويم و آخر 
هفته‌هاهم من با يسرم باشم... بالاخره جلوى این اشتباه 
رابايد با یک كار درست كرفت واكر اشتباهى رابا 
اشتباه ديكر بخواهيم جبران كنيم صدمه آن بيش از 
قبل خواهد بود... 

۲۷ 
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ان هر کس به اند اہ صافی و تار ی قلسی 


هه 


صاف دا ذال 


اډ است 


دار كك تو ادن 


اطلاعات مفنكى 0 
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سه قمر چیدی! 

به كسى بر نخورد. وقتى كه هر ننه قمرى از جين و 
ماچین.فرت و فرت جنس وارد كند و به عوض تقويت 
توليدات ملی ایران خودمان.زرت وزرت توليدات 
ملى جين خودشان راتقويت نماي د ؛نتيجه اش اين 
می شود که روزروشن دست به هرجه می زنيم؛ چینی 
است؛تاچه رسد به شب تاريك وبيمارز واجناسى 
جنين ارزان!... 

در اظبارعلاقه به جين: 
تادل هر زه كرد من رفت به جين زلف او 

زآن سفر دراز خود. ميل وطن نمی كند 

جندى پیش از وجود بر خی زنبورهای چینی در 
كشورمان (وعلى الخصوص در منطقه کرمان) باخبر 
شدیم که نزدیک بود جای شما خالى: شاخ در بیاوریم؛ 
ولی خب باز بنا به رعایت پاره‌ای مصالح» در نیاوردیم. 
دران خبر امد هبود که‌باوجود تولید سللانه ۶۰.۰ 
تن عسل دراستان کرمان.وجود بر خی عسل‌های 
غير طبیعی و بی کیفیت چینی در اين استان. كام مرد م 
وبه ویژه‌زنبورداران هميشه در صحنه را تلخ کرده 
است: 

حكايت مينى ماستمال:يكى را گفتند:ازعسل 
شيرين تر جيست؟ كفت: زنبور مايه دار جينى! 

فقط مانده بودعروسک‌های مجموعے ديدنى 
«شکر ستان».انیمیشن خوب صد در صد ایرانی.از چین 
آورده شود که ظاهراً آورده شده‌است.ما که در قضیه 
زنبورهای چینی‌هم با توجه به اين مقطع حساس کنونی. 
جلوی‌هر گونه شاخ در آورد گی خود را گرفته بودیم که 
حمل بر اعتراض نشود؛وقتی که شنید یم عروسک‌های 
ننه قمر واسکندں شخصیت‌های عروسکی محبوب 
انیمیشن شکر ستان نیز در جين ساخته و پر داخته واز 
آنجا به ایران وارد شده است, به قاعده برج میلاد شاخ 
در آوردیم. قصد شاخ و شانه کشیدن نداریم. خودش 
به صورت خودجوش در آمد. 

باری:خیدتکرس ےعلق كام سار ر 
كرده بود. اما واردات عروسكهاى جينى مربوط به 
شخصيتهاى آن انیمیشن زيبا. مقدارى از بارشکر آن 
كاست.بار د گر رو زگار, کم شکر آيدإشايد مسؤولان 
دلسوز چنین تشخيص دادند كه شکر زياد برای 
برخى مغازه‌های مصالح کودک فروشی,عروسک 
یک پیر زال دوست داشتنی عصابه دست را دیدید با 
یک چارقد گلدار و یک يشت قوز کرده‌همراه با یک 
نوزاد كه كله اش از بدن قنداق شده‌اش ہز ر گتر است؛ 
وزیر آن نوشته شده‌است:«مید اين جينا». تعجب 
نکنید؛شک نکنید که همان ننه قمر خودمان است. 

بسته‌پیشنبادی چینی:بقیه در کار واردات چینی 


۳۸ 


هستند وحالش رامی‌برند. آن وقت این خنده‌دار 
تست که‌مادرراستای کار ا وار ار 
ایرانی بدهیم؟.. بساور کنید گاهی قاطی می کنم:با 
خودم می گویم جرا من ازچین«بسته پیشنهادی» وارد 
نكنم ؟مكر بیل به کمرم خورده؟... فلذ این نوبت از 
جين بسته پیشنهادی | وردم؛محض امتحان فقط سه 
قلم که زیادی سه نشود: 

١-زمين‏ جين دار:با مشورت کارشناس ان و 
الكوسازان خیاطی, دور زمين را چین دار کنیم. وقتی 
که ماهواره‌داریم.اين کار مثل آب خوردن است. این 
جوری تکلیف ز مین بایک دامنه جين دار بهتر مشخص 
می‌شود. موجودات احتمالی كرات دیگر هم می‌فهمند 
که اگر بيايند زمین, با جين طر فند. 

۲-هرایرانی‌یک چینی:باید اين شعار زیبا و جادار و 
مطمئن رادر مملکت جاانداخت که هر ایرانی بايد یک 
چیز چینی در خانه اش داشته باشد. حالا هر چیزی که 
شد. شد؛ نوع محصول مورد بحث نیست. فلذا به اميد 
روزی که هر ایرانی يك جيز چینی داشته باشد. 

۳ -کسترش‌ها چین ووا چین:بازی‌معروف«هاچین 
وواچین.یه پاتوبچین»باید بیش از هميشه در دوره‌های 
پیش دبستانی و مهد کودک مورد آموزش قرار كيرد. 
كود كان ايرانى باید از همان سنین که عقلشان هنوز 
رشد نکر ده است. به ضر ورت واهميت چیزهای چینی 
واقف شوند. این کار رابرای سنین آنها می‌شود از 
عروسک چینی شروع کر د.بزرگ که شدند.خدای 
جين بزر گ است. بعید است از جين دل بکنند. اگرهم 
کند؛ به قول شاعر: 

نقشش به حرام ار خود. صورتگر جين باشد. 


عد رخواهی يه موقع 

هرچیزی‌درهم ان زمان خودش می‌چسبد. از 
وقتش که بگذرد. چسبش کمتر می‌شود. در همه 
موارد نمی شود كفت فر داهم روز خداست يا که ماهی 
راهر وقت از آب بگیرید. تازهاست. خوردن يخ: جگر 
آدم راتازهمى کند.اما گر در فصل تابستان نشد.در 
فصل زمستان هم همان تأثير رادارد؟...ازقديم و 
ندیم هم گفتند كه كت و شلوار بعد از عید. به درد گل 
منار می خورد. 

-آمسدی جانے به قربانت ولی حالاجرا؟....(اين 
مطلب رامانفرمودیم حضرت شهريار گفته است و 
شايع است که خطاب به عزیزی گفته است که گویا به 
خاطر تر افیک روز گار دیر بر سر قرار رسیده‌ودیگر 
فایده‌ای نداشته‌است.واگر شهریار ما روحیات ایرج 
٣‏ ن رام داشت شاید که خطاب به بار 
دیرین خود رک وراست می گفت:از همان ره که 
آمدی بر گرد!) 

حالا از همین قبیل است عذرخواهی به موقع یا 
بی‌موقع. آدم هر اشستباهی که می کند.اگر در ار تباط 
باخداست که كارش راحت تر است و زود می‌تواند 
عذرخواهی کند و امید به بخشش داشته باشد. 

سعدی فر ماید: 

بنده همان به که ز تقصیر خويش 

عذر به در گاه خدا اورد 

وامااگر اشتباهش در رابطه بادیگران است. یک 


خرده کار سخت تر می‌ شود اما با هم کما کان‌جای 
عذرخواهی باقی است واگر طرف زود بجنبد و عذر 
تقصير پیش آورد.بعید است که مقبول واقع نگردد. 
به‌هر حال.بنی آدم اعضای یک پیکرند. كرجه به 
ندرت گاهی سر هیچ و پوچ به هم می پرند. اما خوبی 
اش اين است که زود عذر خواهی می کنند و از دل هم 
در می آورند. حتی مشاهده شده است گاهی با یک 
شکلات! 
شنیدن این خبر مسرت‌بخش بود كه ظاه رآ كوياتيم ملی 
فوتبال ما بعد از گذشت ۱ ۲روزاز شکست تلخ مقابل 
لبنان ( که اندوهش کشت مارا) تازه پریروز به صرافت 
عذرخواهی از ملت افتاده‌اند.این كارايشان ستودنى 
است.ام ااگر همان ای ام صورت می كرفت بیشتر 
می چسبید.این جوری, رابطه شان بامر دم همیشه در 
صحنه نیز بیشتر شفاف تر و تنگاتنگ تر می شود. 

بسته پیشنبادی:نظر به اهمیت و حساسیت اعتذار 
به موقع.به نظر می رسد که این قضیه فقط مختص عالم 
فوتبال و باخت‌های رایج ان نباشد و در ساير عرصه‌ها 
نیزاگر دست‌اندر کاران امر دجار اشتباھی ناخواسته و 
ندانسته شدند؛ تازخم خشک نشده.اگر خیلی راحت 
۰/۰۰7 ول ان ۱ ۲ 
می کنند. ذیلا فقط به سے نمونه فرضی اشاره می کنیم 
كه خيلى سه نشود: 

العذرذواهى ارزى:برخى مديريتهاى نادرست 
در طول زمان باعث افزایش لجام كسيخته قيمت ارزو 
سکه وبه تبع ان بر خی از سایر چیز ها شده است؛ فلذا 
به عوض وعده‌های ریز ودرشت.بياییم تاد یر نشده.از 
مردم عذرخواهی کنیم. به هر حال مشکلات جهانی 
هم هست ومردم هم در جریانند. درک می کنند که 
مدیریت جهان سخت است. 

۲-عذرخواهی شیری: برخى دير جنبیدن‌ها 
در خصوص توسعه بزر گراهه او قناعت كردن به 
دوربر گردان‌های شاهکار, و برخی تولید خودروهای 
بی حد و حصر که روز به روز وبلکه شب به شبء 
عا انی ماراية يار کیتگ های ستيار مدل كردا 
ضرورت یسک عذرخواهى ناقابل رابیش از پیش 
آشکارمی‌سازد.ملت كهمثل هميشه عوارض 
نوسازى اش رايرداخت كردهاست. يس بيدا كنيد 
يرتقال فروش را! 

۳-عذرخواھی طنزی:افرادی مثل حقير كهاين 
سالهابه جاى بيل به دست كرفت ن وبه عوض كار 
وزحمت وتلاش برای آبادی كشور وحل معضل 
ارز و سکه و آلود گی هوا و ترافیک يايتخت و....غيره. 
فقط كنار كود نشس تند وهی نق زدند ودر قالب نقد 
غالب كردند؛اكنون تادير نشدهاز ملت عذرخواهی 
ماطنزيردازانءخودمانبهز بان مبارك خودمان 
نمی كفتيم و نمی كوييم که:«حرف ازروى حرف 
می ايد وبر فازروى برف»؟ ويا:«به عمل کار بر اید 
به سخندانی[ يا سخنرانى ] نيست.»؟....ازاينرو(يااز 
هر رو كه حساب كنيد ) شديداللحن از همه آحاد ملت 
عذ رخواهی می كنم. باز هم گلی به گوشه جمال ملت 
كه می يذيرد. 
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حالافہمیدین که ماچی می كشيم؟! 


بااین تور می شه شوهر كيرم نياد؟! 


8۳ 


.ےت جح در E‏ ۷2۳ ۰ 
به نظر شمايدر کجاست؟ نتيجه تخریب از بالا به پایین 


و ا 


مسابقه بز رگ داستان نويسى 
دوره هفتم 


در روش نار 


مصطفی بیان سنیشابور 


رفتگرهمچون‌روزهای‌قبل,طبق بر نامه روزانه اش بعد 
ازبه‌جای ورد ننماز صبح از خانه بیس رون زده‌بودودر 
خلوت وسکوت شهر. کوچه‌هاراباجاروی بلند دستی‌اش: 
جارومی کرد.هنوز آسمان کامل روشن نشده‌بود. سرش 
يايين بود وبه حر کت جارويش خیره‌شده‌بود. 

ناكهان صداى زنى اورابەخود آورد.سرش رابلند كرد. 
زنی ميانسال باجادرى سفيد مقابل‌خوددید.زن كهدر 
روشنايى تاريك هواى پیش از سپید هدم خطوط چهره‌اش 
چندان مشخص نبود.بالحنی غریب كفت: 

-آقاى محترم.مى توانيد كمكم کنید؟ 

رفتگر که طنين غمناک ولحن انكارافسون كنندهزن او 
راحيران کر ده‌بود.دسته‌جارویش رابه شانهاش تكيهدادو 
بی اختیارسرش راپایین‌انداخت وباصدايى خش برداشته. 
گفت:اتفاقی افتادهخانم!؟ 

من برا ىتهيهداروى همسر مازداروخانهشبانهروزى: 
مجبور شدمخانهراترك كنم.ولى يادم رفته كليد راباخود 
ببرم.الانهم اوحال خوشی ندارہ لطف می كنيد كمكم 
كنيد؟ 

اونگاهی از گوشه چشم به چهرهمضط رب خانم انداخت. 
كمى مكث کرد ودر حالتی افسون شده بی ارادہ گفت: 

اشکال‌نداره‌خانم! 

رفتگر باهیکل وجثه درشت و سنگینی كه داشت دوان 
دوان بطر ف خانه‌زن كه جند ين قدم‌جلوتر ازاوسبکبال‌وتند 
می‌رفت,به راه‌افتاد.از دویدن‌متنفر بود. چرا که‌خیلی زودبه 


زنده بال 


حاجب‌جا ۱ 
چیه 0 فاطمه زارعی «نی‌ریز»فارس 
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ماجرااززمانی‌شروع‌شد که آقاسیناوتاراخانم بعدازپنج 
سال زند گی‌عاشقانه تصمیمبه‌بچه‌دارشدن گرفتند.بعداز 
آزمایش ووقتی که تاراخانم به این وسیله از بارداری خود 
اطمینان‌پیداکر ده‌بود.به‌همسرش‌وتمام خویشاوندان‌این 
خبر خوشحال کننده‌رارساند. نصرت خانم مادر آقا سینا 
بیشتر ازهر کسی از این خبر مسرت بخش شاد شده‌بود و 
نمی توانست شادی خودراینهان کند.اوهمیشه‌در این فکر 
بود که نکند تنهاپسرش‌صاحب فر زندی‌نشود وبه قول 
معروف اجاقش كور بماند.اماچون از علاقه‌ی شدید سينا 
به عروسش با خبر بود. جرات مطرح كردن بحث ازدواج 


۳. 


زیر نظر استاد: على اصغر شیرزادی 


«مصطفی بیان »داستان «در روشناتار یکی سپیده دم» رابه لطف تخیل فعال 
وذوق‌ واستعداد داستان‌سرا یی وذهن خلاقش,درقالب وساختاری‌ساده‌و 


باور پذ یر نوشته است. 


یله 3م 


نفس نفس زدن‌می‌افتاد.اما آن‌موقع‌چارهای‌نداشت‌ج زآن 
كه بدود تخود رابه خانه مورد نظر زن بررساند. 

وقتی رفتگر به جلوی در خانه رسید. زن از كنار چند 
درخت که كنار دیوار خانه بود پیداشد. با دیدن چهره 
رفتگر گفت:اینجاست! 

خانه‌دیوارسنگی‌بلندی‌داشت,رفتگربادیدن‌درودیوار 
خانه او سری از روی ناامیدی تکان داد. جرا که‌می‌دانست 
بالارفتن از این دیوار کار بسیار دشواری است. 

زن‌با همان صداو لحنی غریب.ادامه داد: 

-آقای‌محترم.لطفااز دیوار بالابرید. همس رم حالش 
خوب‌نیست! 

رفتگردستی‌به‌سرورویش کشیدواحساس کر دتحت 
فر مان نیروبی پنهان وشگفت.بایداطاعت کند. گفت: 

يس بااجازه‌صاحبخانه. 

كنارديوارايستادوزير لب «بسم الله» كفت وبا آن‌هیکل و 
جثه‌د رشت ‌وسنگینش از دیواربالارفت‌وبر خلاف تصورش. 
خيلى راحت و اسان خود رابه داخل حياط خانه انداخت. 

نفس عميقى کشید.دستش رابه کمرش زدوبرای 
لحظه‌ای کوتاه‌ساختمان خانه رانگریست.صدای‌زن رااز 
پشت در حياط خانه شنید که پرسید: 

-حالتان خوب است؟ 

رفتگریشت درحیاط ایستادودستگیرهقفل‌دررا کشید 
ودرراباز كرد وبهداخل کوچه رفت. زن راندید.به يشت 
درختهانگاه کرد.زن آنجاهم نبود.نگاهی متعجب به 
انتهای کوچه‌انداخت.زن انجاهم نبود. 

جاروی دستی‌اش را که‌توی کوچه به د یوار حياط تکیه 


اين نویسنده جوان وپ رکار.اگر با دقت و حساسیت بيشتر ب رکاربرد زبان 
داستانی تم رک زكند وبد ون شتابز دگی به مطالعه بيردازد وبنویسد.ب یگمان 
خواهد توانست داستان‌هایی قوی, چندبعدی وکام لتر بنویسد. 


داده‌بود به دست گرفت. زیر لبی گفت: 

_بسم‌الّهایعنی کجارفته این خانم!؟ 

باصدای‌بلند صدایش کرد: 

-خانم...خانم...! کجا تشریف بر دید ؟ در راباز کردم! 

کلید زنك خانه رافشار داد. لحظه‌ای مکث کرد واين بار 
انگشتش راجند لحظه‌روی‌زنگ خانه‌نگه‌داشت.دوباره 
گاهش رای اتهاق کوچه جرخائد یر از خود او هیچ کین 
دیگری‌در کوچه‌نبود.به داخل‌حیاط خانه‌بر گشت.آهسته‌از 
پله‌های حياط بالارفت و خود رابه ساختمان خانه رساند. 

ساختمان از سنگ‌های قهوه‌ای ساخته شده بود. 
پنجره‌های خانه هم به وسیله يشت دری‌های محکمی 
بسته شده‌بود. رفتگر بادیدن در وحفاظ آهنین آن.سری 
از روی ناامیدی تکان داد. نگاهی به سمت پنجره‌های اتاق 


«زنده باد حاجیه خانم» نشان از ذوق واستعداد «فاطمه زارعی» نویسنده نوجوان وخوش قر يحه 
برای پی‌ریزی یک پیرنگ ساده وسنجیده در ساختار وشکلی متناسب وهماهنگ باموضوع و 
محور معنایی‌دارد.د رآمیختگی‌طنز وجد در «زنده‌باد حاجیه خانم» به این داستا نگیرایی نشاط 


آوری بخشیدهاست.«فاطمه زار عی» ۷ ۱ ساله‌است ود رآغاز راه و کار دشوار داستان نوی 
حقیقی؛ واگر باشکیبایی و برنامه ریزی متم رکز و مطالعه جد ی و همه سویه ادامه دهد به عنواز 
نویسنده‌ای تمام عیار. آینده را تسخیر خواهد کرد. 


دوم‌رانداشت.تامدت‌هابحث‌پدرشدن آقا 
سینا نقل مجالس اقوام و دوستان شده‌بود. از طرفی سينا 
و تاراهم شادمان بودند که بعد از سالهاز ند گی مشتر ک. 
عضوی‌جد ید به زندكى شان واردخواهد شد ورنگ وبوی 
جدیدی‌به خانه شان خواهد بخشيد.از آن روز به بعد بود 
که تارا«عروس خوب» نصرت خانم شد وهر چند روز که 
می‌گذشت. یکی از خانم‌های فامیل براساس تجربه‌های 
شخصى خود جنسیت جنین راتشخیص می‌داد وبرای 
مادروفرزندی که در راه‌بود. داروهای گیاهی تجویز 
می كرد بالاخرهخبر به«حاجیه خانم».بز رگ خاندان 


رسید.سن دقیقش را کسی نمی دانست و گوش‌هایش‌هم 
کمی سنگین بود امامعروف بود كه در تشخیص جنسیت 
جنينى که پنهان بود.خبرهبود وشم خاصى داشت.حاجيه 
خانم به تمام اقوام سيرده بود كه به تارابرسانند سرى هم 
به او بزند وهمه رااز شک وترديد و گمانه زدن برای پسر 
يادختر بودن فر زندی که‌درراه‌بود. نجات دهد .بالاخره 
تصمیم گر فتند که‌نصرت خانم به همراهتارابه خانه‌ی 
قدیمی وباصفای حاجیه‌خانم بر وند. در طول مسير نصرت 
خانم‌باخوددعامی كردوزير لبذ کرمی كفت که‌خدانکند 
بچه‌ی «بعده ركزى» پسرش دختر شود واز این موضوع 


ونم بس 
اطلاعات سل سار ۳۵۲۳ 


كرد وباخود اندیشید: آن زن راست گفته است؟اتفاقی 
برای همسرش افتاده‌است.اصلاً چه شده.جرا آن زن‌یکهو 
به شیشه پنجر ه چسباند. از ميان پر ده‌توری,در نور سرد 
یک چراغ مهتابی کوچک که‌اتاق رانیمه‌روشن کرده‌بود. 
مردی رادید که‌به شکم کنار تخت روی زمين دراز کشیده 
بود.نا گهان‌خودراعقب کشید.یکباره‌وحشت کردوبا 

دوباره به طرف پنجره‌باز گشت و جسم مرد رادید که 
بدونهيج حر کتی كنار تخت افتاده بود.او كاملا اطراف 
آسانتراز باز کردن در اتاق باشد. بادسته چوبی جارویش 
شیشهپنجره راشکست وباعبور دستشدسته‌پشت دری 
را کشید وینجره‌راباز کرد. 
خود رابه كنار مرد رساند.سر و صورت او رابه ارامی 
بر گرداند. مردی بود میانسال با جنه‌ای لاغر که به سختی 
تسن هی کشید.اورابلند کرد وباملایمت هیکل سبکش را 
روی تخت گذاشت و پاهایش راصاف کرد. آرام پرسید: 

مرد که به سختی نفس می کشید. چشم‌هایش رابه 
زحمت باز کرد وبا کلماتی بریده‌بریده و صدایی خفه فقط 
گفت:«قرص‌هام!» رفتگر نگاهی به اطراف انداخت. چند 
قوطی قر ص روى ميز کن ار تخت بود. قوطی قرص‌هارا 
برداشت و آنهاراباز کرد.درهر کدام از قوطی‌هاچند بسته 
قرص بود قرص‌های سفید و آبی رنگ پرسید 

این دارویتان است ؟ 

مرد که دیگر نمی توانسست زبانش رابجنباند. بااشاره 
مبهم ابر وهاولبهای‌لر زانش‌سعی کر دجواب بدهد.صدای 
نکردلیوان آب رااز روی میز برداشت و قرص‌هاراروی 
زبان‌مرد گذاشت.دستش رازیر سر مرد كرفت ولیوان 
آب راجلوی دهانش قرار داد. 


بسیارنگران‌بوده آخر خودش بعد از چهار دختر وهزاران 
نذر ونیا سینارابه‌دنیا | ورده‌واز ترس به‌دنیا اوردن دختر 
ينجم,ديكر قيد بچه‌دار شدن رازده‌بود. در همین افکار به 
مقصدموردنظررسیدند.وبعد از سلام واحوال پرسی‌و 
نوشیدن چای و مشاهدات ومعاينه دقيق تارا,حاجیه خانم 
تشخیص داد نوه‌ی‌نصرت خانم دختر است وباشادی 
گفت:«نصرت جون مبارک باشه. نوەات دختره!) تمام 
شدن‌سخن‌همانا و وارفتن نصرت خانم همان!رنگ از 
رخسارش‌پریده‌بودوحرفی‌برای كفتن نداش تاماتارا 
سرازياى نمی شناخت ومنتظر بود به محض رسيدن به 
خانهاينخبرخوش رابەھمسرش بدهد.بعدازيك ساعت 
آنجاراترك کردند وسور ماشين آزانس شد ند تابه 
خانه‌شان‌بر گر دند. 

نصرت خانم بعد از کلی خود خوری سربحث راباز 
کرت 

-ببین‌عروس گلم.درسته که‌حاجیه‌خانم تجر به زیادی 
داره‌ولی د کتر که نیستبه نظرم يه سری بهد کتر بزنی 


بهتر ۵.. 
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آهستگی روی‌بالشش گذاشت؛پس از لحظه‌ای‌سکوت 
دوخت که کنارش نشسته بود. رفتگر دلسوزانه و بالحنی 
پرمهرپرسید:بهترشدید آقا؟ 

مردلبخندی‌زد.دست پیش آوردودست رفتگررا 
كرفت وبا تکان سر جواب مثبت داد. رفتگر نفسی بلند از 
سر آسود گی کشید و گفت: 

_خداراشکر!قاهمسرتان‌ازمن خواستن‌بیامداخل‌حیاط 
خانه تان.ولى نمی دانم خودشان کجا تشر یف بردن!؟ 

مردچیزی‌نگفت.فقطبالبخند راز آمیزی‌اوراپاسخ‌داد. 
رفتگر از روی تخت بلند شد و گفت: 

-پس بااجازه‌تون رفع زحمت می کنم. 

نگاهش رابه ینجره‌اتاق مر د انداخت وادامه داد: 

شر منده مجبور شدم شیشه پنجره‌اتاقتان رابشکنم! 

مردفقط لبخند زد. 


ساعت نه صبح بود.مرد آهسته آهسته باعصااز 
خانه‌اش خارج شد.روی‌صندلی عقب یک تا کسی‌زرد 
نشست.راننده تا کسی از داخل شيشه آینه‌اورانگاه کردو 
پرسید: کجاتشریف‌می‌برین؟ 

مرد گفت:لطفا بريد بهشت زهراءولی قبلش جلوی يه 
گل فروشی نگه‌دارین تایه دسته گل بخرم. 

راننده‌پاسخداد:چشم.اشکال نداره. 

يك ساعت بعد تا کسی زر درابه داخل‌بهشت زهراراند 
ودر كنار قطعه‌ای که مورد نظر مرد بود. نگه داشت. مرد 
بایک‌دسته گل از تاکسی‌پیاده‌شد و آرام آرام‌به‌داخل 
قطعه‌ای از گورستان كه به باغ تبدیل شده‌بود.رفت. 

كنار سنك قبری‌نشست.نخ دسته گل راباز کردوتک‌تک 
شاخه‌های گل راروى سنك قبر پهن کر د. مرد بعد از خواندن 
فاتحه,نگاهی به نام همسر ش انداخت كهروى سنك قبرحک 
شدهبودوزیرلبی,در حالی که اشک در چشمهایش می چرخید 
كفت:«توبراى من هميشه زندهاى. مریم جان...» ل 


-چشم‌ھرچی شمابكين. 
...وقرار شد يك ماهديكر به پزشک مراجعه كنند. در 
این مدت سيناوتارامتفق القولبهاين نتيجه رسيدند كهنام 
دخترشان را«مهتاب» بگذار ند زیرااولین بار در رستوران 
مهتاب با يكديكر آشناشده‌بودند. آنهامی‌خواستند نام 
دخترشان تداعی كننددى مكان | شنايى شان باشد.يك 
ماه گذشت و آنهابه‌پز شك مراجعه کردند تاجنسیت 
بچهرابدانن د بعد از مد تی انتظار نوبت به تارارسید و 
بعد از معاینه واعلام نتیجه»جیغ شادی نصرت خانم تمام 
کلینیک راپر کرد.مر دم اطر افش جمع شد ند امااوچیزی 
نمی دید ونمی‌شنید چون‌چند لحظه‌ی پیش جيزى شنيده 
بود که‌برای‌تمام عمرش کافی ب ود... این جمله راخانم 
دکتر گفته بود:«مبارک باشه خانم فرزند تون يسره» بعد 
از آن روز صفحه‌ی جدیدی در زند گی سیناو تاراونصرت 
خانم باز شده‌بود.مادربز رگ مهربان به‌همه فامیل خبر 
رساند که سیناپسردارمی‌شوداخیلی‌هابر ای‌بار چندم‌بود 
که‌اين خبر رااز نصرت خانم می شنیدند.اوھر روز چند 
بقیه در صفحه ۵۷ 


× خانم لیلافرهادی-«فیروزآباد»؛فارس 
«روزكاربازىهايىدارد»شمايك«انشا»ى نسبتاتازه 
وياكيزهاست ونشان از استعداد وذوق‌نویسند گی تان 
دار د.اعتمادبه نفس‌قابل‌توجه‌وتحسین برانگیزی‌دارید 
که در سن سیزده‌سالگی بانوشتن وفرستادن این نوشته 
برای«مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی» خواسته‌ایدتوانایی 
خودتانرادرعر صهداستاننويسىمحكبزنيد مى توانيد 
بادر نظر گرفتن یک برنامه مشخص, به صورت جدى 
پیگیر و متمر كز مطالعه كنيد وداستانهاى ارزشمند را 
بخوانيد وبازخوانى كنيد وبعد دست به قلم ببرید. 
شاد وپوینده‌وسرفراز باشید 
× خانم مرجان‌مرندی-تهران 
انجهزيرعنوان«اشنائنااشنا»نوشتهايد در 
نظریه‌هاومفهوم گسترده‌ادبیات داستانی يك «لطيفه» 
است.شمانويسندهخوش قريحه كهجند داستان كيرا 
وارزشمندتان جاب شده‌یاب رای جاب شد نبهبخش 
حروفجينى مجله ف رس تاده‌شده قطعا به تفاوت ماهوى 
«داستان کوتاه» با «خاطره»»«انشاء» و دیگر انواع ادبی 
پی برده‌اید. این واقعیت راهم دریافته‌اید که نوشتن 
«داستان» به مفهوم حقيقى آن_کاری است دشوار. 
يس روی«داستان‌نویسی» تكيه و تمر کز كنيد ومطمئن 
باشيد که بیش از پیش موفق خواهيد شد. 
شادوپیروزباشید 
خانم ميترافولادوند(مريسا)_اليكودرز 
«ذهنخوانى» کاری است بر آمده‌از توهم محض و 
اساسا از دید گاه‌علمی ذهن هيج انسان وهیچ موجودی را 
نمی توان خواند. هر کسی مدعی است که می‌تواند ذهن 
دیگران‌رابخوان دیاابله‌است ویاحقه‌بازودروغزن‌و 
لامحاله کلاهبردار.با این توضیح می‌خواهم بگویم که 
نمی‌توانم ذهن تورابخوانم تادلیل یاعلت درهم پیچیده 
شدن روحیات رادريابم واز ریشه‌های اندوه حس تلخ 
تنهایی و افسردگیات تصویر یا تصوری _هر چند مبهم 
-پیدا کنم... اماهمين قدر صادقانه برایت می نویسم که 
خواندن«نامه_داستان»دردناکت آشفته وغمگینم 
کرده‌است.عجالتا بايد هر جه سريع تر برایت بگویم و 
بنویسم که‌هرزن‌ومر دهنر مند و آفرینشگری‌به گونه‌ای 
متعارف_نامتعارف! كهكاهد جار حالت‌های‌اندوهو 
آفسردگی وس ر گشتگی وحتی دلمر د گی می شود.امااين 
حالت‌پایدارنیست ودوام‌نمی | ورد.باروی | وردن‌به کار 
خلاق‌نه تنهاحال وهوای افسرد گی به سر عت بهبود پیدا 
۵ ۹۹۶۷۹۷۹۷۷۶ ۷" 
تلاش‌نویسندەھنرمندبر ای خلق داستان وساختن معناو 
مفهوم‌تازه‌به زند گی‌می‌دهد.به‌هر تقدیر.ازاین کەبعداز 
چھارسال بازھم دست‌به‌قلم‌بر ده‌ای وداستان‌هایی كيرا 
و خواندنی نوشته‌ای,باید خوشحال باشی, داستان‌هایت 
رابراى جاب آماده کردهام تابه زودی به حروفچینی 
بفرستم.دخترمابه لبخندهای معصومانه دوقلوهایت 
نگاه کن تابدانی كه خداهمه مابند گانش رادوست دارد 
وه رگز تنهاوییپنا‌رهایمان نمی کند. 


۳۱ 


شک كد ار یو دن نه تنهاږ ر کنو دی دلکه مادد < 


گی فضایل است 


ون 


/ ۹ و يخا 

کی 9 
ازدحام 

حیر تانگیز جانوران 


از دحام وتجمع باو ر نک ردنی جانوران‌بەویڑہحشرات: 
یکی از شگفتی‌های طبیعت اسرا رآمیز به شمار می رود۔ھراز 
كاداين جانوران زبان بسته با بيوستن به يكد یگر .گروههای 
بز ركى تشكيل می‌دهند ودست به کارهای عجيب وغریبی 
می‌زنند که انسان انكشت تعجب به دهان م یگزداعلت 
ازدحام و تم رک زاین جانوران بیشت راوقات ر وشن نیست اما 
فرايند كار بسیار شگفت‌انگیز وتماشايى است. 


وذغ های در نده 

وزغ‌های گرسنه که قد و قواره آنها به اندازه یک 
بشقاب غذاخوری‌است به سرعت در نواحی شمال 
استرالیا پخش شدند. این وزغ هاى حریص و پر خور 
پنجاه سال قبل از ایالت «هاوایی» واقع در اقیانوس 
ارام وارد «کوئینز لند» در استرالیا شدند تا افات 
خطرناک نيش کر راازبين ببرند.اماجندى نكذشت 
كه خود به آفت بزرگی تبديل شدند. تقريباً همه جيز 
رامىخوردند وازبين می‌بر دند.حتی كفته مى شد 
كداين وزغهابراى انكه به مهاجرت خود سرعت 
ببخشند.دزد کی سواراتومبيلهامى شد ند وبى انكه 
كرايداى بيرداز ند خودرااز نقطهای به نقطه ديكر 
می رساندند. 

یکی از حافظان محیطزیست به نام «بيل فری لند» 
در این باره گفت: 

-برخی از این وزغ‌ها که به‌ منزله ييشقراولان 
سپاههستند -تایکصد کیلومتری جبهه‌اصلی پیشروی 
می كنند.اين موجودات ویر انگر که حرص وولع خاصی 
برای خوردن دارند. بعضی ان_واع جانوران و گیاهان 
خودروی محلی را می‌خورند و نابود می کنند. 

بد نیست بدانید که دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند 
ماده‌سمی کشنده‌ای بر ای مقابله بااين مهاجمان کشف 


۳۲ 


سیروس گنجوی 


رمز ها و راز ها 
مار های عنان گسیخته 

هزاران مار عنان كسيخته؛ پیش از فرارسیدن 
تابستان مهاجرت سالانه خود رابه شهر «اين وود» واقع 
در استراليا آغاز می کنند. اين مارهاى بدون زهر در 
نزدیک معادن سنك اھک و مردابهااتراق می کنند و 
تعدادشان به اندازه‌ای زياداست که روى هم مى لولند 
وياى انسان تا مچ به درون انها فرو می رود! 

اين گودالها و معادن از ماه مه میلادی تاسيتامبر 
محل ازدحام بزرگترین تجمع اين خزند گان است. 
تنهادریکی از گودالها ۱۰۰۰ مار تخم‌ریزی‌می کنند. 
اين مارها پس از جفت گیری در زیر آفتاب به مردابها 
مهاجرت می کنند تاقورباغه‌ها راشکار کنند. دهها 
کیلومتر راهراظر ف دوهفته می‌پیمایند و کسی 
جلودارشان‌نیست.بیشتر ساکنان «این‌وود» به 
اين جانوران و حشتناک امابی آزار عادت کر ده‌اند. 
گاهی در زیر زمین خانه ای صد ها مار پیدا می‌شود. 
يك گزارش خبری حکایت از آن دارد که یکی از 
خانواده‌ه ابا ماری كه در حمام آنها زند گی می کرد 
دوست شده‌بودند. ان جانور زبان‌بسته نیز کاری به 
کارشان نداشت. 


مسوولان مر بوط هر سال طی يك بر نامه دو 
هفتهاى به شکار این مارها مى پردازند وآخرين بار 
توانستند ۰ ۵هزار مار رابه دام اندازند. در ماه مه يعنى 
زمان جفت گیری این جانوارن بالغ بر یکصد مار نر 
پیچ وتاب خوران وبا تلاش زیاد خود رابه یک مار 
ماده‌می‌رس‌انند. این مارها به‌هم می پیچند و گلوله‌ای 
به اندازه یک توب فوتبال تشکیل می‌دهند که مدت 
دوساعت این توده‌غلتان ر وی تخته سنگهابه طرف 
جل ووعقب غلتیده ویااز درختی بالامی‌رود. فصل 
جفت گیری این جانوران برای جهانگ ردان جالب 
است و ساعتها به تماشای این مارهای هیجان‌زده 
(كه دیوانه‌وار از درون گودالها می‌جوشند و بیرون 
می‌ریزند) می‌نشینند. 


لا کیشتهای بار داد 

یکی دیگر از تجمعهای عجیب مربوط به ازدحام 
لا کیشتهای دریایی بود که در سال ۱۹۸۴ میلادی در 
جزیره«راین» واقع در استرالیاصورت گرفت. این 
كرد همايى بز رگ وبی‌سابقه که تا آن روز هیچکس 
نظی رش راندی ده‌بود) به خاطر تخ م گذاری دسته 
زیادی‌ماده‌لا كيشت سبزرنگ ( که تعدادشان به 
تخم گذاشت. تنها در یک شب ۱۱/۵۰۰ لاکپشت 
شمارش شد. 

یک‌پژوهش گر بر جسته آمریکایی که در صحنه 
حضور داشت گفت:«واقعاً باور کر دنی نبود. ما تجمع 
دیگر گونه‌ها رادر سواحل دریای«کارائیب» دیده 
بودیم اماهیچگاه به این اندازه‌بز رگ وباشکوهو 
شگفت‌انگیز نبود. 


عنکو تهای دندداز 
درسال ۲۰۰۲ میلادی در بخش جنوب شرقی 
استر الیامیلیونهاعنکبوت بر روى تارهايى که بين زمين 
و آسمان تنیده بود ند به بندبازی مشغول شدند! نواحی 


وسیعی از آن منطقه پوشیده از تارهای ضخیم برف 
مانندی بود که عنکبوتها تنیده بودند واين رشته تارها 
که‌ار تفاع آنهابه‌هزاران پامی رسسید غالباً آسمان را 


همانند تودههاى ابر لكددار كرده بودند. 
درهمانروزتندبادهاى شديدى درامتدادسواحل 
شرقى استرالياوزيدن گرفت.شگفت اینکەاین رشته 
تارها كم و بیش در برابر این تندبادها همچنان قرص 
ومحكم ومقاوم بودنداماهمین كه باران باريد بر 
اثر جذب آب نتوانس تند دوام بياور ند وهمكى فرو 


ارہ 


يكى دیگراز شگفتی‌های طبيعت حمله مورجههاى 
ادمخواراست.در سال ٩۷۳‏ ۱ ميلادى ستون عظيمى 
ازمورجهدهاى مر گبار که بیش از دو کیلومتر طول 
داشت ويهناى آنبهيك كيلومتر می رسيد به شهر 
«كويانيا» واقع در«برزيل» حملهور شد ند وجندين 
انسان -از جمله رييس يليس آن شور را-در كام 
خود فر و بردند.اين حادثه مصداق همان ضر ب المثل 
معروف فارسى است كه می گوید: 

«پشه چو پر شد بزند فيل را»! 

تعداد ۶۰ مأمور آتش‌نشانی به کمک 
شعلهافكنهايى که در دست داشتند ۱۶ساعت آزكار 
تلاش كردند تا توانستند لشكر عظيم مورجدهارا به 
طرف جنكل عقب برانند. 

درسال ۱۹۸۵ ميلادى نیز در «سريلانكا» لشكر 
عظيم مورجدها که تعدادشان متجاوز از میلیاردھا 
مورجه بود به شهر «سريجاياواردنايورا» حمله كردند 
و بر اثر این يورش برق شهر قطع شد و سراسر شهر در 
خاموشی فر ورفت.این مورچه‌های جان سخت که‌هیچ 
حشره کشی قادر به از بین بردن انها نبود در کلیدها و 
سیمهای برق اتصالی ایجاد کر دند. 


ملخهای بلند پر ولا 

در سال ۹۸۸ ۱ میلادی نا گهان سر و كله میهمانان 
ناخوانده‌ای که تعدادشان از جهل تجاوز نمی کرد در 
سواحل بریتانیاپیداشد.این جانوران ملخهای صحرا 
بودند که ۴س ال بوددر آنجا آفتابی نش ده‌بودند.از 
اين روانگلیسی‌های ملخ ندیده راسخت به تعجب و 
وحشت واداشتند.همگی آنهاصور تی رنگ بودند که 
نشان می‌داد نمونه‌های نابالغی هستند. 

اين احتمال وجود داشت که برخی يا تمامی ملخها 


٦‏ مر ٩۱‏ اطلاعات کی 


وان 


راجريان باداز«صحر» واقع در آفریقابه آنجا آورده 
باشد. شگفت اينكه بر خی از ملخهای | فریقایی به سوی 
اقيانوس اطلس رفتند. دراين س فر تعدادىازآنها 
به هلا کت رسيد ند اما بيشت رشان پس از یک پر واز 
۰ کیلومتری كه ۲۰ روز به طول انجامید زنده 
ماندند و توانستند خود راباشرايط طبیعی موجوددر 


شود های دفادار 
اماتجمع جانوران 


به ویژه حشرت هميیشه 
خرابكارانهنبودهاست. 
٣‏ دراين بارہ بدنیست به 
| جند ماجراى باور تكردنى 
که سالهاقبل اتفاق افتادہ 
اشاره‌ای داشته باشيم. هر 
جنداين حوادث قدرى 
مبالغه آمیز به نظر می رسد 
امابهنوبه خودجالبو 
خواندنى است: 

مردی‌به نام «سام 
راجرز» كه در نزدیکی شهر «میدل» در انگلستان به 
زنیورداری‌اش_تغال داشت قبل از شروع جنگ جهانی 
دوم زندگی را بدرود گفت. 

در مراسم تدفین او تعداد زیادی از مردم شر کت 
کردند. زیر|«سام» سالخورده‌انسانی خوب و درستکار 
بود و همگی اورادوست می‌داشتند.در آن‌روزهنگامی 
که سو گواران بر سر مزار «سام» گرد آمده‌بودند با 
منظره شگفت‌انگیزی روبرو شدند. زنبورهایی که 
«سام» در کندو نگهداری می کرد همگی بر سر قبر 
او حاضر شده‌بودنداهزاران زنبور عسل که مرتباً بر 
تعدادشان افزوده می گشت. 

کشیشی به نام «جان آیلینگ» که‌در مراسم حضور 


داشت به خبر نكاران گفت: 

-منظرہغریبی بود. تا آنجا که جشم كار می کرد 
در آسمان زنبور ديده مى شد که همگی در یک ردیف 
پروازمی کردند واین زنبورهامستقیماًاز کندوهای 
اقای«راجرز» که در حدود یک مایل تا | نجافاصله 
داشت می آمدند.اين زنبورها يس از ورود به گورستان 
به طور دستجمعی روی سنگ قبرهایی که در نزدیکی 
مزار صاحبشان قرار داشت نشستند و هنگام اجرای 
مراسم صدای وزوز آنان در زمینه صحبت قاری طنین 
افکنده بود. همین که مراسم به پایان رسید زنبورها نیز 
پرواز کنان گورستان رات رک گفتند وهمه حاضر ان را 
مات و مبهوت بر جای گذاشتند. هیچکس - نه من و 
نه دیگران -هیچگاه در عمر مان جنين چیزی ندیده 
بودیم. 

۰ ۱ سال بعد زنبوردار دیگری به نام «جان زپکا» 
کهدرایالت«ماساجوست» | مریکامی‌زیست در 
مزرعه‌اش د رگذشت.اوهمه عمرش به پرورش زنبور 
عسل پرداخته بود زيرااين موجودات خدارادوست 
می داشت وبیش از سود مادى مايل بوداز آنهامراقبت 
نماید.در مراسم تدفین هنگامی که مشایعت کنند كان 
به گورستان ر سید ند دیدند که‌هزاران زنبور عسل قبل 
از آنان به آنجا آمده‌و در دسته‌های فشرده‌به داربست 
چادری که بر فر از گور«جان زپکا» نصب شده‌بود 
آویخته‌اند و حتی به تاج كلها چسبیده بودند. در خلال 
اجرای‌مراسم زنبورها سا کت وبی حر کت بودند وهیچ 
صدایی از خود خارج نمی‌ساختند. اماهمین که جنازه 
«جان» رابه خاک سپردند دوباره به پرواز در امدندو 
وزوز کنان در یک ردیف مشخص به سوی کندوهای 
صاحب فقيد شان «زيكا» پرواز کر دند. 

داستان بامزه دیگری درباره گردهمایی 
زنبورها وجود دارد که «فر انک‌ادواردز»‌نویسنده 
نامدار آمر یکابی در کتاب «جهان اسرار امیز »که 
توسط نگارنده ترجمه شده نقل کر ده است.او 
نوشته است: 

در تابستان ۱۹۳۸ میلادی 
هنگامی که مراسم تدفینی در 
گورستان یک کلیسای روستایی در 
ایالت «ایندیان» بر گزارمی شد حادثه 
جالب توجهی اتفاق افتاد. هنگامی 
که کشیش در كنار تابوت سر گرم 
موعظه بود ندانسته ياى خود راروی 
سوراخی گذاشت که زنبورها در آنجا 
ازدحام کر ده‌بودند. نا گهان زنبورها 
از پاچه شلوار او بالا رفتند و کشیش 
بخت بر گشته نیز از تابوت متوفی بالا 
رفت وروی آن شروع به پایکوبی و 
تکان دادن خود کرد. 

این منظردسوكواران راناخودآكاه 
به‌خنده‌واداشت واين همان وصيت 
متوفى بود كه درخواست كرده بود 
پس از مرك او کسی كريه نکند!! 


اشتباه نکنید يروانه نيست بلكه یکی از همان ملخهاى دردس رآفرین است! 5 
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9 ضبیر 


سهراب صفادار 


از گوشه‌وکنارجهان ) ) 


باکتربهای طلاساز! 

تيمىازدانشكاهايالت ميشيكان. نوعى باكترى كشف کر ده‌اند كه می توانددر 
محيطهاى بسيار سمى مقاومت كند وطلاى ۲۴عیار توليد کندادراین فر آيند 
که به كيمياكرى ميكر وبى معروف است می توان از مواد بی‌ارزش. طلای خالص 
وباارزش به دست آورد.این تيم كه توسط «كاظم كاشفى» دستيار يروفسور 
ميكر وبيولوزى وژنتیک مولکولی رهبرى می‌شوند. يك باكترى مقاوم در برابر آهن 
کشف کر دند که می‌تواند در محيطهاى سمی. مقادير قابل توجهی كلرايد طلاویا 
طلاى مايع توليد كند. 

24 حداقل ۲۵برابرقوی‌تراز آن است که 
در گزارشهای قبل اعلام شده بود. این تیم تحقیقات خود رابایک روش موسوم 
به«شاهکار جذب فلز تلفیق کر ده‌اند.روشی که در آن بااستفاده تلفیقی از 
بیوتکنول وژی وهنر و کیمیاگری. طلای مایع رابه طلای ۲۴ عیار تبدیل می کنند. 
این دستگاه شامل یک محفظه شیشه‌ای را کنو بیولوژیک است که بتوانتولید طلا 
توسط با کتری رابه راحتی در آن مشاهده کرد. 


طلای مایع.ماده‌ای است که در طبیعت یافت شد هو در اصل یک ماده‌سمی 
محسوب می‌شود. اما این با کتری می تواند آن رابه طلای ۲۴ عیار تبدیل کند. برای 
امتحان, محققین مقداری از این ماده‌رادر محفظه حاوی این با کتر ی قرار دادند ويس 
از یک هفته.با کتری‌اين ماده رابه یک قطعه طلای خالص تبدیل کر ده‌بود.«] دام 
٦س‏ ور ۰۰ 090000 
است.هر قسمت وهر كدام از جزئيات این فر آیند. تلفيقى زیبااز میکروبیولوڑی 
مدرن و کیمیاگری است.انجام اين ف رآ يند در مقياسهاى بز ر گتر هزینه بسیار زیادی 
خواهد داشت وس ؤالات بسیاری در موردصر فه‌های اقتصادی وتاثيرات زيست 
محیطی آن بوجود خواهد آمد.» 


بانری شکری 
- 


همه شنيديم كه شكر برای بدن مضر است. دانشمندان هم اين حرف را شنيده 
واز شکر برای استفادہ در دستكاههاى موبایلتان استفاده کر ده‌اند! 

محققین ژاپنی باتریهایی ساخته‌اند که از شکر در آنه استفاده شده است. این 
گر وه محققین دانشگاه علوم تو کیواخی رآ به این نتیجه رسیده‌اند کربن که اصلى ترين 
ماده‌سازندهشکر است. می‌تواند به عنوان يك منبع بر ای تولید برق متناوب در 


باتریهااستفاده شد ه و جایگزین یونهای لیتیومی که امروزه رایج هستند باشند. 
باتریهای قابل شارژ, مانند انواعی كه در موبایلها استفاده می‌شوند. معمولا از لیتیوم 
ساخته شده‌اند که ماده تجدیدنایذیری است. با وجود تقاضای بالا بر ای این ماده 
ومنابع نسبتاً كم استخراج آن:نتیجه این می شود که‌باتریهای لیتیومی گرانقیمت 
می شوند وهمچنین فرآ يندى که برای تهیه لیتیوم انجام می كيرد نیز چندان با محیط 
زیست ساز گار نیست و آلود گی تولید می کند. اما با حرارت دادن شکر در دماهای 
بسیار بالامی‌توان آن رابه کربن سخت تبدیل کرد که برای تولید باتریهای يون 
سدیم قابل استفاده خواهد بود. اين در حالی است که منابع تهیه سدیم تقريباً يايان 
ناپذ یر بوده وهمچنین باتریهای يون سدیم رامی‌توان به جای مس و کبالت.از جنس 

مزیت دیگر این باتریها ظرفیت انرژی بیشترشان است. باتریهای شکری 
می توانند ۲۰ درصد انرژی بیشتری نسبت به باتریهای لیتیومی در خود ذخیره 
کنند. دانشمندان اعلام کر ده‌اند باتریهای يون سدیم حداكثر تا ۵سال دیگر در 
انواع مختلف به بازار عرضه خواهند شد. 


خاک شفاف 

لایه «ریزوسفز»لایه‌ ای است که‌نیم دیگر گیاهان یعنی ریشه‌هادر آن‌قرار 
دارند.لایه‌ای که خاک کمی پایین‌تر از سطح بود هو همواره برای زیست‌شناسان 
جذاب و مر موز بوده است. جرا که در راستای مطالعات كياهان. ريشه گیاه قسمت 
مهمی را شامل شده و نحوه تغذ یهو شكل ریشه‌ها قابل بر رسی هستند. اماحتی با 
فاصله کمی که از سطح زمين دارند. قابل رؤيت نيس تند ونمی توان به طور مستقیم 
این دنیای مرموز را تماشا کرد. 

محققین موفق به تولید ماده‌ای شدند که علاوه‌بر دارابودن شرایط لازم برای 
رشد گیاه هم از نظر امکان تزریق مواد معدنی و آب وهم گردش هوا شفاف نیز 
می‌باشد. این ماده که «خا ک مر طوب» نامگذاری شدهاست از تر کیبات «نافیون» 
به دست می آید. زمانی که این ماده‌با کریستالهای آب تر کیب می شود حالت شفاف 
بهخودمى كيرد که به راحتی می توان طرف دیگر آن رادید.با کاشتن گیاه‌مورد 
نظر در اين خاک. می‌توان مراحل رشد و پخش شدن ريشه و جذب مواد رابه طور 
مستقیم مشاهده ومطالعه كرد واسرار زیادی که از خاک تا کنون پنهان مانده کشف 
خواهتد شد.این‌مادودر زشک گاهان مط امم کات کیاهان و اناك وی 
رشد گیاهان به شکل واندازه دلخواه کاربرد خواهد داشت. همچنین فيز یولوژیستها 
می توانند از این خاک شفاف استفاده کنند تا بفهمند گیاهان یامیکر وبهای درون 


۳۴ 


خاک چگون هم وادمعدنی که به طور ناهمگن درون خاک پخش شد اند راییدا 
کرده وبه آن دستر سی پیدامی کنند. اکولوژیستهای خاک می توانند با استفادهاز 
اين سیستم برای اجرای ازمايشهاى میکر وب‌شناسی استفاده کنند. 


دسك ضد اب 

شایداین‌مریع کوک شش ol Nl O‏ 
اطلاعات‌باش د دراین تکنولوژی که سول ۶ ۱۰۹ ۳ 
دوتایی در قطعه‌ای از شیشه از جنس کوار تز ایجاد می شود که به راحتی نیز توسط 
میکروسکویهای ا 
انجام شده ومی‌توانند بدون توجه به گذر زمان,تاابد اطلاعات رادر خود ذخیره 
کنند. همچنین اطلاعات مو جود در این دیسک‌های شیشهای از تشاب مواد 
شیمیایی وتقريباً همه چیز (به جز چکش!) در امان هستند. هم | کنون نیز در عصر 
دیجیتال, از روشهای قدیمی فیزیکی برای ذخیره اطلاعات استفاده می‌شود و سعی 
می کنند باایجاد ترا کم بیشستر در ذخیره‌اطلاعات ظر فیت بیشتری ایجاد کنند که 
به تجهیزات بیشتر وبسیار گرانقیمت تری‌هم نیاز است. امابا این حال.اين روشها 
مدت زمان محدودی می‌توانند اطلاعات رانگه دارن د و زمانی که يس از مدت 
طولانی به آنها نیاز پیدا كنيد و به آنها رجوع كنيد و نتوانید به اطلاعات دسترسی 
پیدا كنيد جه اتفاقی می افتد؟ 

حتی دیسک‌های پر توی آبی امروزی نیز روزی از رده خارج خواهند شد. روش 
ذخیره کدهای دوتایی در شیشه‌های کوارتز خیلی با روشهای ذخیره‌سازی کنونی 
تفاوت ندارد. به دلیل تازه بودن اين روش ممکن است هنوز با تکنولوژیهای مورد 
نیازبرای خواندن اینگونه اطلاعات از روی این شیشه‌ها آشنا نباشید. اما اگر بخواهیم 
به طور خلاصه بگوییم. تنها یک سوزن به دستگاههای ذخير هسازى بر ای ایجاد نقاط 
مورد نظر افز وده خواهد شد. تمامی کاربران می توانند به راحتی با ان کار کر ده و به 


اطلاعات دستر سی داشته باشند و تنها به یک میکر وسکوپ ایتیکی برای دستیابی 
به اطلاعات نیاز خواهید داشت. در این روش از شیشه‌های کوارتز که معمولاً در 


شیشه‌های ضد ضر به استفاده می‌شوند. در ابعاد ۲ سانتی‌متر و ضخامت ۲ میلی‌متر 
استفاده‌می‌شود. چهار لایه از این نقاط بر روی هم قرار داده شدهو ترا کم ذخیره 
اطلاعاتی برابر ۴۰ مگابایت در هر اینچ مر بع ایجاد می کنند. اين مقدار در مقایسه 
باتراکم کنونی دیسک‌های دیجیتال کمتر است.امااطلاعات تا اہد سالم وقابل 
دسترس خواهند بود. این شیشه‌ها ضد آب و مقاوم در برابر مواد شیمیایی بوده و تا 
دمای ۰۰۰ | درجه سانتی كراد نیز تغییر شکل نمی دهند. هم اكنون شر کت هیتاچی 
سعی دارد تر اکم ذخیره اطلاعات بر روی این ديسكهاراافزايش دهد تابتوان برای 
ذخیره‌سازیهای پر حجم نیز از انها استفاده کرد. 


علاوه بر نگرانیهای گونا گونی که از مشکلات ناشی از گرم شدن کره زمین وجود 
دارد. تأثیرات زیانباربسیاری نیز در صنعت ماهیگیری و همچنین محیط زیست 


راودا 

در آخرین تحقیقات دانشمندان دانشگاه کلمبیا مشخص شد که تغییرات در 
آبهای اقيانوسها وا کوسیستمهای دریایی می تواند موجب کوچکتر شد ن ماهیها 
تیر یشوت حام لاصال وى رد رمق علظت اکسیرن درآبهااستبا 
استفاده از مدل سازيهاى كامييوترى برای مطالعه بیش از ۰ ۶۰ نوع ماهى اقیانوسی 
در سراسر جهان. مشخص شد كه مقدار حدا کثر وزن یک ماهى:ازسال ۰ ۲۰۰ 
تا۲۰۵۰بین ۱۴ تا۲۰درصد کاهش خواهد یافت واين تغییر در آبهای‌نزدیک 
خط استوا بیش تر خواهد بود. تغییر ات کنونی نیز به حد ی بوده که دانشمندان از 
این سرعت کاهش در اندازه ماهیان متعجب شدهاند. 

رشد ماهیان تاحد بسیار زيادى به | کسیژنی که از آب دریافت می کنند بستگی 
دارد. با گرمتر شدن کره زمین. دمای آبهانیز افزایش یافته و مقداری از اکسیژن 
درونشان رااز دست خواهند داد وبه این تر تیب غلظت اکسیژن در آبها کاهش 
خواهد یافت. این کاهش اکسیژن به خصوص روی ماهیان بزر گتر تأثير بیشتری 
داشته و رشد ابزيان را کمتر خواهد کرد. 


كوه کناب 

۷۷ش ركتى متشکل از یک گروه‌مهندسی وعمرانی است که پر وژه‌هایی 
در راستای بهبود امکانات ر فاهی و تأمين نیازهای مردمی انجام می‌دهد. این گروه 
به تاز گی کتابخانه عظیمی در هلند احداث کر ده‌اند که حاوی منابع بسیار مهم و 
مورد استفاده | کثر مر دم بوده و طراحی ویژه‌ای هم دارد. این يروزه که ۰ ۱سال‌به 
طول انجاميد به منظور رشد بیشتر این منطقه در استفاده از طر احی‌های سبز بومی 
وسازه‌های کم مصرف وهوشمند.وهمچنین ایجادیک کتابخانه خوب‌انجام شده 
است.این کتابخانه که به « کوه کتاب» معر وف شده در یک سازه شیشه‌ای ساخته 
هوای مطبوعی را در فصول سرد سال ایجاد می کنند. 

كوه کتاب در مر كز شهر اسییکنیسه قر ار دارد که ۱۰ درصد از مردمش بی‌سواد 
بیشتر شسود در تمامی قسمتهای این کتابخانه از تکنولوژیهای سبزبرای کاهش 
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يك سوسک خور حرفه‌ای جان سيرد 

مردى که در مسابقه بلعيدن دهها سوسى شر کت کر ده بود لحظاتى پس از 
خوردن سوسک‌ها جان سپرد. 

براساس این گزارشاين مرد باخوردن صدها سوسک در ۲۰ مسابقه 
مختلف برنده جوایزی هم شده بود.اما این بار بخت با او یار نبود و سوسک‌ها 
باعث مر گش شدند. 

ی آم ربكا در این باره کته 

«ادوارد آرچ بولد» ۳۲ ساله تنهاپس از گذشت چند دقیقه از مسابقه‌در 
مقابل فروشكاهى در فلوريدا بر زمين افتاد و جان باخت. 

پلیس آمریکادر این باره‌افزود:شر کت كنند گان دیگر این مسابقه مشكل 
خاصی پیدانکر ده‌اند وهمكى سالم هستند ولى ادوارد که سوسک‌های بيشترى 
خورده بود جان سيرد. 

البته بر گزا رکنند گان اين مسابقه در انتظار نتيجه کالبدشکافی وآزمايشات 
پزشکی هستند. تاعلت اصلى مر گ «اد وار د» رابيابند. صاحب فر وشگاه سيك لاز 
فلورید ادر این رابطه به يليس كفت :نا كفته نماند قبل از شروع مسابقه به نظر می رسيد 
که وضع جسمانی ادوارد چندان مناسب نیست واواحساس کسالت می کرد.اماوقتی 
از او سوال شد که مثل هميشه آمادگی دارد يا خیر. او در جواب گفت: 

فعلاً مشکلی ندارم..سیگل كداين مسابقه در فروشگاهش انجام شد در این 
باره گفت:هیچ یک از دیگر شر کت کنند گان دچار مش کل نشده‌اند و شرایط 
ورود به مسابقه بەاین صورت است که شر کت کنند گان قبل از شر وع مسابقه 
توافقنامهاى را امضا مى كنند كه مسؤولیت عواقب اين مسابقه به عهده خودشان 
است وتمامی حشرات اين فروشگاه به شکل سالم برای تغذ یه خزند گان بز رگ 
ويرندكان پرورش داده می شوند و از نظر تغذيه در كنترل كامل هستند. 


درخواست طلاق به خاطر تدريس 

زنى ليسانسه كه نمی خواست خانه‌دار باشد. در برابر اعتراضات شوه رش به 
دادكاه خانوادہ رفت و خواستار طلاق شد. 

جندى پیش زنى جوان با مر اجعه به داد گاه خان_واده گفت: مد تی پیش در 
يك میهمانی با شوهرم آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم و تاقبل از به دنیا آمدن 
بچه‌مان زند گی خوبی داشتیم. 

چون تا آن زمان شاغل بودم.البته شسوهرم بارهاغیر مستقیم گفته بود که 
دوست نداردمن سر کار بروم.امامن حر فهايش راجدی نمی گرفتم زیر ااز 
ابتدا می‌دانست که به شغلم علاقه زیادی دارم. 

وى در ادامه افزود:از زمانی که يسرم به دنیا آمد شوهرم گفت: دیگر حق 
نداری سر کار بروی و من نیز تایک سالگی يسرم صبر کردم تا شاید از حساسیت 
شوهرم کم شود.امااین گونه نشده‌ووی روز به روز نسبت به شغلم حساس تر 
شد و کار به آنجا رسيد که قاطعانه گفت. فقط بايد از يسرم نگهداری كنم وحتی 
اجازه نمی دهد حتی مادرم این کار راانجام دهد یا پرستاری بگیرم و اين روزها 
حساسیت وی | نقدر زیاد است که هميش ه جر وبحث داریم ومن زاين بابت 
خسته شدهام. من کار تدریس رادوست دارم و تحت هیچ شرايطى حاضر نیستم 
به همین راحتی موقعیت‌ام را از دست بدهم.البته تربیت يسرم هم برايم اهميت 
دارد. ولى احساس می كنم که شوهرم بامن سر این موضوع لج کرده است. _ 

زن‌جوان در پایان‌افزود:مهریه‌ام ۱۴ سکه بهار آزادی‌است ونیازی‌به آن 
ندارم. تنها خواهان طلاق هستم چون زند گی ام مثل گذشته نیست ولج‌بازی 
جای علاقه را گرفتهاست و ماشب وروز خود را گم کر ده‌ایم وهر یک زند گی 
مستقلی داریم که اين امر باعث نابودی فرزندمان شده است. 

قاضی داد كاه بعد از شنیدن‌اظهارات زن جوان به دلیل عدم حضور مرد در 
/ داد گاه حکمی مبنی بر طلاق صادر نکرد. 


۳7۶ 


مرك به ساده‌ترین شیوه 

تیری که نیمه‌های شب از اسلحه یک مأمور 
شهرداری برای کشتن سك ولگرد شلیک شده 
بود.به سینه زن ۲۵ ساله‌ای اصابت کرد و باعث 
مرگ او شد. 

چن دی پیش زن جوانی به نام «فاطمه جمالی» 
درحالی که در کنار پنجره‌رو به خیابان خانه‌اش [ ۱ 
در «كتالم» شهرستان رامسر ایستادہەو س گرم ۸ 
تماشاى اطراف بود.نااگهان كلولهاى سينهاش راشکافت وبی آنکه بتواند كلمهاى 
به زبان بياوردءبا ييكرى خونين در ياى ينجره بر زمين افتاد. 

بنابراین به دستور دادستان شهر ستان رامسر تحقيقات در این بارہ آغاز شد 
ومعاينه پزشکی نشان داد که گلوله اصابت كردهبه قلب زن جوان از یک اسلحه | 
شکاری شلیک شدہ است. در ادامه تحقيقات روشن شد اسلحه مورد نظر متعلق به 
میر شکار شهر داری کتالم است كه برای کشتن حيوانات مزاحم از جمله سگ‌های 
ولكرد مأموريت داشت. وى كه از شنيدن مرك زن جوان متأثر بود در این باره 
كفت: من ما مور شهرداری هستم و كميته اتلاف شهرستان رامسر مرا مأمور کرده 
بود باش کار حيوانات ولگرد در خیابان‌های سطح شهر آسایش مردم رادر شب 
فراهم کنم. شب حادثه وقتى ماش هاس لحهراجكاندم سك ولگر دفرار كرد.اما 
نمی‌دانستم كه گلوله شليك شد هام به سينه زن جوانى که در كنار پنجره‌ایستاده 
بود خورده است. 

در حال حاضر مأمور شھرداری در رابطه با قتل زن جوان در بازداشت به سر 
می برد و تحقیقات بیشتر ادامه دارد. 


روبایی که ۶۰ میلیون هزینه داشت 

مردى که‌برای گرفتن ویزای آمریکا 

و شینگن از مردم کلاهبرداری میلیونی 
می کرد. به دام افتاد. 

چندی پیش مردی به اداره دوم پلیس 

آگاهی تهران‌مراجعه کرد و گفت:دوماه 

پیش مرد جوانی در مقابل یک شر کت 

خدمات مس افر تی واقع در خیابان ستاری 

ایستادهبود وبا رفتارهای خاصی‌اعتمادم را 

به خود جلب كرده و گفت: می‌تواند ويزاى ا 
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آمریکاو همچنین ویزای شینگن برایم 8 
بگیرد. من هم با وی قراردادی نوشتم و ۰ ۶ نف 
میلیون تومان به وی پر داخت کردم تااينكه برای یکی از بستگانم که خواستار 
سفربه آلمان بوداز سوىاين مرد که «مر تضی» نام داشت يك ویزای شینگن 
آلمان تهیه شد. اما يس از عزيمت ایشان به تر کیه برای مسافرت به المان: 
متوجه شدیم که ویزاجعلی است و پلیس تر كيه يس از دستگیری وی رابه ايران 
باز گر داند. در پی اين ماجرا کار آ گاهان به تجسس‌های تخصصی دست زدند و 
پی بردند که مر تضی باد و روش به فریب طعمههايش می‌پر داز داو در اطر اف 
سفارتخانه‌ابه ویژه سغارتخانه هاى دو کشور آلمان وایتالیا پرسه‌زنی می کند 
ووعده‌ویزابه مسافران می‌دهد واز آ نان كلاهبردارى می كند وحتى مديران 
آژانس‌های مسافرتى رافريب داده و با ادعاى اينكه کار مند سازمان زیر مجموعه 
كرد شكرى است. به اجراى توطئهاش دست می زده است. 

بدين تر تیب کار آ گاهان به جستجوى اوپر داختند كه سرانجام وی رادر میدان 
فردوسی دستگیر کردند. 

وى دربازجويى گفت:من دوسال پیش در یک سازمان مسافرتى که زیررمجموعه 
كرد شكرى بود. كار می كردم اما ازاين سازمان اخراج شدم,امااز موقعيت قبلى و کارت 


شناسایی كه داشتم نهايت استفاده را كردم وی 


ہر ول 
ALO]‏ 


حميدهاخوان 


جاشنىهاجدايى نايذيرترين خوراکی‌ها از 
وعده‌های غذایی‌هستند و بسیاری ازغذاها طعم و 
رنگ خوبشان را مدیون اين چاشنی ها هستند. البته 
شیرین یا ترش بودنشان فر قی ندارد و ذائقه افراد 
درمورد آنها تصمیم می كيرد. 

یکی از خوش خوراک ترین و مفیدترین این 
چاشنی‌هاس رکه سیب است که به دلیل خواص 
فراوانی که دارد. از جند سال پیش جای خود رادر 
سفره‌ایرانی‌هاباز كردهاست. این سركه.ازعصاره 
طبيعى ميو سیب به دست می آید وویژگی اصلى 
ان سم زدايى از بدن است. 

۱-س رکه سیب يك أنتى بیوتیک وضد عفونى 
کننده‌قوی است وخاصيت ضد باكترى وضدقارجى 
آن موجب تقويت سيستم ایمنی بدن در برابر عوامل 
بیماری زا می‌شود. 

۲-فشار خون راتنظیم می کند ومانع از بالارفتن 
أن می‌شود. 
۳-با تنظیم پتاسیم بدن تعادل اسیدی -بازی 


را کند می کند. 


رانزطوف می کیت 


٭نتایج بررسى نشان می‌دهد. افرادی که بيش از ۵ عدد هویج در هفته مصر ف می کنند, نسبت 
به افرادى كه ماهى یک عدد می‌خورند. كمتر در معرض خطر سكته قرار دارند. 


٦‏ عم ٩۱‏ اطلامات می 


هویج. ماده مغذى مورد نياز بدن رابه طور کامل تأمين 
:7 می کند. هر ۱۰۰ گرم هویج حاوى ۶۷ گرم كربوهيدرات, 
۶۰ گرم پروتئین, .٠‏ گرم چربی: ۲۰میلی گرم کلسیم و 

۶۰ ميلى گرم آهن است. علاوه بر آن, هویج منبع خوب فیبر. 

ويتامين ءع08)كل ٢ظ ١‏ بیوتین, يتاسيم است. 

٭از عفونت پیشگیری می کند. هویج خام رنده شده أب يز شده 
ياله شده را می‌توان روى زخم قرار داد. 

٭ویتامین هویج به كبد کمک می كند تاسموم رااز بدن دفع کند. جربى 

و زرداب موجود در كبد را كاهش می‌دهد. فیبر آن.روده بز رك راپاکسازی 

می کند و در تخلیه سریع ضایعات بدن موثر است. 

عا ماده معدنی آن از آسیب‌های دندان پیشگیری می کند. 

* میزان بالاى بتاکاروتن عملكرد آنتی اكسيدان دارد وييرى سلول‌ها 


٭ ويتامين ۸و آنتی اكسيدان يوست رااز آسیب‌های نور خورشيد 
محافظت می كند. كمبود ويتامين ۸باعث : خشکی پو ست.مووناخن 
می‌شود. اين ويتامين جين وجروك زود رس كنه. خشکی يوست و لکه‌ها 


آن راحفظ می کند. همجنين يتاسيم از دست رفته 
بيمارانى كه داروهاى ادرار آور مصرف می کنند را 
برمی گر داند.مصرف دوقاشق مرباخوری سر که 
سیب در یک فتجان آت برای اين منظور كاف اسک 

۴- داروی طبيعى مفيدى برای ناراحتی‌های 
گوارشی و مسمومیت‌های غذايى است. 

۵وک آسید استیک‌ملاي وسال ات که كيسة 
صفراو کبد رافعال و تصفیه خون را تقویت می کند. 

۶-بعضی از درده او مشکلات معده زمینه 
با کتریایی دارند. در این صورت سر که سیب می تواند 
دراز بین بردن ان موثر باشد. نوشیدن یک قاشق 
غذاخوری سر که در از بسن بردن با کتری‌های معده 
موثراست. سر که سیب همچنین اسپاسم روده رانیز 
بهبود می‌بخشد. 

۷-اسیدهای آمینه سر که سیب مانند یک پاد زهر 
اسید لا کتیک موجود در بدن رااز بین می‌برد. اسید 
لا کتیک بر اثر تمرین‌های ورزشی یافعالیت‌های 
سخت در بدن ساخته می‌شود. همچنین در سر که 
سیب آنزیم‌هایی وجود دارد که خستگی بدن رارفع 
می کند: توشیدن یک لیوان آب خنک همراها ۷ قاشق 
سر که سیب اثرى جادویی در از بين بردن خستگی 
دارد. 

۸-میکروب‌ها در محیط اسیدی سر که مدت 
زمان زیادی زنده نمی‌مانند. به همین خاطر زمانی که 
در ناحیه كلو احساس درد و سوزش می كنيد مقداری 
سر که سیب بنوشید. همچنین می توانید یک چهارم 
فنجان آب را باایک چهارم فنجان سر که تر کیب كنيد 
و ساعتی یکبار آن راقرقره کنید. 

٩-دولیتر‏ آب تصفیه شده‌رابادوقاشق غذاخوری 
سب رکه سیب مخلوط كنيد وبرای سم زدایی بدن و 


شست و شوی کلیه‌ها در طول روز از آن بنوشید. 

٠-اكر‏ شبهادجار گرفتگی عضله پا می‌شوید. 
قبل از خواب دو قاشق غذاخوری سر که سیب را با 
مقداری عسل درون یک لیوان آب بر یزید وقبل از 
خواب بنوشید. بعد از مدتی اين مشکل در بدن شما 
از بین می‌رود. 

۱ ۱-افراددرحال‌رژیم برای سوزاندن 
چربی‌های بدنشان می توانندیک قاشق مرباخوری 
سر کەرادر يك ليوان آب گرم بریزندوھر روز 

7 ١-ويتامين‏ ل1 کلرور سدیم. گوگرد. فسفر. 
كلرور منيزيم وويتامينهاى كروه 8 که به ميزان 
زیادی در سر كه سيب وجود دارند. به سلول‌های 
بدن طراوات و نشاط می‌دهند. 

۳-اگر بعد از خوردن غذا دجار سوء هاضمه 
می‌شوید ۳۰ دقیقه قبل از غذاء یک قاشق چایخوری 
سر که سیب را با یک قاشق چایخوری عسل در یک 
ليوان آب گرم بريزيد و بنوشید. 

۴- نوشیدن یک لیوان اب که بایک قاشق 
چایخوری‌سر که سیب مخلوط شده. از گرفتگی بینی 
جلو گیری می کند. 

۵- س رکه سیب به دلیل داشتن بتا کاروتن که 
آنتٹی اكسيدانى قوی است. رادیکال‌های آزاد بدن 
رااز بین می برد وبهاين تر تیب تا حدود زیادی از 
بروز سرطان جلو كيرى می کند. رادیکال‌های آزاد 
سلولهاى بدن را تخريب و آنھارابه پیری زودرس 
دچارمی كنند. علاوه‌بر بتا کاروتن. یک فیبر غذايى 
به نام يكتين نیز در سر که سيب وجود دارد که با 
مواد سر طان زاى موجود در رودہ تر کیب می شود و 
به دفع سريع آن از بدن كمك می کند. 


وانيل» ضد پیری و موثر در شادابى يوست 

يوسته وانیل دارای دانه‌های ريز معطر ی اسست که در 
شیرینی پزی و ساخت لوازم آرایشی کاربرد دارد. اين دانه‌ها 
دارای مولکول‌هایی هستند که در جوان ماندن و شادابی و 
طراوت پوست موثر است. 

در گذشتە از وانیل تازه برای مراقبت‌های پوستی در 
مقابل نور خور شید استفاده می کر دند. 

تحقیقات نشان می دھد کے دانه‌های وانیل دارای 
مولکول‌هایی هستند که برای يوست خاصیت التیام بخشی 

| و ترمیمی‌دارند. 

براساس آزمایشات. مولکول‌های وانیل عملکرد يوست 
را تحریک می کند و باعث تسریع در رشد يوست می‌شود. 

متخصصان اظهار کر دند: مولکول‌های وانیل در انسجام 
پوست. فر آیند جذب آب.طراوت. تاز گی و استحکام يوست 

به گفته متخصصان, وانيل در تمام دنیا در درمان‌های 
پیری يوست کاربرد دارد. 

ازتر کیب وانیل‌باروغن کنجد یا آ فتابگردان خمیری 
بدست می آید که از خشکی يوست جلو گیری کر ده‌وباعث 
نرمی‌و لطافت آن می‌شود. 
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ذوالاکتاف يعنى جه؟ 

پیش از این كه جنگ سوم قروهبن مخلب وايران 
راتعریف کنمءخوب است دربارہ معنی ذوالاکتاف 
کمی توضيح بدهم.مورخان معاصر در معنی این كلمه 
ساسانيان را از مورخان ایرانی گرفته و ترجمه کر ده‌اند 
زیر مورخان قدیمی خودشان از ساسانیان جيزى ننوشته 
بودند. آنها «هوبه سنبا که» را که فارسی ساسانی است. 
ذوالاکتاف معنی کرده‌اند یعنی صاحب شانه‌هااماسنبا که 
معنای هوبه سنبا که سوراخ کننده شانه‌ها معنی می دھد. 
اين لقب راروی شاپور دوم که كود کی بیش نبود گذاشته 
بودند زیر ااوفرمان داد شانه‌های بزر گان سپاه‌اعراب را 
ترجمه شده. اصل این کلم ه, عربی است ودارای 
شانه‌های يهن معنی می دھد که ضمناً می تواند بارهای 
شانه‌هایش پهن و نیرومند است وروایتی که می كويد 
شاپور شانه‌های اعراب راسوراخ می کرد, غلط است. 

به گمان من ذوالا کتاف در معنای کسی که صاحب 
شانه‌هاست و آنهاراسوراخ می کند.درست‌تراست 
زیرافارسی آن چه تر جمه باشد جه اصلی سوراخ کنندہ 
شانه معنی می دھد و بعید است که ايرانيان به جای هو 
ودرست است که گفتیم شاپور دوم از همسالانش قوی‌تر 
بود ولى این قوی تر بودن, چنان نیست که به او لقب صاحب 
شانه‌های قوی بدهند و بگویند می‌توانست بارهای سنگین 
بردارد.اوشاه‌بودنه باربر وبه‌هرحال كود کی بود که هنوز ده 
سالش نشده بود. بنابراین ذوالاكتاف را همان هوبه سنبا که 
گذراند. این کار, چیز عجیبی نبوده و در تاريخ فاتحان بارها 
تکرار شد ویکی از مجازات‌های رایج آن‌روز گار بوده‌وبرای 
کوتاه كردن سخن, از آوردن مثال چشم می‌پوشم. 

خشک سالی و زلز له مهيب 

درسال 5 ۱ ۲میلادی(ده‌سالگی‌شاپور)خشک‌سالی 

رنج آورى ايران رادرب ر گرفت. باران ياييزى نباريد و 


زمستان برف بر ز مین نن ت.سال‌بعد هم آسمان 


سس ساسانیان بان. بادشاهى شاپور ذوااکتات 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم كه يس ازنرسى يسرش هرمز يادشاه شد. او 
مردى ضعيف بود و در هفت سالى كه حكومت كردءايران ملو ک‌الطوایفی شد. 
پس از او آذرنرسی پادشاہ شد ولى برادرانش او را کشتند. امیران محلى قاتلها 
رامجازات کردند. پادشاه بعدى شاپور دوم بود كه در شكم مادرش به شاهى 


مهر بان نشد و خشک‌سالی ادامه یافت و در سال ۱۳۳۱ 
میلادی هيج يك از مردم عادی نمی‌توانستند چیزی 
بخرند. قيمت گندم و غلات به شکل سرسام ورى بالا 
رفته بود برای مثال هر سک گندم(تقریاًدوونیم 
كيلو) که دہ يولس قيمت داشت .به ۳۵۰ پولس افزایش 
يافت. توضيح می دهم كه يولس همان است که امروز 
در خاورميانه به آن می گویند فلوس. 

اين خشك سالى جنان بز رگ بود كه آسيبش از 
جنگ بیشتر بود اما شاپور دهساله توانست با کمٹرین 
سيب ابران را ازاین بحران بكذزائذ او نخستین کسی 
است که پس از قرن‌ها بار ديكر به سيلوسازى روى 
آورد واز سکستان وهند خواربار و آذوقه به شهرهای 
دیگر وارد کردودر سیلوهاجای‌داد. ان روزهايا 
تراشيدن سنگ. سيلوهاى استوانهاى می ساختند تا 
موش وحشرات بے آن راەنیابند. شاپور فرمان داد 
مستمندان به رايكان خواربار تحويل بكير ند. او یک تنه 
دربرابراین مشكل طبيعى ايستاد گی كرد وتاسال 
١‏ ميلادى مراقب بود به مردم کشورش زياد سخت 
نكذرد.اوفرمان دادهبودهر کس مواد غذايى مردم را 
احتكار کند. واجب‌القتل است بنابراين کسی جرأت 
نكرد روزى مردم را ينهان كند. 

رؤياى عجيب کستانتین 

برخی ازمورخان د ربارهشايور ذوالاكتاف كفتهاند 
بەعیسویان سخت می كرفت وآنانراآزارمىداد.براى 
این كدبهاين موضوع پپر دازیم.نخست‌باید به وم برويم. 
رومی‌ها هنوز عيسويان رامی آزردند و گاه‌برخی از آنان 
رابه صلیب می كشيد ند. كنستانتين: یکی از اميراتوران 
روم بود كه همزمان باشا پور ذوالا كتاف زند گی می كرد. 
اوچنان به آزردن ييروان عیسی‌مسیح(ع) خو گر فته بود 
كه انكار هيج تفريحى افزون بر عيسوى آزارى نداشت. 
هروقت حوصلهاش سر مى رفت. فر مان می داد چند 
جوان عيسوى را به ميدان بازی بيندازند و آنهاراطعمه 
درند كان كنند. 

شبى كه كنستانتين به یکی از باغ‌های خرم وزيبايش 
رفته بود و به عيش ونوش نشسته بود. ستاره درخشانی 
دید که نمایان شد سپس به شکل مر دی نحیف وزیبا 
در آمد که به صلیب کشیده‌شده بود و تاجی از خار بر 


سرداشت ت. کنستانتین متوجه شد که آن مر د مصلوب 


آسمانی درد بسیاری می كشد زیر صور تش از درد 


منقبض شده بود. کنیس تاه 


هیچ وا کنشی فداشت 


نتين به او خیره شده بود و 
ت. پس از چندی مرد مصلوب سر 


رسید. شاپور دوم هنوز کود ک بود که اعراب به فرماندهی قروه‌بن مخلب 
به ایران تاختند و دو بار به‌طور گسترده‌ای جنگیدند. سه سال بعد مخلب با 
سپاهیان بسیار زیادی که گرد آورده بود به ايران حمله کرد... 


اینک ادامه ماجرا 


برداشت و گفت:من عیسی ناصری هستم که پونتوس 
پیلاتوس امپراتور روم مرادر اورشلیم مصلوب کرد... 
آری من درد می کشم اما دردم از میخ‌هایی نیست که 
مرابا انهابه صلیب کشیده‌اند. درد من برای پیروان 
بیگناه من است که تو آنان را آزار می دھی!اینک از تو 
تمنا می كنم که پیروانم را آزار نده! 

کم کم تصوير عیسی(ع) ناپدید شد و کنستانتین به 
خود آمد. مدتی دیگر به آسمان و چندی به اطرافش 
نگاه کرد همه در کار خودبودند.انگار كنستانتين تنها 
کسی بود که عیسی ناصری(ع) رادیده بود. بی‌درنگ 
فرمان داد سفره‌بزم رابرداشتند سپس چند پیک به 
سوی کاهنان معابد روم فرستاد و از آنها خواست برای 
موضوعی مهم پیش او بیایند.او یک سال با کاهنان 
بحث کرد تا سرانجام توانست رضایت آنها را برای 
آزادی كيش عیسوی بگیرد. کاهن‌ها با او شرط کردند 
نبايد بگذازد تعد اد عیسویان روم بيش از یک يافزد هم 
شهر وندان بت پرست رومی شود. 

کنستانتین در سال ۱۲ ۲میلادی فر مانی نوشت 
وبه هم کیشان عيسوى خود ازادى عبادت داد.اين 
فرمان به فرمان میلان مشهور شد و برای عیسویان 
بهترین فرمانی بود که تا آن‌روز شنیده‌بودند واز 
کشورهایی که به آنها يناه داده بودند. بیرون آمدند و 
به روم رفتند. كنستانة نتين كه متوجه شد نزدیک است 
تعداد عیسویان رومی از حد مجاز بگذرد. پایتخت را 
از روم به بیزان‌تیوم منتقل کرد زیرا کاهنان بت‌خانه‌ها 
شرط محدودیت جمعیت را فقط برای روم گذاشته 
بودند و شهرهای دیگر ازجمله بیزان‌تیوم از نظر تعداد 
مشکلی نداشتند. به‌ز ودی عیسویان از ایران و جاهای 
دیگر به سوى بیزان‌تیوم رفتند وشهروند آنجا شد ند. 
بیزان‌تیوم همان است که بعداً کنستانتین نام گرفت. 
امروز آن راقسطنطنیه تلفظ می كنيم. 

این واقعەدرایران‌نیزاث رگذاشت وبر خی از عیسویانی 
كه ساکن ایران شاه بودند. به بیزان تیوم رفتند. تنها 
علتی که جلودار مهاجرت بیشتر عیسویان از ایران شد. 
رفاهوآ سایشی بود كهدرايران داشتند. تااینجابین ایران 
وعيسويانى كه درايران بودند. اختلافی ایجاد نشده 
بود اماپس از مدتی شاپور متوجه شد سربازان عيسوى 
كه در استخدام ارتش ايران بودند در جنك ها سستى 
می كنند. از سويى برخى از عيسويان عليه ايران دشمنى 
می كرد ند. شايور باتوجه به اصلى اوستايى كه می گوید: 
اهورامزداايرانراازسهآفت نگه‌دارد:خشک‌سا 


جنك (دش منى) و دروغ. می گفت:«ماخشک سالى و 
جنگ رايشت سر گذاشتەایم واكنون بادروغ روبەرو 
هستيم. واين همان دروغى است كه عيسويان ايران به 
مامى كويند. انها ظاهراً دوست ما هستند اما در باطن با 
ماد شمنى می كنند. د شمنى که خود را به دروغ دوست 
می‌نامد. از هر دشمنی خطرناک تراست.» بر همین 
اساس فر مان داد چنین عیسویانی رااز ایران بر انند. 


مجازات کافران 

سال ۳۲۵ میلادی برای شاپور ذوالا کتاف شانزده 
ساله سال سختى بود. آ خرهای تابستان بود که ازساحل 
کارون تا کرمان زمین لرزید. شدت آن زلزله چنان 
بود که هر شهر وروستایی که در مسیرش بود نابود 
شد.دربسیاری از جاها زمین‌شکاف بر داشته بودو 
دره‌هایی ایجاد شده بود. زلزله یک ساعت قبل از طلوع 
روی داد و چون بسیاری از مردم در آن ساعت خوابیده 
بودند, تلفات زیادی دادند. هنكام اين زلزله شاپور در 
جى (اصفهان) بود وفر مان داد خیلی زود میزان خسارت 
رابه او خبر بدهند ضمناً گروهی را مأمور کرد به کمک 
زلزله‌زد گان بروند. امروز عادی است که دولت‌ها به 
مردم زلزله‌زده کمک کنند ولی در سال ۲۵ شايور 
اولین کسی بود که به فکر ش رسید از سر بازهاونیر وهای 
دولتی کمک بگیرد تا زلزله‌زد گان راسامان بدهند. او 
اعلام کرد کسانی که به کمک اين مردم بروند وبرای 
آنهاخانه بسازند. افزون بر خورد و خوراک. به اندازه 
یک بنا مزد خواهند گرفت. بسیاری از روستاييان بيكار 
بودند زیراپاییز آغاز شده‌بود و کارهای کشاورزی آنها 
نیازی به سر پر ستی نداشت بنابراین از همه جابه طرف 
مناطق زلزله‌زده رفتند وبرای آنها خانه ساختند. شوش 
یکی از شهرهایی بود که ويران شده بودو شاپور آن رابه 
بهترین شکل بازسازی کرد. 

یکی ديكر ازفكرهاى شاپور ساختن خانههايى بود 
کے دربرابر زلزله مقاوم بودند. او دستور داد پیش از 
أخرجيى باب كلت جوى با رذب میس ديوارها رای 
خشت پخته( آ جر) بالاببر ند.برای سقف نیز تير چوبی 
به کار بردند. در حفاری‌های شوش که در نیمه دوم 
قرن نوزدهم آغاز شد. به شهری که شاپور پس از 
زلزله ساخت. لقب نمونه دادند. دیولافوای فر انسوی 
وهمسرش كه نخس تین حفاری‌ها را آغاز كردند.در 
گزارش‌های خود نوشتند: خانه‌های شوش دارای دو 
مجرای‌ورودی وخروجی آب بود. از یکی آب تمیز وارد 
خانهها مى شد واز دیگری آب آلودہ و فاضلاب از خانه 
بيرون می رفت. هر محله رختشوىخانه ودرمانكاهو 
مدرسه و تشكده داشت. جاهايى رانیز به شیر خوار گاه 
اختصاص داده بو دند. عرض خیابان‌های شهر از سی 
متر کمتر نبود.بازارهاوفر وشگاه‌ها متحدالش کل 
بودند ود كان هر یک از صنف‌هارنگ مخصوص به 
خود راداشت. در شوش یک نوانخانه برای بچه‌های 
بی‌سرپرست ویک خوابگاه برای افراد بی بضاعت و 
مسافرانى كه زادراهاند کی داشتند:احداث شده بود 
كه روى آنهانوشته بودند در شوش کسی گرسنه و 
سريناه نخواهد ماند. 


جنگ سوم شاپور و مخلب 

در تاریخ‌های عربی, لشکر کشی سوم مخلب به 
ایران, در سال ۲۸ ۳میلادی‌روی داد. مور خان‌دیگر 
آن‌را ۹ ۱میلادی ثبت کرده‌اند.به‌هر حالءقروهين 
مخلب دو بار بهايران تاخته وبااين که شكست خورده 
بود. غنيم تهاى كرانبهايى به جنك آورد.اومدتها 
رسای قبايل راتشویق كرد که بايد خود راقوی كنند 
وبهايران بتاز ند وازثروت بی كرانى که مانند ریگ بر 
زمين ريخته است.بهر همند شوند.دراين سه سال تعداد 
زيادى جنكج و اعلام آمادگی كردند كه در این جنگ 
بز رگ شركت کنند. 

جاسوسهاى شايور خبر دادند كه بار ديكر مخلب 
بەسوی ایران حر کت كردهوبهاندازهدى ريكهاى بيابان 
سرباز كرد آورده‌است. شاپور نیز بی‌درنگ سياهى 
اراست وبه‌مقابله رفت.میدان کارزار در بین النھرین 
جنوبی» نزديك رود فرات قرار داشت. هر دو سپاەاردو 
زدند ومقابل هم قرار گر فتند.اعراب رسم داشتند 
که پیش از جنگ عمومی, رجز می‌خواندند و پهلوانان 
خود را به آورد گاه می‌فر ستادند. آن پهلوان به میدان 
می آمد و نام نسب خود را با آب و تاب تعریف می کرد 
سپس از افتخارات جنگی و دلیری‌هایش می كفت آنگاه 
هماورد می طلبید. جنگ سوم نیز همین گونه آغاز شد و 
یکی از پهلوانان عرب به نام مس وربن طافی به میدان 
آ مد ورجز خواند وهماورد خواست.از سپاه‌ایران یکی 
از سربازان معمولی که یال و کوپالی داشت.به نبرداو 
رفت و در همان حمله اول کشته شد. مسر ورین طافی 
شاوردی دوكر طلییدانی از تبر بای ول 
جنگش آمد واونيز كشته شد. مسرور برای بار سوم با 
لحنی تحقی رآمیز هماورد خواست و كفت كمان نمی كنم 
در سياه شما مرد وجود داشته باشد. بار سوم نيز یکی از 
سربازان معمولى به ميدان آمد ويس از جنگ تن‌به‌تن 
سنگینی كه نفس همه راحبس كرده بود زخمی به 
بازوى مسرور زد. کمی بعد شانه اورانیز مجروح كرد 
وسرانجام اورابه خاک انداخت. 

رافەبن دهدم يهلوان ديكرى بود كه به جنگ قاتل 
مسرور | مد واورابه | سانى كشت.رافهين دهدم مردى 
بسيار دلير و گستاخ وجنكاور بود وباچند ضر به شمشیر: 
حريفش راگر دن‌زد.دهدم‌باردیگر رجز خواند وحريف 
طلبید. از میان سربازان ایرانی‌هر كس که به جنگ 
دهدم‌رفت. کشته شد تاجایی که روز به نیمه نزدیک 
شد ورافه‌بن دهدم بيست و چهار جنگجوی ایرانی را 
کشت. او خسته نمی شد و همچنان رجز می خواند و 
حریف می‌خواست.ا گر حریف نمی آمد. با باتك بلند 
می كفت چون در سياهد شمن حتی یک مر دهم وجود 
ندارد که به جنگش بیاید. یک تنه حمله می کند و همه 
رامی کشد.شاپور دوم که به قول اعر اب‌نوزده‌سال 
داشت., تصمیم كرفت به اين جنگ تن بەتن پایان بدهد 
بنابراين با اسب داشت ,به مید ان تاخت ومقابل دهد م 
ايستاد و گفت: من پادشاه‌ایران وانیران هستم ونیازی 
از اسب فرود بیا و گرنه اسبت رانیز دونیم خواهم کرد 
ودوست ندارم این حیوان رابه جرم تو بکشم. شاپور 
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از اسب پیادەشد وفرمود ييادهشدم تا بدانی دوست 
ندارم من سواره و تو پیادہ بجنكى. دهدم شمشیر از نيام 
كشيد و ضربه‌ای سنكين حواله كرد. شاپور جاخالى 
پرنده‌ای سبك بال مدام جاى خود راخالى می کرد و 
دهدم بسيار خسته شد وبه نفس نفس افتاد طورى كه 
دیگر نمی توانست شمشير بزند. شاپور نیزەی كوتاهىاز 
ترک بند اسبش بر داشت و ان رادر شانەی دهدم فرو 
کرد. غریوشادی سربازان ایرانی بر خاست و آورد گاه 
لرزید.نا گهان سربازان عرب به میدان تاختند.ایرانی‌ها 
رادر بر گرفتند. 
شاپور دوم که توانسته بود قوی ترين پهلوان عرب را 
به خاک بیندازد. به هر سو که می تاخت. جند تن از 
ارابه‌های داس دار که چند چند باهم حر کت می کر دند. 
پیش می رفتند و دشمنان راتکه تکه می كر دند. روز 
سوم قر وه‌بن مخلب فر مان عقب نشینی داد امانتوانست 
حلقه محاصره را بش کند و ضمن اين که تعداد زیادی از 
جنگجویانش کشته شدند. خودش نیز از اسب افتاد و 
یکی از کمنداندازان سکستانی, او را گر فتار کرد. 

خبر اسارت مخلب به زودی همه جا پخش شد و 
اعراب شمشیر بر زمین گذاشتند و تسلیم شدند. شاپور 
فر مان داد مخلب راپیش او ببرند. محافظان. دست‌های 
امیر اعراب رااز عقب بستند واو رابه حالت زانوزده. 
پیش شاپور بردند. به گفته مورخان ارمنی شاپور پایش 
ازاویرسید چرابه‌ایران حمله کردی؟ مخلب كفت 
مامردمی فقیر هستیم وبسیار ساد ز ند گی می کنیم. 
هنگامی كذايران رادیدم ودانستم مردم عادی‌ایران 
از پادشاهان عرب بهتر زند گی می کنند تصمیم گرفتم 
بتازم و غنیمت بگیرم. شاپور كفت تو هزاران تن از 
ایرانیان رااسیر کردی و کشتی.مخلب گفت:درست 
است كهتومردى بی‌رحم وتبه کاری. مخلب گفت: 
شاپور گفت:در کشور تورسم است که قاتل راقصاص 
می‌کنند. من نیز تو را قصاص می كنم اما چون پادشاهی 
مهربان هستمء تورابه هزاران بار مر گ قصاص نمی كنم 
و تو رافقط یک بار می کشم.مخلب گفت: آیابرای این که 
مرافقط یک بار می کشی:باید از توسپاسگزار باشم ؟ انگار 
گفت:اعتراف می كنم که مر دی دلیر وجسورهستی. 
مخلب گفت:اگر دلیر هستم» مرا برای خودت نگه‌دار. 
در تمام سياه تو سرداری به دلیری من نیست... 

آیاشاپور می‌پذیرد واورامی‌بخشد؟یااورابامرگی 
ادامه دارد 
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رویا رو خیلی دوست دارم... اما به خاطر شما از همه 
روياهام می‌گذرم. 

اینها را گفتم و آنها رابوسیدم و... در آن لحظه اما 
در نگاه «سهیلا» چیزی وجود داشت که معنی‌اش 
را نمی‌فهمیدم. نه اعتراض بود و نه شماتت بود و... 
چیزی که دو روز بعد مفهومش رادرک کردم... 


بیشتر از دو روز بود که از رویا خبری نداشتم. 
نه او زنك زده بود ونه من تماسی گرفته بودم. بايد 
خود راعادت می‌دادم که به نبودن او و نداشتنش 
عادت کنم.. ساعت ينج بعد از ظهر بود و داخل مطبم 
نشسته بودم واز نداشتن «بیمار» استفاده کردم و 
داشتم یک قهوه می‌خوردم كه یک مرتبه در باز شد 
و «سعیده» به داخل آمد. قبل از اینکه از او بيرسم 
چگونه به اینجا آمده, سامان هم وارد شد و پشت 
سر او هم سهيلا (خواهرم که از آن دو نفر بزرگتر 
بود) به اتاقم آمد. هر سے لباس تر و تمیز پوشیده 
بودند و می‌خندیدند. با تعجب گفتم:«شماها چطوری 
آمدین اینجا؟ پرستارتون کجاست و... که نفر چهارم 
پا گذاشت داخل اتاق, روبا بود که از هميشه زیباتر به 
نظر می رسید و«خنداخند» گفت:«نگران نباش... 

من آوردمشون... پرستارشونم توى اتاق 
انتظاره..» 

در حالی که بهتزده شده بودم. گفتم:«تو... تو كه 
خونه ما رو بلد نبودی؟ تو که نمی‌دونستی من اين 
برادر و خواهر هارو دارم... چطوری؟ 

رویا جلو آمد و سهیلا را بوسيد و گفت:«خواهر 
شوهرم منوخبر کرد 

وسپس در حالی که انچه را که می شنیدم 
باور نمی کر دم. رويا برایم توضیح داد که «وقتی تو 
يريش باون حرفها رو به اين سه نفر زدی... سهیلا 
که آنقدر عاقل هست تا بفهمد داداشش عاشق شده. 
بدون اينكه تو متوجه بشی از داخل موبایلت شماره 
منو ييدا می كند و فرداعصر (یعنی دیروز) به من 
تلفن زد. درسته که حرفهای سهيلا رو به سختی 
درک می کردم اما هر طور بود فهمیدم که می‌خواد 
منو ببینه! 

واسه همین آدرس را بهم داد و من هم یک 
ساعت بعد در منزل شما بودم... اون موقع بود که 
سهيلا برایم كفت كه تو بهشون چی گفتی و من 
فهمیدم که چرا از ازدواج با من هراس داری...! 

رویاجلو آمد وتوى صورتم نگاه كرد و گفت:«یعنی 
فکر کردی من اینقدر بی‌معرفت هستم که نتونم این 
موجودات بیگناه رو تحمل کنم؟ حتی اگر عشق من 
به خودت را قبول نداری, لااقل به اين فکر می کردی 
کس الاق کرمتاری داد وا سا با ان اذخ 
چنینی چطوری رفتار کنم؟ 

رویا حرف می‌زد و من به ياد آوردم که سالها قبل 
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مادرم ‏ كه هميشه نگران سه فرزند عقب‌افتاده‌اش 
بود -با چه سختى به سهيلا ياد داد كه طرز کار 
باموبايل چگونه است وحتی آدرس خانهمان را په 
دختر بز رگش آموخته بود و یک كوشى موبایل در 
اختيار سهيلا قرار داده بود تااكر روزی او و خواھر 
وبرادرش در خيابان كم شدند. بتواند از موبایل 
استفاده كند و بتواند آدرس خانه را به ديكران بدهد 
و... رويا حواسم را به خودش جلب کرد و كفت:«حالا 
نوبت توست كه جواب بدى؟ حاضرى با من ازدواج 
كنى؟ تامنم بهت قول بدم كه از برادر وخواهرانت 
مثل بچه‌هایی که در آپتدہ خواهيم داشت مراقيث 
كنم ؟» 

در حالى كه اشک شوق مىريختم سھیلا را 
درآغوش گرفتم و سعيده و سامان رابوسیدم و 
عاشقانه‌ترین نگاه را به چشمان رويا ريختم... 


سیاوش در یایان«زند گینامه‌اش» نوشته بود که 
یک ماه بعد از ان ماجرابا رویا ازدواج کرده و از 
خدا می خواهد که زند گیشان هميشه اين گونه شاد 
باشد! 


من اما ( که در «اشاره» این داستان زند گی برایتان 
توضیح دادم ) يس از هشتاد روز نامه سیاوش را 
خواندم... یعنی چیزی حدود چهار ماه پس از ازدواج 
او با رویا! همانطور که گفتم با خودم فکر کردم شاید 
همه آنچه را که خوانده‌ام یک «داستان تخیلی» 
باشد؟ به همین خاطر به شماره موبایل سیاوش که 
در نامه‌اش نوشته بود رنگ زدم وهمین که خود را 
معرفی کردم و قبل از اینکه سیاوش كله بکند که 
چرازند گینامه‌اش را جاب نکرده‌ام. به او گفتم که 
پذیرفت و قرار شد شنبه صبح[ همین ۴ روز قبل ] 
بيايد دنبالم و با هم به خانهدشان برویم و... که امد و 
دوتایی به خانه آنها رفتیم و آنجا من معجزه عشق را 
دیدم, در این چند ماه «رویا» معجزه کر ده بود. حالا او 
به سهیلا ياد داده بود كه :«اگر گریه كنى؛ منم گریه 
مى كنم و ان وقت داداش سیاوش ناراحت می شه...» 
و سهيلا حالا فقط وقتى تنها می شد اشک مىريخت! 
حالا سامان به خاطر اينكه «زنداداشش» با او قهر 
تکند دیگر لباس‌هایش را تس نمی کردا روا کی 
به «سعيده» | موخته بود كه فقط موقعى حق دارد او 
راببوسد که از خواب بيدار شدہ و... آری من معجزه 
عشق رویا را به چشم ديدم...و به چشم ديدم كه آن 
همه انسان بيكناه و معصوم. فقط به خاطر خوشحالی 
برادرشان عادت‌های دیرینه‌شان را كنار گذاشته 
بودند! و به جشم ديدم كه سياوش چگونه با صداقت 
تمام از رويا قدردانى می کرد و... 

و حالا كه مشغول نوشتن اين زند كينامه هستمءاز 
شما خوانند گان عزیز می‌خواهم كداين خانوادهرا 
دعا كنيد...دعا كنيد كه محفلشان هميشه اينكونه 
كرم و عاشقانه باقى بماند. 


۳ 
مهسا محمدی‌شادان 


5-2 


کسری رحیم‌زاده 


کوروش رحیم‌زاده 
اطلاعات لی ارو ۵۳۳ 


آیا كاكا می تواند مشكل مائو منزس راحل كند! 


بعد از درخشش فوق تصور «كاكا» بهترين 
بازيكن جهان در سال ۲۰۰۷ در یک ديدار تدار کاتی 
برای رئال ماد ر ید»«مائو منزس» سرمربى بر زیلی از 
اودعوت كرد تابراى بازى پنجشنبه شب تيم ملى 
برزيل در برابر تیم ملى عراق در سوئد وبازى برابر 
تيم ملى ژاپن در لهستان در فاصله ينج روز بعد ازاين 
ديدار راهى اردوى تيم ملى برزيل تسود( 

بازيكنى كه طى دو سال گذشته معمولاً در تر کیب 
ثابترئالمادريد جايكاهى نداشتهوبه خاطر 
مصدومیت. بسيارى از قابلیت‌های كذ شتهاش را 
نیز از دست داده بود. 

آخرین‌باری که « کا کا» برای تيم ملى برزیل راهى 
ميدان شد. دیدار در برابر تیم ملى هلند در بازيهاى 
جام جهانى آفريقاى جنوبى بود كه طلايى يوشان 
ديار قهوه‌جهان برابر نارنجی يوشان تن به شكست 
٢-١‏ دادەوازرسیدن به مراحل پایانی جام باز 
ماندند. 

این دیدار در مرحله یک جهارم نهايى جام جهانى 
۰ب رگزار شد وشكست ۲-۱برای برزيليان 
آنقدر كران تمام شد كه آنان «كارلوس دونگا» 
سرمربى با ارزش خود رااز کار بر كنار کر ده و «مانو 
منزس» را جایگزین وی کردند. 

«مانومنزس»سال قبل درست درهمین ایام اولین 
بار«کا کا» رابه اردوی تیم ملی برزیل دعوت کرد. 


ولی در آخرین لحظات اين بازيكن دچار مصدومیت 
شده و از حضور در جمع برزیلیان باز ماند و حالا بعد 


از یکسال مجدداً اين شانس راپیدا کرده که به اردوی 


تيم ملی دعوت شود. «كاكا» که اوج درخشش دوران 
بازیگریش در سال ۲۰۰۷ با .ث.میلان‌بود ودرهمان 
سال به جام قهر مانی باشگاههای ار وپادست يافتهو 
متعاقب آن به عنوان مرد سال فوتبال جهان معرفی 
گردید.اولین بار در سال ۲۰۰۲ بيراهن پر افتخار تیم 
ملی‌برزیلرابه تن کر ده‌وبااین تیم به مقام قهر مانی 
جهان در ژاپن و کره‌جنوبی دست يافت و طی حضور 
در سه جام جهانی ۰۲۰۰۲ ۲۰۰۶و ۲۰۱۰ تاکنون ۸۲ 
بار برای تیم ملی برزیل به میدان رفته است. 

«مانو منز س» که این روزهاانتقادات زیادی نسبت 
به عملکردش در تیم ملی برزیل را متحمل می‌شود. 
درباره‌انتخاب «کاکا» به خبر نكاران گفت: من طی 
يك ماه گذشته چندین بار با «خوزه مورینیو» صحبت 
کرده و از او درخواست کرده‌ام که فیلم تمرینات رثال 
۲ یی طریق از میزان 
آمادگی کا کا» با خبر شوم واحساس می كنم كه اواین 
روزها به دور از هر گونه مصد ومیت به سر برده و برای 
این دو بازی می‌تواند بهترین کمک را به ما بکند. 

اگر چه برزیل دوبازی اخیر خود در برابر تیم‌های 
ملى آفریقای جنوبی و آرژانتین رابا پیروزی به پایان 
رسانیده.ولی شکست تیم ملى زیر ٠‏ سال برزیل 


سوارز منجی لیورپول شده است 


این روزهایک مهاجم ار و گوثه‌ای‌در فوتبال‌انگلستان 
آن‌چنان تأثیر گذار شده که باعث صعود ليوريول به 
جمع تیم‌های میانه جدولی شده است. 

«لوئی ز سوارز» مهاجم ارو گوثه‌ای و ۲۵ ساله 
لیورپول با سه گلی که در دیدار برابر لورویچ سیتی 
به ثمر رسانید نه تنها باعث پیروزی ۵-۲ تیم خود در 
برابر مردان حریف شد که حالابا پنج گل زده‌در جدول 
بهترین گلزنان لیگ بر تر جزیره‌همراه با «روبین فان 
پرسی؛ در مقام دوم ایستاده است ویک سیه چرده 
آفريقايى بنام «دمبابا» از نیو کاسل با ۶ گل زده‌در صدر 
جدول قرار گرفته است. 

لیورپول افتخار آورترين تيم انگلیس در رقابت‌های 
جام قهر مانی باشگاههای اروپا که آخرین بار در سال 
١ ۹۹۰‏ به مقام قهرمانی در لیگ انگلیس دست یافته. 
سالهاست که ه ركز نتوانست. افتخارات دو دهه ۷۰ 
و ۸۰میلادی خود رابه دست آورد وهیچ مر بی هم 
نتوانست عنوان قهرمانی راطى ۱ ۲ سال گذشته برای 
آنان تکر ار نماید وحتی وقتی «جرارد هولیه» در سال 
۱ بالیورپول به ينج جام قهرمانی در رقابت‌های 
مختلف از جمله سوير جام قهرمانی اروپا دست یافت. 


7 
٦‏ ر۹۱ رطاعات شا 


ولى در جام قھرمانی انگلیس نتوانست این موفقیت را 
بودست آورد ومردم شهر بندری ليوريول معتقدند 
كه قهرمانى در لیگ برتر برای آنان طلسم شده و هیچ 
کس نمی تواند انرا برای انان به ارمغان اورد. 

آنان سال كذ شتهد ر نهایت شكفتى «كنى دالگایش» 
اسطوره دوران طلايى خود را در دو دهه ياد شده فوق 
که به عنوان بازیکن و مربی افتخارات زیادی برای 
انان به‌دست آورده‌ب ود رابه عن وان مربی از کار 
بركناركردند واز آغازاین فصل‌هم هر گز شرایط 
خوبی نداشتند تاجایی که ماحصل شش بازی | نان از 
آغاز فصل تا کنون فقط یک پیروزی, دومساوی ودو 
شکست بوده که با ۵امتیاز در مقام چهار دهم جدول 
قرار گرفته و دیگر از آن لیورپول دوران طلایی‌اش 
فاصله زیادی گر فته‌اند. 

«لوئیز سوارز» که در بازیهای‌جام‌جهانی ۲۰۱۰ 
آفریق ای جنوبی مکمل بسیار خوبی برای «دیه كو 
فورلان»بود که باعث گردید «دیه گوفورلان» به 
عنوان بهترین با زیکن جام‌جهانی شناخته شود بعد 
از این بازی گفت: من احساس می كنم که ورزشگاه 
«كاردورود»روى من ان ری مطلوب می گذارد.زیرا 


درمقابل مکزیک در بازیهای‌المپیک ۰۱۲ ۲لندن. 
انتقادات زیادی رادرباره‌او در بر داشته وبه‌همین 
خاطر درهردوبازی تماشا گران‌برزیلی‌اوراهو کردند 
ضمن آنکه «مانو منزس» اصلا به فو تبال تهاجمی 
توجه نداشته و تمام قدرت تیم خود رامتمر كز به 
خط دفاعی منسجم و خط میانی كاملا تدافعی کرده 
و معتقد است که اول بايد كل نخورد و بعد ا به فکر 
كلزنى بود. بازیهای جام جهانی ۲۰۱۴ که در برزیل 
بر گزار می‌شود. برای بر زیلیان از اهمیتی فوق‌العاده 
برخورداراست.زیرا آنان ۴سال قبل ميز بان جام 
جهانی سال ۱۹۵۰ بوده که در فینال ان دیدارها در 
برابر اورو گوئه‌ی همسایه تن به شکست ۲-۱داده 
واين نتیجه واز دست رفتن جام در «مارا کانا» قلب 
فوتبال آمریکای‌لاتین انقدربرای انان دردناک 
بود که برزیل تاچند روز بعد از آن دیدار در بحران 
وناآرامی بسر برده و ماحصل این شکست چندین 
کشته و صدها زخمی بود که در ورزشگاه «مارا کانا» 
اتفاق افتاد و حالا بر زیل نمی خواهد که‌بعداز ۶۴سال 
بار دیگر دچار همان سرنوشت شود. 


آخرین باری که به اين جا آمدم به سه كل دست 


يافته و این به من احساس بسیار شیرینی می دھد و 
امیدوارم شرایطی که برای لیور پول بوجود آمده روبه 
ثبات گذارده تا بتوانیم همانند یک مدعی در ميادین 

«لوئیز سوارز» سال قبل در بازی مقابل 
منجستریونایتد با «پاتریس اورا» مدافع سیه چرده 
حریف در گیر شد هو متهم به اظهارات نژ اد پرستانه 
بداين بازیکن گردید وبه همین خاطر محرومیتی 
هشت هفته‌ای رااز سوی کمیته انضباطی فدراسيون 
فوتبال انكليس متحمل شد ولی حالاباشتاختی بهثر 
راهى ميادين می شود و طی شش هفته آغازین این 


۴ 


کسی که ردكت دار مر اق .دب می دهد ب ای او ذنكك است ولی کسی کہ دودار في ہی می دهد ننئ در ای من است 


© منل اسکاتاندی 


E تماشاگه‌راز‎ 


زیر نظر: محمد رضا مهد يزاده 


نمونه شعر كهن 
لب خاموش 
امشب به قصۂة دل من كوش می كنى 


7 فردا مرا جو قصه فراموش می كنى 
اين در هميشه در صدف روز گار نیست 
مى كويمت ولى تو كجا كوش مى كنى 
دستم نمی رسد كه در آغوش كيرمت 
ای ماه‌با که دست در آغوش می كنى 
- هشيار ومست راهمه مدهوش می کنی 
می جوش می‌زند به دل خم بيا ببين 
يادى اكر ز خون سياووش مى كنى 
كر كوش مى كنى سخنى خوش بكويمت 
بهتر ز گوھری كه تو در كوش می کنی 
جام جھان ز خون دل عاشقان پر است 
حرمت نگاه‌دار اگر نوش می کنی 
سايه چو شمع شعله در افكندهاى به جمع 
۴" که بالب خاموش می‌کنی 
هوشنگ ابتهاح(ه. الف سایه) 


نمونه شعر نو 

در حاشية یادهایت 
تومثل ستاره 
پر از تاز گی بودی ونور 
و در دستت انگشتری بود از عشق 
و پاکیزه مثل درختی 
که از جنگل ابر بر گشته باشد 
سرآغاز تو 
7 ظھم 0 
زمین روشنى توراحدس می زد 
توبودى هوا روشنى پخش می کرد 
ومن هر كلى را که می دیدم از 
دستهاى تو آغاز مى شد 00 
و ابی که از بيشة دور می امد ارام 
بوى توراداشت 
من از ابتداى تو فهميده بودم 
كه یک روز خورشيد را خواهی آورد 


دریغا تو رفتی 
هراسی ندارم. مهم نیست ای دوست 
خدا دستهای تو را 
0“ .- 
سلمان هراتى 


آشفته 
غبار فضا را ير كرده بود 
حبابهای احساس 
غوطەور 
وى عدك 
درهم می غلتیدند 
دیوار پر از عکس‌های 
كهنه بود 
ازيشت قابهاى خاطره 
رد چشمه‌ای 
بتكم می خورد 
دريجة ذوق 
کے زده بود 
آرزوها زیر بال پرستوها 
در حال کوچ بودند 
کوزۂ دلتنگی 


ترك خورده بود 


آه!دنیای ذهنم 
جه آشفته بود 
ليلاميثمى -تهران 


غلامرضا پیرانی آبدانان 
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۰ 


تودارى کم کم عاشق می‌شوی دل 


دوباره مثل سابق می‌شوی دل 


ی ال اال کا 


هزار آييندى دق مىشوى دل 


جنوبى 


طلوعى بی‌غروبی. شک ندارم 


| من ازاينكه تو خونگرمی وعاشق 


نذر امام محمد تقی(ع) 
داغ شقايق 
تا که چشم ماه بر رويت فتاد 
دست حيرت بردهان خود نهاد 
كفت زيباتر ز تو در دهر نيست 
مادر كيتى بسان تو نزاد 
آسمان آغوش خود بر تو گشاد 
تاج و تختت برتر از ناهيد بود 
رشك جمشيد و فريدون وقباد 
در طلوع هفتمين؛ مولا شدى 
باغروب هشتمين خورشيد داد 
در مصاف ظالمان بودى شجاع 
چون على در پیچ وتاب هر جهاد 
گر شقایق رابود داغى به دل 
بی گمان از غصه‌هایت کر ده ياد 
عمر تو کوتاه چون پروانه بود 
از كنار ما گذشتی همچوباد 
مهر را پرسیدم از بخشند گی 


كفت باشم سائل کوی جواد 
محمدر ضا مهد يزاده - تابستان ۸۲ 


می شود دل ز تو بريد مگر؟ 
يار را مى شود نديد مگر؟ 
می شود باز كرد اخم تو را 
بی درخت و كل و كليد مگر؟ 
بی عنايات عاشقانة تو 
می شود تاغزل رسيد مگر؟ 
من زمستان و بی تو این تقویم 
می رساند خبر ز عید مگر؟ 
دست پرورد گار این دل را 
جز برای تو آفرید مگر؟ 
ھی نپرھیز بیخود از من تو 
می شوم از تو نااميد مگر؟ 
بادإاى باد! گرد و خاک نکن 
هستم از نسل سست بيد مگر؟ 
روی دستان شهر... يادت هست ؟ 
رفته از یاد تو شهید مگر؟ 


ا حاظر تو 
عکسی از مهدی و حمید مگر؟ * 
بعد از ان عاشقانه‌های خدا 
دلم آرام آرمید مگر؟ 
روسیاهی نخواه بر اين دل 
هست عشق تو جز سپید مگر؟ 
منتظر باش, باز می گر دم 


عشق, درد مراندید مكر؟ 
حسن احرامی گنبد کاووس 
٭ مهدی با کری و حمید باکری 


5 7 
٦‏ شر ٩۱‏ رطلاءات سل 


لختی گر یه 
ابرهای تیرہ بر اين جاده جنك انداخته 
باد خشمش رابه سيماى فشنك انداخته 
ماه امشب سخت دار د بی قراری می كند 
سایه‌اش را زیر پاهای پلنگ انداخته 
شانههايش تاب از كف دادہ است واینچنین 
زور خود راروی بازوی تفنگ انداخته 
باز با خود می کشد احساس لختى كريه را 
چشمھایش را كه در ميدان جنگ انداخته 
بشكند دستى كه از يشت كمين تی رگی 


تقدير 
هواى كريه دارد بازاين جشمان بارانى 


كه جا خوش كرده در كنج دلم ابرى زمستانى 


تو ازاد و رها از هر جه اندوه و غمی, زان رو 


جه می دانی ز حال اين من در خویش زندانى 


نديدم رنگ آرامش به عمر خود, گمان دارم 


سرشتند از ازل تقدير من رابا يريشانى 


زبس از کوچه‌های شهر می گیرم سراغت را 


شدم أن عابر شبكرد هر كوى و خيابانى 


روا کی باشد آری بعد از آن چشم انتظاری‌ها 


بر نگاه آینه ناگاه سنگ انداخته 
| ی 
اين روزها 
کسی در حوالی من يرسه نمی‌زند 
که عمل نکر ده باشد 
اما تو با خنده‌هایت 


مرأخنثی می کنی 
دانیال رحمانیان -جهرم 


جوانهإهائادبى 
شراره حسینی -لنگرود 
صبر با کلماتی چون قبر وابر قافیه می شسود. 
برای‌شروع کار بهتر است از قافیه‌های 
ساده‌تر ی استفاده کنید. 
حمید اکبرنژاد - کرج 
شعر«آب راگل نکنیم»سپهری بر وزن 
به ضر ورت کوتاه و بلند شده‌اند. 
حسین ساز گاری -زنجان 
هر بيست دو بیتی شمادارای اشکالات عمده 
وزنی و قافیه‌ای بود. دوبیتی‌های باباطاهر و 
دوبیتی سرایان معاصر را بخوانید. 
هنگامه غفاری -تهران 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
حافظا در كنج فقر و خلوت شبهای تار 
تا ود وردت دعا و درس قر آن غم مخور 
وزن این بيت «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات» است. 
حافظا در: فاعلاتن 
کنج فقر و: فاعلاتن 
خلوت شب: فاعلاتن 
های تار: فاعلات 
تابود ور: فاعلاتن 
دت دعاو: فاعلاتن 
درس قر آن: فاعلاتن 
غم مخور: فاعلات 


مرادر حسرت دیدار خود اینگونه بنشانی 


کسی که نیست او عاشق. بكو لیلاترین من 


کجا دارد خبر از حال مجنون بیابانی 


خیالت لحظه‌ای دست از سر من برنمی‌دارد 


اگر جه بر ده‌ای از ياد من راتو به آسانی 


نشد آلودۂ رنگ هوس یک لحظه چشمانم 


که عمری عشق ورزیدم ولی با پا کدامانی 


اگر جه می‌روم جون قصه‌ای از یادها, اما 


بجا می ماند از من دفتر شعری و دیوانی 
اسماعیل مزیدی-علیآبد کتول 


مسعود آذری-شهریار 

سکوت با کلماتی چون سوت و توت قافیه 
می‌شود. 

ناهید قدمگاهی -شیراز 
سروده‌های‌شمانسبتاً خوب است ویکی از 
هنوز 

از عشق چیزی نمی‌دانم 

چون نگاه تو 


شب و روز چشمان تو 
چقدر دیدنی است 
ناهید قدمگاهی-شیراز 


اک ديا 
اگر بیابی گر بیایی 
جاددها كوتاه می شوند 
وما مى توانيم 
به خورشید برسیم 
وباماه 
احواليرسى كنيم 
اكر بيايى 
روزهاى ما 
به شب نمى رسد 
عليرضا حسنی-تهران 


۴۳ 


ددون عد الت ھچ فصله نی صحيح ذيست 


9 دکتور هو کو 


نوشته های‌ناب € 


سنك آسمانى yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شماره ارسال پیامک فعلا مسد ود است چون 


هنوز بیش از هفتصد پیامک باقی‌مانده! 


فازنیتم خویع! 
دلم خانه‌ی مپریاراست وبس /از این رونگنجد در آن 


کین کس فرحناز اصغری 
٭توای دنياى من باز آی که امشب بی‌ت-وغمگینم,نگاه 
خسته‌ام در راهمى ماند من امشب خسته و تنهابه راهت 
چشم می دوزم :به اميدى كه باز آیی وباخورشيد چشمانت 
شب بىنور و تارم را پر از تک خوشه‌های اختران سازى 
باديا 
#بسان رود که در نشيب دره سر به سنك می زند رونده 
باش, اميد هيج معجزهاز مرده نیست. زنده‌باش هاجر 
٭ھنگامی كه کسی آ گاهانه تورانمی فھمد, خودت رابرای 
توجیه خسته نکن بیل کوچولو 
##مست عشقم.مست شوقم.مست د وست.مست معشوقی 
که عالم مست اوست. مستی من مستی انگور نیست. مست 
دوستم, مستی انگور چیست؟ ساناز 
##نشانه‌های کامل بودن دین بیهوده گویی نکر دن. 
بردباری. و خوش اخلاق بودن است شیوا-قم 
٭سےە حرف | خراسکندر: تابوتم راپزشکان حمل كنند تا 
همه بدانند هیچ طبیبی نمی تواند جلو مر گ رابگیرد. تمام 
طلاهایم رادر مسير حر کتم بريزيد تامردم بدانند مال 
نتوانست نجاتم دهد. دستهایم رااز تابوت بیر ون بگذ ارید 
تا بدانند که بايد با دست خالی رفت فهیمه خدادوست 
٭تقدیر توای شمع اگر خاموشیست, تفاوت چون کند در 


خانه يا سنگ مزار؟ حسین 
#پنداشتمت طبیب دردی» ناخوش شدم و دوا نخوردم! 
خاکستری 


##دلم با عادتی شیرین. هميشه چشم بر آهت بود تو مهتاب 
هزاران سال دلم تنگ نگاهت بود جه خوش رفتم به خواب 
عشق, چه شیرین عاش قى کردم. که حتی با منم هستی به 
دنبال تومی كردم انتظار بیهوده 
اين طرف مشتی‌صدف. آنجا کمی كل ريخته اموج. 
ماهی‌های عاشق رابه ساحل ريخته /زاهدی با کوزه‌ای خالی 
ز دریا باز كشت / كفت خون عاشقان منزل به منزل ريخته 


دختر خورشيد 
#بغض‌هایت را برای خودت نگه دار, گاھی سبك نشوى 
سنكين ترى شهرزاد شمسابی 
##همیشه می توانی آفتاب رادر درون خود بيدا كنى:اكر كه 
در جستجوی آن باشی فرانوش-تالش 


٭توای انسان زمین رااگر شوی مالک طمع بر آسمان‌داری 
دم مردن همی بینی, نه اين داری, نه آن داری 

محمد سروری -بهبهان 
#«قصه‌ی عشق از زمین که گذشت /از هوایی شدن 
هراسی نیست /پیش‌بینی نکن جه خواهد شد /عشق مثل 


هواشناسی نیست محمد سلمان سیفی 
گر چه‌می كفت که زارت بکشم می‌دیدم. كه نهانش 
نظری با من دلسوخته بود بی‌دل 


٭وقتی از غربت ايام دلم می كيرد /مرغ اميد من از شدت 
غم می ميرد /دل به رویای خوش خاطره‌ها می‌بندم /باز 
هم خاطره‌ها دست مرا می كير دند یاس تنها 


۴۴ 


٭در دنیااز سے صدا بيزارم: صداى كود کی از بی مادری: 
صداى مجرمی از بی گناھی و صداى عاشقی رااز جدایی 
مجيد فدايى 
٭وعدہ دادى که بيايى و به ماسر بزنى: بار ديكر به فضاى 
غزلم سربزنی. سنگ خوبست ولى آیینه‌هامی گویند که 
نباید به پر وبال کبوتر بزنی, شعر سنجاق سر زلف گره كير 
شماست. گیسوی شعر مراشانه دیگر بزنی غلامرضا 
؛٭دعامی كنم غرق‌باران شوی,چوبوی خوش یاس و ریحان 
شوىءجوياران عاشق شمارش کنند.دعامی كنم جز وياران 
شوى»توهم دعا کن:دعا كن منم غرق باران شوم غبار کف 
ياىياران شوم :جوياران عاشق شمارش کنند. نگاهی به 
این قطره باران کنند زهره 
٭دیروز آرزوداشتم دست اتفاق را بگیرم تانیفتد.اما امروز 
فهمیدم اتفاق هم که بیفتد. باز من زندگی خواهم کرد 
سازا 
#۶دردمارانیست درمان,الغیات /ھجر مارانيست پایان 
الغياث/دين ودل بر دند,قصدجان کنند /الغیاث از جور 
مال 
٭تمام مزرعه را مترسكان خوردند.بیچاره کلاغ‌ها كه زیر 


خوبان الغیاث 

بار تھمت سیاہ شدند دل سپردہ 
#مولوی: من رنگ خزان دارم وتورتك بھار:تااین دویکی 
نشد.نيامد گل وخار این خار و گل ارچه شد مخالف ديدار, 
بر چشم خلاف بين بخند ای گلزار سپیدہ 
6« نقدر عزیزی که برك درختان برای بوسیدن جای پایت 
انتظار پاییز رامی کشند محسن نامه سياه 
#جکس ون بروان:نگ و وقت نداری, تودقيقاً همان قدر 
ساعت در اختیار داری که ميكل | نژ لئونار دو داوینچی و 


انيشتبن در اختیار داشتند مهتاب خط خطی 
#طلوع هر صبح به تومی كويد شایسته آنی که از نو شروع 
كنى دکیا طافار 


٭بھترین درسها راز زمان آموختم وفهمیدم: خویشتن 
دارى:عبادتاست وناكامى به معنى تأخیر است نه 


٭زند گی حكمت اوست. جند بر گی را تو ورق خواهى زد. 
مابقی را قسمت. قسمتت شادی باد سارینا 


٭می روم آما نمی پرسم.ز خویش,ره کجا منزل کجا مقصود 
چیست؟ بوسه می بخشم ولی خود غافلم, كاين دل دیوانه 


رامعبود کیست؟ مر نصی 
##عشق تو مر چو سوزنی زرین کرد هر کس که مراديد 


تو رانفرین کرد آرزو 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنھاتکراری بود: 
6 گرز آزردن من هست غرض مردن من) 
فائقه(تحمل شنیدن سه آهنگ) پرو ژکتور(دختری 
به کوروش کبیر) لاوبن(من رشته محبت تو پاره 
می کنم) شهرزاد شمسیان(۲)(استاد گفت فعل رفتند) 
مائدہ(کدامین چشمه‌سمی‌شد) مسیب(روزهارفت‌ولی 
یاد تو) فریاد(چه امیدی به این ساحل) د کیاطافار(اگه 
خورشید قدر خوبیاتو) گلبرگ(نمی خواهم بعد از 
مرگم) مهتاب خط خطی (۲) (اگر کسی را دوست‌داری 
بكو) معصو مه خداداد صو فبانی( تقصیر من است) 
ارميا(به کسی محبت كن كه لايق محبت) امیر.ش (اگه 
می دونی تواین دنيا یکی هست) سار قلندرى(از کبوتر 
عشق يرسيدم) مہرداد(در دیدەی ديده. دیده‌ای 
مىبايد) ساحل(از طلسم بيرهيزيد) ام‌البنین(۲)(از 
آفرید گار چگونه شکر کنم) محمد سلمان سیفی(باران 
می‌بارد) فذسرده(روی خاک هستیم و یادمان) 


7 محمد سلمان سیفی که 
گفتی از طر فداران این صفحه 
هستی, چطور ممكنه طرفدار باشی 
بعددهييام يشت سر هم بفرستی بدون نام؟ فدای تومن 
تاى اونها بدون اسمهو...! يلمان عزيز. تو درست می گی نو 
كه اومد به بازار كهنه می رہ تو آزاں درست می گی جوابی 
ندارم! '511721تازتوبيغام نایدپیش منء من جنان آرم ز 
تونامى بكو ؟ البته«ديوانهاى را گفتند جه خواهى گفت: 
عقل سالم تا برای عشقم دوبارہ دیوانه شوم) ناب نيست! 
شباھنگ,خوشحالم كردى وبەتوافتخارمی کنم!بادپا 
وقتى یک نوشته روسه بار بافاصله جند ساعت می فرستی 
انتظار دارى جه اتفاقى بيفته؟! زهر اجان(مدعیان رفاقت 
فقط تانقطه‌ای همراهتن تامرزرفاقت» رسيدا! ناز گل 
از گلپایگان قربون تونوشته ناب ديكه تاحالا مشخص 
شده كه جيه؛ ناب, نایاب» خوندنی و...! جالبه نمی د ونم جه 
اصرارى هست كه ما اسممون رو بكذاريم پلنگ اونوقت 
نوشته ناب دربارهامام دوازدهم بفرستیم. نمىدونم!؟ 
دوستى پرسیده «باسلام می خواستم بدونم چراپیام‌های 
منو جاب نمی كنيد؟» بعد اسم نگذاشته» به نظر شما 
جرا نوشته‌های اين بنده خدا رو چاپ نمی کنم؟ من که 
نمىدونم؟ شما چطور ؟!جوانی از يارس بعد از ماه‌هادر 
نوبت بودن این نوشته ناب رو فرستاده«من تورا چون نان 
سنگک. چون تیلیت ماست و کنگر, مثل ارده مثل خرما؛ 
مثل ماهی‌های درياء مثل دارچین, توی حلواء مثل شلغم: 
حین سر ما دوستدارم» اميد وار م خداوند همه ما راشفایی 
عاجل عنایت کند! ياييز عزیز جه راهنمایی بهتر زاين 
که زند گی زیباترین راهنماست اما عجیب كول می زند! 
مهری از گر گان وقتی اون کار تون رودیدی ومی‌پرسی 
که کجاش پیام رسان‌بود؟ من چی بگم؟ نمی دونم!نازنینی 
گفته«حقا که سنگی و سنگدل سه ماه بيشتره که منتظر 
فستم ازطرف ناصرم عشقم »من هم فتوجه ی خنتظر 
چی هستى منتظر ناصری, منتظر عش قىء منتظر جاب 
زيكورات«جه خداوند عاش قى كه گناہ می‌خرد. بهشت 
مىفروشد»رسيد! مهرداد.س سليقه توهم مثل سليقه 
من خوب نيست چون برعكس مادوتابعضى هامى گن این 
ستون نباشه بهتره در ضمن ایمیل يا بيامك فرقی نداره 
چون در هر صورت اسم يايين ييامهافراموش می شه و 
جند وقت بعد من سنكم نيستم! 


عشق) فردوس(عشق راست ترين دروغ) شکورا- 


ييرانشهر(فقير بهد نبال شادى)ارميا(اميدوارم هيج 
راه نجاتى) ایداوستایش(ھر کس رابه قدری) جشماى 
برابتايناست) فرياد(زيباترين چیڑھای دنیا) 
سوشیانس(محبت آنست که برق) ناز گل (به اندازه تمام 
گل‌های‌سرخ) علیر ضانظر ی(بیاموزیم اگرکسی یادمان 
نکرد) کامی چپ دست(پیش از اینهافکر می کردم) 
ناهید وطن خواه(هنوز روی خاکیم) تايكر (كشتى نساز 
ای نسوح) آزاده(هیچ وقت نباید به اجبار خندید) شب 
تنهادات کام(دوستی تکرار دوستت دارم نیست) 
مبهسا(زمان‌ساز سفر می زند) جوانی از پار یس(خدایا 
هركس بیادم‌هست) ابمان مھرابی(من به ز خم كس 
نمك نزدم) بیسدل وخسته(۲)(بی گناهی کم كناهى 
نيست) نياب ش(اى دیربەدسست آمده بس زود برفتى) 
عاطفه عباس على (در توفان زندگی با خدابودن) ييمان 
بزدی نژاد(خدایا باران رحمت تو همیشه) 


له ۳ 
الاعات ضل عا رق arr‏ 


جدولها زير نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 
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شكلهاى پنهان در تصویر گربه نوازنده 
در اینجایک تصوير از گر به‌ای در حال نواختن ويلون را می‌بینید.ولی ۱۲ شکل ديكر 
نیز در این تصوير وجود دار د که آنها رابه همراهاسامى شان برايتان آوردهايم وازشما 
می خواهيم تا شكلهاى پنهان رادر اين تصوير پیدا كنيد. چنانچه موفق نشدید. می توانيد 
جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. باسخها در صفحه ۸۷ 


فلوت 


۲٦‏ رم ۹۷ اطلاءات سل 


ے- 0 


درمیان این نقاط واعداد به هم ريخته یک نقاشى ينهان شدهاست که 


از شمارہ ۱ تا ۴۶به هم وصل كنيد. نقطه به نقطه 


ده اختلاف در تصوير 
ماهیگیران در قایقهایشان مشغول ماهیگیری‌اند امادر اين دو تصویر که 
در نگاه‌اول کاملاً شبیه به یکدیگر به نظر می رسند, ۰ ۱ اختلاف وجود دارد. 
آيامى توانيد آنها راییدا کنید؟ 


نا کامی 3 


جا 
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اشنی مو فقبت است 


سر گذشت‌واقعی 2 


بعد از ساعت‌هاانتظ ار بالاخره زنک تلفن به 
صدادرآمد. به سمت تلفن شیرجه زدم و گوشی را 
برداشتم.برادرم بود که از قبرس زنك می‌زد. او با 
عصبانیت فریاد می زد: 

-رکب خوردی خواهر... آقا «سامان» فریبت 
داده! اينم آخر و عاقبت خوش خیالے, تو به خاطر 
اون مرد ک تو روی همه اعضای خانوادهت ایستادی. 
همه دار و ندارت‌رو در اختیارش قرار دادی که 
بره سرمایه گذاری کنه. اونم جه سرمایه گذاری! 
الان معلوم نيست کجای دنیا با يول تو داره خوش 
می گذرونه وبه ریشت می‌خنده! به همون آدرسی 
كه سامان خان بهت داده بود رفتم. با وکیل اون 
شر کت بساز و بفروش حرف زدم اما معلوم شد که 
این واحدهارو به کسی نفروختن و یه شر کت انگلیسی 
همهرو برای مدیراش خریده. اون سندهایی هم 
که دست توئه همه جعلی هستن. اینجا اصلا کسی 
سامان‌رو نمی‌شناسه! دلم برات می‌سوزه خواهر ساده 
من! تو گول سامان‌رو خوردی. حالا فهمیدی که چرا 
آقاجون از همون اول از این پسره بدش می‌اومد؟ 
الانم تا دیر نشده زنك بزن و هر طور شده پیداش کن. 
نذار پولت رو بالا بکشه و بره سراغ الواتی!... 

با شنیدن حرفهای برادرم مو بر تنم راست شد. 
جملاتش همچون پتکی بود كه بر سرم فرود می آمد. 
واقعا نمىدانستم جه کنم؟ اصلا مغزم تعطیل شده 
بود.در حالى كه مدام مثل دیوانه‌ها زیر لب می گفتم 
«جنین چیزی امكان نداره. حتما داداش اشتباه متو جه 
شده. سامان عاشق منه واين بلارو سرم نمىياره!» 
شماره خواهر سامان و دوست قد يمىام «هستى» را 
گرفتم. شايد هشتء نه تايى زنك خورد تاهستى 
كوشى رابرداشت. خواب خواب بود. حر فهاى برادرم 
را برايش توضيح دادم و او با اوقات تلخى جواب 
داد: «انقدر هول شدى که به ساعت نكاه ننداختی! 
مگه نمی دونی که من عادت دارم تا سے چھار صبح 


بی دار باشم و تادوازده و یک بعدازظهر 
بخوابم؟» و سپس بی آنکه تعجب کند ويا 
درصدد توضیح و ارام كردن من بر بیاید 
خیلی سرسنگین جواب داد: «من از جيزى 
تاب ر گشتنش صبر کنی!» کفرم در | مده بود. با 
حالتی کلافه گفتم: «هرچی به موبایلش زنك 
می‌زنم خاموشه. تو حتم اازش خبر داری. 
شماره شو بده تا بهش تلفن بزنم. من نمی تونم 
تابر كشتنش صبر کنم.» هستی فقط برای 
اینکه مرااز سرش باز کند شماره تلفن هتلی 


۴۳۸ 
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را در فرانکفورت داد و سپس تلفن را قطع کرد. رفتار 
نبود که به هستى و برخورد سرد و بی تفاوتش فکر 
کنم. شماره هتل را گرفتم اما گفتند که سامان سه 
روز قبل اتاقش را تحویل داده واز آنجا رفته است. 
حالم حسابی گرفته شد. دیگر هیچ نشانی از سامان 
باز گردد يانه؟ همین حالا بود كه مادرم از خرید 
بر گردد و با شنیدن ماجرایک دریا شماتت ور«دیدی 
گفتم!» روی سرم بریزد. البته می‌دانستم لايق بدتر 
دوست دارند تصور کنند آدم خوبی هستند امامن 
آدم بدی بودم و با اينكه هميشه سعی می کردم ادای 
آدمهای شریف را دربیاورم اما در اصل روحم ساکن 
یک باتلاق متعفن بود... من خیانتکار بودم و خیانت 
دیدن حقم بود. به سختی خودم را به یخچال رساندم 
و بطری آب را برداشتم و با دستانی لرزان آن را 
افتادم بغضم تر کید. او هنوز رسما به خواستگاری 
نیام ده بود اما هزار بار در مورد آینده و روزهای 
اطمينان رابه من داده بود که همچون قبل دوستم 
دارد و ازدواج و بی وه شدنم هیچ تاثیری در عشق 
هفت سال قبلش به من نداشته و همچنان به من 
فکر می كند. سرم كيج می رفت و نمی‌توانستم سرپا 
صندلی تکیه دادم. ماهها قبل بود كه تمام دار و ندارم 
و آنچه از ارثیه پدری و همسرم به من رسیده بود را 
دودستى تقديم سامان کرده بودم. او می گفت: «نون 
توسرمايه كذارى املا که اونم نه توايران!اكه بتونى تو 
هفت نسل آیندەت رو تضمین کر دی!» مادر و خواهر 
و برادرم همجون سابق نظر خوب و مساعدى نسبت 
به سامان نداشتند و مدام هشدار می دادند که مراقب 
باشم و اسیر مکر سامان نشوم اما من با اعتماد کامل 
تمام دار و ندارم رادر اختیارش قرار دادم. او دو 
کشور را پیشنهاد داد و آخر سر هم گفت: «قبرس از 


سا دی 


تمامی اسامى مستعار بوده و هر گونه تشابهى اتفاقی است 


همه جا بهتره. من چند تاشر کت بز رگ ايرانى اونجا 
می شناسم كه قابل اعتماد هستن!» تصميم داشتم 
خودم هم همراه او برای ثبت معامله بروم اماسامان 
اخمی‌به جهره نشاند و گفت: «یعنی تو به من اعتماد 
نداری؟ من قراره همس رت باشم, يعنى فكر می كنى 
می‌تونم سرت كلاه بذارم؟» و چند روزى با من 
قهر کرد.من كه طاقت قهر و دوری او رانداشتم به 
دیدنش رفتم و گفتم: «شوخی کردم بابا من همراهت 
نمی یام. خودت برو و هر کاری فکر می کنی صلاحه 
انجام بده!» و سپس سامان که اقامت شینگن داشت 
با کلی ناز پذیرفت شخصابه انجا برود و تا قبل از 
بالا كشيدن قيمت‌ها و بی ارزش شدن پولم. آپارتمان 
بخرد. من با گشاده‌رویی تمام اندوخته‌ام رابه دستش 
دادم و در عوض چند برگه گرفتم و حالا داشستم 
می‌فهمیدم بد جوری بازی خورده‌ام! هرجه به سرم 
می آمد حقم بود. آدمی که به فکر كول زدن شوهرش 
باشد بايد به چنین سرنوشتی برسد. مثل دیوانه‌ها 
شده‌بودم. با خودم حرف می‌زدم و می‌خندیدم. با 
حرص خطاب به خودم گفتم: «باور نداشتى دنیا دار 
مكافاته؟! يس حالا بشين وبكش. انقدر غصه بخور تا 
دق کنی!» هنوز كيج می‌زدم. سرم داشت می‌تر کید. 
یک قرص استامینوفن کدئین خوردم و مانتوام را 
از سر چوب رختی برداشتم وزدم بیرون. بايد راہ 
می رفتم و فکر می کردم تا دیوانه نشوم. توی راہ پله‌ها 
مادرم را دیدم. کیسه‌های خرید را از دستش گرفتم و 
گذاشتم روی اين آشپزخانه و ددر رو... 

خاطرات قدیم مثل فيلم سینمیی از جلوی 
چشمانم رد می‌شد؛ من و هستی, خواهر سامان که 
در مدرسه ما درس می‌خواند و يك کلاس بالاتر 
بود. خیلی زود با هم دوست و صمیمی‌شدیم. او هر 
روز زنگه ای تفریح از سامان برايم حرف می‌زد و 
هدیه‌ها ونامه‌های عاش قانه سامان رابرایم می آورد. 


پدرم کلا روی رفت و آمد بجههايش حساس بود و 
نمی گذاشت من و خواهرم به خانه دوستانمان برویم 
اما مانع از آمدن دوستانمان به خانه‌مان نمی شد. 
هستى تقريباهر روز به خانهمان می آمد واين طور 
بود كه او و سامان خيلى زود از زیر و بم زندكى ما با 
خبر شدند وفهميدند بر خلاف ظاهر ساده زند گی 
ماء وضع مالى مان خيلى خوب است. پدرم تجارت 
می کرد اما به سبى تجار قدیمی. اودلش نمی خواست 
خانه آنچنانی داشته باشد و ثروتش رابه چشم مردم 
بكشد. ماشين خيلى معمولی سوار می شد و لباس‌های 
عادی می‌پوشید. او ما را هم به ساد گی عادت داده 
بود. فقط خواهر بزرگترم می‌دانست بین من و سامان 
ماجرایی هست و خود او بود که مدام به من هشدار 
می داد و می گفت: «مطمئنم که سامان فقط به خاطر 
يول بابا عاشقت شده. مگه نمی‌بینی از وقتی هستی 
اومده خونه مون و فهمیده بابا ميليارده. چقدر اصرار 
سامان برای اومدن به خواستگاری بیشتر شده؟» و 
من هر بار به تندى جواب خواهرم را می‌دادم و او را 
شانزده هفده سالگی منطق سرش نمی شود! 

روزى که آخرين امتحانم رادادم, مادر سامان 
به خانهمان تلفن زد واز مادرم اجازه خواستكارى 
گرفت. مادر از هستى و تیبی كه داشت خوشش 
نمی آمد و چند باری هم سامان را وقتی می آمد دنبال 
هستی دیده بود. او پیشنهاد خواستگاری را با ا کر اه 
قبول کرد آن هم فقط به این دلیل که معتقد بود 
نبای د بخت اول را از در خانه راند و گرنه قهر می کند 
و می‌رود! وقتی خانواده سامان آمدند و رفتند پدر 
بی آنکه نظر مرا جویا شود جواب منفی داد و در پاسخ 
گریه‌های من گفت: «حتی اكه خودت‌رو هم بکشی 
من راضی بے ازدواج تو با این پسره عاطل و باطل 
نمی‌شم. اون يسره قرتی لیاقت يه تار موی سر تورو 
هم نداره جه برسه به اين که بخواد خوشبختت هم 
بکنه. خودت می‌دونی که من از اون پدرایی نیستم که 
با تهدید و اعتصاب غذا و اینجور مسخره بازیا بترسم 
و کوتاه بیام!» حق با پدر بود. اورا خوب می‌شناختم و 
می‌دانستم اگر بگوید نه هیچ كس نمی تواند نظرش را 
عوض کند. اشک می ریختم و جلز وولز می كردم اما 
فایده نداشت. وقتی مادر سامان برای گرفتن جواب 
گفت:«من دخترم‌رو به پسر شما نمی دم. بهتره شازده 
پسرتون بره جای دیگه تورش‌رو يهن کنه!» حسایی 
افسرده و ناراحت بودم اما هیچکس اهميتى نمی داد 
و همه دنبال کارهایشان بودند. گاهی که پنهانی با 
سامان حرف می زدم می گفت: «بیا با هم فرار کنیم. 
يدرت بازاریه. مطمئن باش برای اينكه آبروش نره 
خودش بے ازدواج مون رضایت می‌ده!» اما من حتی 
ازدواج حتی با نارضایتی خانواده جیز دیگری بود و 
فرار كردن وريشه زدن یک چیز دیگر. 
دیگر و رابطه من و هستی کمرنگ شد اماعشق سامان 


٩‏ مر ٩۱‏ اطلاءات مکی 


هنوز در دلم به قوت خودش باقی مان ده بود. یک 
سالى از جدایی من و سامان می گذشت که «منصور» 
به خواستكارى ام آمد. همه او را تاييد می کردند اما 
من دلم با او یار نبود. هر جه بقیه بیشتر از او تعریف و 
تمجید می کر دند من بيشتر از او زده می‌شدم. پدر او 
رایسندیده بود ومن جاره‌ای جز دادن جواب مثبت 
نداشتم. دو بار کنکور شر کت کردم و شهرستان 
تهران قبول نمی شوم و پدرم اجازه کار بر ون از خانه 
راهم نمی‌دهد. پس به اجبار پدر و از سرناچاری با 
منصور پای سفره عقد نشستم. 

بز ر كترها می گفتند بعدها به او علاقمند می شوم و 
مهرش به دلم می افتد اما من نمی خواستم؛ نمی خواستم 
عشق مرد دیگری جز سامان در دلم باشد. منصور 
مرد مهربانی بود و هر چقدر به من بیشتر محبت 
می کرد من بیشتر درهای قلبم را به روی او می‌بستم. 
به هر بهانه‌ای زندگی رابه کامش تلخ می کردم. دلم 
می‌خواست کاری كنم که از من متنفر شود و طلاقم 
دهد.اگر از اوطلاق می گرفتم دیگرمی‌توانستم راحت 
و آزاد وبا اختیار خودم هر طور دلم می‌خواهد زند گی 
كنم اما منصور صبورتر از این حر فها بود. او رفتار و 
حر کات زشت مرا می‌دید. توهین‌ه | و تحقیرهایم 
رامى شنيد و فقط لبخند می‌زد. او که از عشق من و 
سامان خبر نداشت گاهی می گفت: «نمی‌دونم چرا 
به قصد داری کاری می کنی که ازت متنفر بشسم؟ 
فقط دلم می‌خواد بدونی که من عاشق توام و هیچ 
وقت ازت زده نمی شم. من حتی اين رفتارای تورو هم 
دوست دارم!» بعضی مواقع وقتی در خلوت با خودم 
فکر می کردم دلم برای منصور می سوخت و تصمیم 
می گرفتم روال زندگی را تغییر دهم اما به محض 
اينكه او را می‌دیدم ياد سامان می‌افتادم و عشق او 
دوباره در قلبم زنده می‌شد. 

ينج سال از زند گی مشتر کمان می گذشت. هر 
كس دیگری اگر جای منصور بود تابه حال صد بار 
از زن مغرور و خود خواهی چون من خسته می‌شد اما 
اوبا عشق همه بدیهای مرا تحمل می کرد. خانواده‌ام 
که در جریان زند گی مان بودند هميشه مرا نصیحت 
می کردند ومى گفتند كه قدر چنین شسوهری را بدانم 
امامن نمی فھمیدم جه گوهری در دست دارم ومنصور 
در برابر من فقط صبر می کرد. فقط صبرا 

بعد از فوت پدرم افسردگی به سراغم آمد.حسابی 
پرخاشگر و عصبی شده بودم و گاهی به بدترین شکل 
منصور رااز خودم می راندم. به او می گفتم: «تو حالم رو 
به هم می‌زنی. جرا نمی فهمی‌ازت متنفرم!» و او برای 
اینکه جلوی چشمان من نباشد از خانه بیرون می‌رفت 
وچند ساعت بعد با گل وهدیه بازمی گشت. جه شبهایی 
که اجازه نمی دادم به خانه بيايد و او تااصبح يشت در 
اه می خوابيك وبيس از اتغارافی كارش هی شد: 
اومی كفت اگر بچه دار شويم زند گی مان گرم می شود 
اما من بچه نمی‌خواستم. هیچ وقت حاضر نشدم باهم 
سفر برویم. به او می گفتم: «از این که مردى مثل تو 
به عنوان شوهر کنارم راه بره خجالت می کشم!» در 


حالی که منصور هیچ ایرادی نداشت... زند گی مان 
همان طور می كذ شت تا اینکه یک روز اتفاقی هستی را 
در یک پاساژ دیدم. از دیدنش آنقدر خوشحال شدم 
که نزدیک بود بال در بیاورم. چند ساعتی با هم از هر 
دری حرف زدیم و در خیابانها گشتیم. او می گفت: 
«سامان بعد از اينكه شما از اونجا رفتید خيلى غمگین 
بود. دل و دماغ انجام هیچ کاری‌رو نداشت. برای 
اينكه از اون حال و هوا در بیاریمش مجبورش کردیم 
بادختر همسایه مون ازدواج کنه اما زندگی شون يه 
سال بيشتر دوام نیاورد. سامان فقط به تو فکر می کرد 
و نمی‌تونست عاشق زن دیگه‌ای باشه!» 

من هم از زند گی يوج و بی‌معنی‌ام برایش گفتم. 
گفتم که من هم بعد از سامان مجبور به ازدواج شدم 
و در زندگی‌ام خوشبخت نیستم. 

رابطه من و هستی بی آنکه کسی خبردار شود 
از سر گرفته شد. من تسلیم عشقی شیطانی شده 
بودم. برای رسیدن به سامان بای د از منصور جدا 
می‌شدم. رفتارم را از قبل بدتر کردم. هنوز سامان 
را ندیده بودم اما هستی مدام مرا به طلاق گرفتن 
تشویق می کرد و می گفت: «اگه می خوای بر ادرم باقی 
عمرش رو به بطالت نگذرونه هر جور شده از شوهرت 
جداشووباسامان ازدواج کن. اون تورو خوشبخت 
می كنه!» در ذهنم زندگی با سامان را تصور می کر دم 
وبه منصور خیانت! منصور به خاطر شغلش گاهی 
مجبور به سفر به شهرستان می‌شد و این بار وقتی 
به سفر رفت من هم راهی داد گاه شدم و دادخواست 
طلاق دادم و سپس به خانه مادرم رفتم تا به او بگویم 
اگ منصور راضی به طلاق نشود این با ی سامان فرار 
می كنم واو که خیانت را نمی‌توانست تحمل کند حتما 
طلاقم رامی‌داد ومن باقی عمرم رابا خوشی كنار 
سامان می كذ راندم. برای اماده كردن ذهن مادرم 
برای طلاق کلی حرف آماده کرده بودم اما هنوز با 
مادر سلام و احوالیرسی نکرده بودم که موبایلم زنگ 
خورد. همکار منصور بود که خبر داد منصور تصادف 
سختی کرده و به کما رفته است. همراه بر ادرم راهی 
آن شهر ستان شديم اما منصور قبل از رسیدن ما تمام 
كرده بود. نمی دانستم بايد خوشحال باشم يا ناراحت؟ 
احساس می کردم روزگار خودش بزر گترین مشکل 
راقبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشد از سر راهم 
برداشته. آنقدر احمق بودم كه نمی فھمیدم منصور 
مشکل نبوده و مشکلات تازه از این پس در راهند! 

بعد از فوت منصور سامان را دیدم. او که از 
دیدن دوباره من خیلی خوشحال بود ييشنهاد داد 
که مهریه‌ام رابگیرم. بعداز چهلم منصور مهریه‌ام 
رااز خانواده منصور خواستم. هر چند جا خوردند 
اما مهریه را تاريال آخر بی‌هیچ اعتراضی پرداخت 
کردند و فقط اين مادرش بود که گفت:«پسرم عاشق 
تو بود اما تو لیاقتش رو نداشتی. دلش‌رو خون کردی. 
تواونو كشتى. حالا هم فكر مى كنى يول مهريه كه ما 
باهزار تا بدبختی وقرض و قوله جور كرديم بهت 
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متاسفانه بنابه دلایلی كه برای خودمان هم معلوم 

نبود.اجازه ورود عكاس به هتل صادر نشد واين 

گزارش بد ون عكس خد مت شماعرضه می شود. 

ساعت از هفت ونيم بعدازظهر گذشته که 
به لابی هتل آزادی رسیدم. چند دقیقه‌ای تاخیر 
داشتم اما هیچکس در لابی نبود و هومن جوادی هم 
تلفنش را جواب نمی داد. جلوی در ایستاده بودم و 
منتظر چهره‌ای آشنا که رضا یزدانی با ماشین آمد 
و جلوی من ایستاد. سراغ بقیه را كرفت و من هم 
گفتم که دنبالشان می گردم. از ماشین پیاده شد و 
از صندوق عقب کارتونی را در آورد که آخرین 
آلبوهش در آن بود وقرار شد آنرابین اعضای 
تيم ملی پخش کند. سوار ماشین شد و به سمت 
پار کی نگ رفت. من هم پیاده‌به آن سمت رفتم و 
بچه‌های هنر مند را آنجا دیدم. محمدرضا عیوضی: 
داوود ناقور هومن جوادی. عارف لرستانی. على 
کاظمی.فرهاد جم. پویاامینی. حمید مهین دوست و 
مهدی صبایی جلوی در پار کینگ جمع شده بودند. 
محمدرضا مهدوی. ملی پوش اسبق فوتبال ایران 
هم به عنوان سرمربی تيم فوتبال هنر مندان سینما 
و موسیقی حضور داشت. 

یزدان فتوحی و حامد تهرانی هم به جمع ما 
بيست و ششم محل ملاقات اعضای تیم فوتبال 
هنر مندان واعضای تیم ملی فوتبال بود. شامی که 
به دعوت کادر فنی تیم ملی هماهنگ شده بود. 
به استقبال ما آمد ومارا تا طبقه بيست وشش 
همراهی کرد. اعضای تیم ملی به استقبال ما آمدند 
و خوش و بش گرمی‌صورت گرفت. چند دقیقه‌ای 
را طول كلد ناكا لوس كروت 
و دیگر اعضاى كادر فنى به جمع ما اضافه شدند. 
كروش خوش آمد گویی صميمى و گرمی داشت و 
بسيار خوش حال بود كه هنر مندان برای همراهى 
تيم ملى در آنجا حضور داشتند. 


آستين بلند اجبارى اشكان 

طبق زمان بندى ساعت /وقت شام بود. 
اعضاى كادر فنى دور میز گردی كه وسط سالن 
بود نشستند و بازیکنان و هنرمن‌دان هم در دو 
ميز كنار قرار گرفتند. اشکان دزا كه سمت چپ و 
مسعود شجاعی هم سمت راستم بود. رضا یزدانی 
و محمدرضا عیوضی و داود ناقور هم روبروی 
من بودند. رضا قوچان نژاد كه به تاز گی به تيم 
ملی ملحق شده كنار اشکان بود و کمی آنطرف‌تر 
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هم على كريمىو جواد نکونام حضور داشتند. با 
اشكان سر صحبت راباز كردم و خیلی خوب فار سی 
صحبت می کرد. می كفت يدر و مادرش در خانه 
فارسى صحبت می کردند و به همین دليل زبان 
فارسى اش قوی است. بر عكس ظاهرش بسيار 
گرم و صمیمی‌بود و حسابی خوش خنده. از وی 
درباره پیراهن آستين بلندى كه يوشيده می پرسم 
و می كويد ديكر عادت كردهام! تهران كه می ایم 
هميشه لباس آستین بلند می يوشم تا تتوهایم معلوم 
نشود. رضا يزدانى از وضعيت جس مى و تيم اش 
می پر سد واشكان در جواب می كويد كه نزدیک به 
يك ماه پیش مصدوم شدم كه امروز آمادهام. البته 
هنوز در فولهام بازى نكرده ام و مطمئن هستم بعد 
از بازىهاى ملى در باشكاه هم فيكس خواهم شد. 
به اشكان می گویم برنامه‌ای برای بازى در ايران 
ندارد؟ مسعود شجاعى در جواب مى كويد نه! به 
مسعود می گویم بد نيست بیاید, من هم حق دلالی 
می گیرم, شايد هم مثل فري دون زندى خرابش 
كرديم! محمدرضا عيوضى به المانى به اشكان 
جيزى می گوید. اشکان با تعجب به فارسى جواب 
مى دهد كه آلمانى از كجا ياد كرفتيد؟ عيوضى هم 
پاسخ می دھد كه جند سالى در آلمان زندگی كرده 
و دخترش هم در آنجا به دنيا امده است. 


قوچان نژاد و موسیقی راک 

رضا یزدانی بارضا قوچان نژاد گرم صحبت 
هست. یزدانی می كويد که قوچان نزاد هم اهل 
موسیقی است و درباره موسیقی صحبت می کنند. 
رضا آهنگی که برای استقلال خوان ده رابر روی 
گوشی اش پیدا کرده وبرای قوچان نزاد پخش 
می كند. قوجان نژاد با تعجب می گوید: راک 
فارسى؟ در ایران؟ رضا يزدانى هم از گروهش و 
تاریخچه راک در ایران می گوید. مسعود شجاعی 
هم گرم صحبت با مه دی صبایی و داود ناقور 
است. جالب اينكه هنر مندان و فوتبالیستها دوستی 
دیرینه‌ای دارند. نه اینکه هم را بشناسند. بلکه با هم 
دوست هستند. 

محمدرضا مهدوى را به قوچان نزاد معرفی 
می‌کنم.قوچان نزادمی‌گوید که شنیدهبازیکنی 
در لیگ بلزيك بازی می کر ده اما نمی‌دانسته کدام 
بازیکن بوده؟! مسعود شجاعی هم به مهدوی اشاره 
می كند و می كويد اين همان مدافع شارلواست. 


زیر نظر: على كيانى موحد 


آن طرف ميز صداى خنده على كريمىو 
جواد نکونام می آید كه مشغول صحبت با عارف 
لرستانى و هومن جوادی و فرهاد جم هستند. شام 
بچه‌ها رو به پایان است و برخی مانند پژمان نوری 
و آندو که در میز دیگری بودند به سمت ما آمده 
و خداحافظی می كنند. کروش هم برای خداحافظی 
سمت مامی ايد و از همه تشکر می کند. ساعت 
نزدیک ٩‏ است. مهدى صبایی بلند می‌شود و 
می كويد که برویم! با تعجب می‌پرسم چرا الان؟ 
كفت خوب اين تشکری كه کروش کرد یعنی بايد 
برویم دیگر! مسعود می كويد تا ۱۱ می‌توانیم بیدار 


باشیم و مشکلی نیست. 
مهر داد میناوند. بمب خنده 


از در ورودی صدای موفق باشی بلندی می آید 
و مهرداد میناوند با تی شرتى قرمز وارد می‌شود. 
باهمه خوش و بشی کرده و به بالاى میز می رود 
وک اس 
همان و شروع خنده همان. كمى بعد كريم باقرى 
به جمع اضافه می شود. اميد نمازى هم پیش ما 
مىآ يد ومی كويد بعد از بازى تيم ملى حتما بازی 
دوستانهاى بين كادر فنى تيم ملى و تيم هنرمندان 
انجام خواهيم داد. البته كمىهم كرى می خواند 
كدماتيم فردوسى پور راخيلى بد برديم و...از 
وضعيت تیم ملى می كويد كه شرايط خيلى خوب 
است و روحيه و انگیزه بالايى داريم و اتفاق خاصى 
نيفتد کره‌را می‌بریم. ماهم دعامى کنیم اين اتفاق 

بقیه هنرمندان هم به جمع ما اضافه می شوند. 
على صالحی وامير نوری و آرش میراحمدی هم با 
تاخیر به ما می‌پیوندند. شوخی‌های میناوند شروع 
می‌شود. از خاطراتش با سیروس دين محمدی تا 
على منصوریان. آنقد ر می گوید که از شدت خنده 
اشک در چشمان همه جمع می‌شود. 

ساعت نزدیک به ۱۰ است و دیگر بايد هتل 
راترک کنیم. مهرداد به جواد می كويد فردا شب 
قرار است جه گروهی بيايند كه من هم شام اینجا 
باشم؟!مهدی رحمتی هم می‌گوید فرداازاين 
خبرها نیست! شب بازی است و بايد زود بخوابیم! 
به تدریج با بچه‌های تیم ملی خداحافظی می کنیم و 
از هتل خارج می‌شویم. در انتظار بازی سه شنبه و 
برد برابر کره جنوبی. 


کے 
اطلاعات کک ا arr‏ 


راس تصویری از هزین تسم خزبال سر مدان لھا و میٹ 


این روزهاتيم فوتبال هنر مندان سينما وموسيقى كار خود راآغاز كردهو شنبه هفته جارى به تمرينات اين تيم رفته وبه جبران گزارش شام تيم ملی که 
چند جلسداى تمرين هم بر گزار کرد ه‌اند. هنرمندان زیادی هم در این تیم عکاسی در آنجاحضور نداشت گزارش تصويرى برای شما آ ماده كردهام. 
عضويت دارند.از کامبیز دیرباز و جواد رضويان تاامير نوری ومہدی صبايى. گزارش و کس:شقایق جعفرى جوزانى 


عكس ياد كارى ود سته جمعى اعضاى تيم 
ایستاده از راست: محسن تنابندہ على کاظمی رضایزدانی. هومن جواد ی» يويا امینی, داود ناقور منوچہر هادى» 


فرهادجمءيزدان فتوحى وآ رش ميراحمدى درحال عارف لرستانىء محمد رضاعيوضىء فرهاد جم ومحمد رضاميد وی نشسته از راست:جواد رضويانء يز د ان فتوحی. 


كوش دادن به حرف كادر فنی 0 آرش ميراحمدى؛ حسن شکوهی: مبدى صبایی, حمید مہین دوست. على منصوری. حامد تہرانی ومحسن كيايى 
1 5 24 سے î‏ جيم ہے سي عو 
اگ 3 | 03 رر AF‏ 1 جواد رضویان از مهاجمان 
۱ ۸ 1 2 7 ۱ هم اصلى تیم است که دراوج 
N ١ ۱ 5 1 ۳ 71 1 U. 1‏ : | آمادگی‌به سرمی برد | 
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اميد نمازی»مربی تيم ملى: در كنار هومن سزاوار که ١‏ 
دوران مصد وميت راسيرى می كند! ۴ رضايزدانى دروازہ بان شماره يك تیم 


للد سس سس سسسب اچ عم نہ دسم تج 


| در حال استراحت بين دو نیمه 


رو سس 


بركنارى ناگھانی علىاصغر يورمحمدى مدير 
شبکه سه پر مخاطب ترین شبكه سيماءازآ ناتفاقات 
عجيب و غریب وغير قابل توضیحی‌است كه حتى در 
دوره‌ی معاونت سیمای جناب دارابی هم( که دران 
به هر اتفاق غير منتظرهاى عادت کرده‌ایم) نمی توان 
توضيحى برايش داشت. مهمتر اينكه اين اتفاق در 
دورانى رخ می دهد که تلويزيون در اين ايام با انتقادات 
زیادی از حیث ريزش مخاطب و كمبود برنامه مناسب 
روبرو بوده است. 

به كزارش رجانیوز بر كنارى ناگھانی يورمحمدى 


ازاين جهت عجيب و غير اصولىاست كه وى علا وه 
براينكه باسابقهترين مدير رساندى ملى در جمع 
تمامى مد يران فعلى این سازمان(حتی خود ضر غامی و 
دارايي) به حساب می آمدءبااختلاف فراوان یکی از 
کاربلدترین ورسانەشناس ترين مدیران صداوسيما 
هم بود.اين به معنای آن نيست کے يورمحمدى 
انال ار مدير قارية رس انفی‌ملی ووچ 
اشتباهى نداشته.خير. امساتجربه چندین سال 
مديريت وى در بخش‌های مختلف صداوسےماثابت 
کرده‌است که مجموعه‌های تحت مديريت وى علاوه 
براینکه از نظر محتوایی همرده‌ویا اغلب بهتر از 
خروجی‌های سایر شبک‌ها بوده‌اند. همواره عنوان 
پرمخاطب‌ترین شبکه‌ی رسانه‌ی ملی راهم كسب 
کرده‌اند. بهترین و پرمخاطب‌ترین دوران کاری شبکه 
تهران در همان آغاز تاسیسش در سال ۹ بود که 


مدیریتش را پور محمدی بر عهده داشت و از سال ۸۲ 
که يورمحمدى مدیریت شبکه سه راب رعهده گرفت. 
علاوه بر اینکه شبکه تهران دیگر هیچ كاه نتوانست 
بے دوران اوج ابتدابی اش پر گردت هموازه تابه امروز 
شبکه سه عنوان پر مخاطب ترین شبكه رسانەی ملی را 
كسب كر دهاست. پور محمدی دقیقا بر خلاف رويهدى 
محافظه کارانےەی مدیران ا رشد سازمان هموارهيا 
زیر کی و تن دادن به نو آوری‌هایی موفق شدهاست 
مخاطبان را راضی نگاه دارد. 

جز این, بيانيه یکصدو پنجاه هنر مند در حمایت از 
پورمحمدی ودرخواست آنان از ر یاست صداوسیما 
برای باز گشت وی حکایت از آن دارد که پورمحمدی 


يشت پرده یک بركنارى جنجالی: 


جز ومعد ودمد یران مور دوثوقبر نامه سا زان‌وهنر مندان 
کش ور هم هست و بر خی از اسامیامضا کننده‌ی این 
بیانیه مانند: داوود مير باقری. سید ضیاء الدین دری. 
حسن فتحی, بهر وز افخمی, پرویز شيخ طادی, همایون 
اسعدیان, احمد امینی. علير ضا طالب زاده مهران 
مدیری. محمد حسين لطیفی, علیر ضا افخمی, هادی 
مقدم دوست و... میزان اطمینان هنر مندان به وی را 
نشان می‌دهد. این سینما گر ان در بخشی از نامه‌ی خود 
به عزت الله ضرغامی آورده‌اند که: «تودیع بی هنكام 
مدیریت دلسوزی که رسانه رامی‌شناسد واعتماد 
اصحاب و کار گزاران هنر رابا خود دارد همه ما رادچار 
اند وه ویاس نموده‌است.از شما که شناخت تان از یاران 
صديق انقلاب و تشخیص تان از توانایی مدیر ان رسانه 
ملى بی گفتگو و بی نظیر است در خواست داریم تااجازه 
رفتن رابه مدیری که در این عر صه بی‌همتاست ند هید 


ورسانه ملی رااز توانابی جناب آقاى د کتر على اصغر 
يورمحمدى محروم نکنید.) 

باھمےی این موارد.بااینکه ‌دراشتباه‌بودن 
بركنارى پورمحمدی شكى نیست و طبعا جناب دارابى 
وضرغامی‌باید پاسخگوی دلابل ابن تصمیم خود باشند. 
اماروز گذشته مطلبی در رسانه‌ها منتشر شد که لزوم 
ياس خكويى معاونت سیما رادر رابطه با این بر کناری 
چند برابر می کند. در حاشیه‌ی مراسم تودیع و معارفه 
پور محمدی ومدیر جدیدشبکه سه خبری‌درسایت‌های 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه: (پورمحمدی با لفظی 
كناي هآ ميز به معاون سیماگفته‌است: آقای دارابی! 
شماهم اگر بار معاونت سيماروى دوش تان سنكينى 
کرد. كنار برويد !البتهاين كنايه صریح و جالب در 
ياسخ به طعندى زننده دارابی است که چندی پیش در 
جلسه شورای مد يران سيما وباشدت گرفتن اختلاف 
بايورمحمدى به وى كفته بود «آقاى پورمحمدی بار 
مسئولیت اداره شبكه سه برای شما سنگین شده و بهتر 
است فرد ديكرى جايكزين شما شود.»» 

اين خبر شايد از حقیقتی يردهبردارد كه براساس 
ان پورمحمدی نه به خاطر مشکلات وضعف‌های 
مدیریتی و در راستای ترمیم مشکلات مدیریتی 
رسانه‌ی ملی.بلکه به دلیل انتقاد به نحوه‌ی مدیریت 
على دارابی.(معاون سیما).وبه دلیل مشکلات شخصی 
جناب دارابی يا وئ: بركناز شذهاسث .نه همین دلیل 
شايد بتواناين بر كنارى رادر راستای ممنوع الفعالیت و 
ممنوع التصوير شدن جهرههاى مطرح و منتقدی مانند 
وحيد جلیلی, محمدرضا شهیدی‌فر د. وحيد یامین پور 
دكترابراهيم فیاض»رضا رشید پور حجت‌الاسلام 
پناهیان.د کتر مجید شاه حسینی. سعید قاسمی و... به 
حساب آورد. 

به‌هر تقدیراین بر کناری‌به‌هر دلیل كه صورت 
گر فته باشد طبعا جناب دارابی و ضر غامی‌پاسخگوی 
تبعات آن هستند. چرا که از همین امروز بايد نگران 
افت کیفی بر نامه‌های شبکه سه به علت اين تغییر و 
تحول نا گهانی و به تبع آن ریزش بخش قابل توجهی از 
مخاطبین پر مخاطب ترین شبکه‌ی تلویزیون جمهوری 
اسلامى بود و اگر اين اتفاق بیفتد قطعا تنها مسببان این 
ریزش, مهندس ضرغامى ود کتر دارابى خواهند بود. 


اصغر فرهادى فيلم جدیدش را در فرانسه كليد زد 


اصغر فر هادی فیلم جدیدش رادر فرانسه کلید 
زد. این فیلم به احتمال زياد «كذشته» یا «گذشتگان» 
نام خواهد كرفت و طبق اعلام «بانی فیلم» نکته قابل 
توجه اینجاست كه هنوز هیچ کدام از سایت‌های معتبر 
سینمای‌جهان خبر کلید خوردن این فیلم رااعلام 
نکر ده‌اند. 

فرهادی در حالی فیلم تازهاش رادرسکوت 
خبری جلوی دوربین برده که تمام یک ماه كذشته 
رادر پاریس مشغول تمرین با بازیگران فیلمش بود. 
طبق برنامه ریزی کمپانی ممنتو کمتر از دوماه‌برای 
فیلمبرداری اين فیلم پیش بینی شده است. دیروز 


۵۲ 


سایت 1111010 که معمولا اخبارش دير به دير به روز 
می‌شود.بدون اشاره‌به کلید خوردن فیلم وانتشار 
فهرست عوامل وبازیگران تنهابه حضور محمود 
کلاری در ان اشاره کرده واز پروتهلارابه عنوان 
دستیار اول محمود كلارى نام بر ده‌بود. گفته می شود 
اعضای گروه فیلمبر داری کلاری عموما اعضای گروه 
داریوش خنجی (فیلمبر دار مطرح ایرانی مقیم آمریکا) 
هستند. ظاهراتهيه کننده فیلم فرهادی اصر ار داشته 
به جز فیلمبردار. بقیه عوامل يشت دوربین فیلم غير 
ایرانی باشند. برنیس برژو طاه ار حیم و علی مصفا 
بازیگران اصلی اين فیلم هستند. 


بابك کریمی‌هم قرار است در چند سکانس فیلم 
تازه فرهادی بازی کند. على مصفا و بابک کر یمی‌نقش 
دوایرانی ساکن فرانسه را در این فیلم بازی می کنند. 
فیلے تازه اصغر فرهادی كه نام فرانسوی اش «16 
5 است در حال و هوای «جدایی نادر از سیمین» 
یک ملودرام مدرن شهری است. 


1 
لاحات تس رو ۳۵۳۳ 


سيداحمد ميرعلايى که از در گذشت ابو الفضل يورعرب خبر داده‌بود. باتکذیب 
اين خبر: برای اين هنر مند سینما آرزوی سلامتی کرد مدبر عامل بنياد سیتمای تارابی 
گفت: در حين مصاحبه مطبوعاتی صبح روز ۱۷ مهر. از مرحوم اردشیر ایران‌نژاد یادی 
شد و آقای احمدی یادداشتی دادند و خواستند یادی هم از ابوالفضل پورعرب شود که 

او ادامه داد: تمام اينها ياد كردن از یک هنر مند سینما بود و هیچ گونه قصدی در 
کار نبوده است وبرای ایشان آرزوی سلامتی می کنم. 


همچنین مهدی احمدی ( تهیه کننده سينما ) كه این خبر رااعلام کر ده‌بود. به ایسنا 
گفت: صبح أن روز طی تماسی از تهران اين خبر رابه من اعلام کر دند و ماعجولانه و 
بدون تحقیق وبه احتر ام ایشان که ا زهنر مندان خوب ماهستند, خواستیم در شر وع 
جشنواره یادی از ابوالفضل پورعرب شود. 

او افز ود: ضمن عذر خواهی از خانواده ایشان و علاقه‌مندان‌شان و همچنین رسانه‌ها 
كه اين خبر رابه نقل از من منتشر کر دند. برای پورعرب آ رزوی طول عمر وسلامتی 


هدیه تهرانی: دیگر بر ای سینمای ایران کاری انجام نخواهم داد! 


هدیه تهرانی در صفحه شخصی اش دریکی از شبکه‌های اجتماعی از شر ایط ایجاد شده در بازیگری كله 
کرده‌است. تهرانی که یکی از اعضای تیم بازیگری مجموعه قلب یخی است. در حال حاضر فیلم «پل چوبی» 
را أماده اکران دارد که قرار بود اکران دوم عید فطر باشد. 

او که به دليل صدور چک بلامحل بابت حق الو کاله و هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه 
برای نمایشگاه‌عکس «آبان گان) به پرداخت مبلغ ۶۳۲۵۶۲۷۰ ۴ریال محكوم شدهاست گفت:بااین 
وضعيتى که به وجود آمده دیگر برای سينماى ايران كارى انجام نخواهم داد چون تلاش, بی حاصل است و 
واقعا خسته شدم از این همه حذف و این همه سختى که بازيكران تحمل می كنند. تثاتر كار می كنيم؛ اجازه 
اجرانداریم.فیلم بازى می كنيم اكران نمی شود. كالرى عكس می كذاريم تا ٠١‏ سال بعد بايد جواب پس 
بدهیم. يقين داریم «قلب یخی» هم . ..ديكر نمی دانم جه بكويم. متاسفم... 


سقوط هواپیمای ملخ‌دار حامد بهداد! 


هواپیم ای پر وژه «فرزن د چهارم» که مشغول 
فیلمبرداری سکانس پایانی فیلم بود در صحرای 
کالاری سقوط کرد.روز گذشته کار گردان و تنی جند از 
عوامل اصلی فیلم «فرز ند چهارم» که این روز ها مشغول 
فیلمبرداری آخرین سکانس‌های مر بوط به این فیلم 
در صحرای افر یقا هستند از حادثه سقوط هواپیما جان 
سالم به در بردند. گر وه‌تولید «فرزن د چهارم» که از 
حدود یک ماه پیش برای فیلمبرداری صحنه‌های خارج 
از کشورراهی آفریقاشده‌بودند در طی فیلمبرداری 
صحنه ه ای هوایی مربوط به سکانس فینال اين فیلم. 
به دلیل نقص فنی هواپیمای ملخ‌داری که کار گر دان و 
گروه فیلمبر داری را در خود جای داده‌بود دجار سانحه 
شدند که خوشبختانه جز بر خی جراحات سطحی آسیب 
عمده‌ای به هیچ یک از اعضای گروه وارد نیامد. 

وحید موسائیان کار گردان«فر زند چهارم» که خود از 
سرنشینان‌هواپیمای فوق بود در توضیح حادثه پیش آمده 
چنین گفت: «روز گذشته هنگام فیلمبرداری پلان‌های 
مربوط به سکانس آخر فیلم که طى أن قرار بود حامد 
CC lI‏ 
مهدی‌هاشمی که در صحرا گم شده بود ند بيايد. هواييماى 
حامل کار گر دان» فیلمبردار و دستیارش به دلیل از کار 
افتادن موتور هواپیما باسر به سمت زمين شير جه زده و 
يس از برخورد با یک درخت از حر کت ايستاد». 


٦‏ ۹۱ اطلاءات بی 


موسائیان در توضیح بیشستر راجع به صحنه مورد 
اشارهجنين ادامهداد:«مار وز قبل ازاین حادثه‌صحنه‌های 
مربوط به فر ودهواييماى بهداد و در گیری‌های منجر به 
تير خوردن مهدی‌هاشمی رابا استفاده‌از دوهواپیمایی 
که در اختیار داشتیم فیلمبرداری کرده و تصمیم داشتیم 
صحنه‌های مر بوط به پلان‌های هوایی رافیلمبرداری 
کنیم. برای اين منظور هنر پیش ه‌های اصلی ما در یکی از 
هواپیماها و گروه فیلمبرداری در هواپیمایی دیگر سوار 


شدن نكاتيو.هواييماى حامل مابر ز مین نشست وپس 


از برداشتن نگاتیو دوباره به پرواز در آمدیم. نتيجه کار 
بسیار عالی بود امادر حين بر كشت ناگهان ملخ هواپیمای 
مااز چرخش باز ایستاد وهواپیما باسر به سمت زمین 
شیر جه رفت». 
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اوادامه داد:«يس از چند لحظه بابرخورد دماغه 
هواييم ابه یک درخت از حر کت باز ایستاده و تابه 
خود آمديم متوجه شديم بنزین ازدرودیوارھواپیما 
به سر ورويمان سرازير شدهاست.در ان لحظاتى که 
داخل هواييماى در هم شكسته ومابين كمربند نجات و 
صندلىها كير كرده بوديم تنها نكرانى مان انفجار باک 
هواپیما بود كه خوش بختانه به شكل معجزه آسایی اين 
اتفاق نیفتاد و يس از چند لحظه توانستيم از هواپیما 
خارج شدهوباهليكويترى که به دنبالما | مدهبود به 
بيمارستانى در كالارى منتقل شويم». 

موسائيان بابیان |ينكه خود وديكر عواملی که در كير 
اين حادثه بودند جز زخم‌های سطحی آسیب جدی 
دیگری‌ندیده‌اند صحبت‌های خود رااینطور به پایان 
برد که:«خوشبختانه پس‌از گذشت يك روزاز این 
حادثه توانستیم فیلمبر داری رااز سر بگیریم. تااين 
لحظه حدود ۸۰درصد از کار فیلمبر داری رايشت سر 
گذاشته‌ايم کمااینکهاگربابر خی موانع مواجه تمی شد یم 
تا کنون فیلمبر داری به پایان رسیده بود». 

فيلمبردارى «فر زند چهارم» تازه ترین ساخته وحید 
موسائیان چندی پیش طی مراسمى با حضور مسعود 
کمابی در دس سینمابی ملت تهران اغاز د 2 
گروه بعد از فیلمبر داری سکانس‌های تھران عازم 
اقغات ا ترامی اقا ین 
محب اهرىء ناصر كيتى جاه. معصومه قاسمى پور زهرا 
برومند.ساناز زرين مهر وحامد بهداد بازيكران اصلی 


۵۳ 


١ 


فت 


ازدواج شل لا 


آن تو 


ددد است 
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۰ 


دید 


از آن خه دخو ای 


دول ودن 


داسنانباى انتخابى آلفردھیچکا 2 


من نباید اتومبیل رانگه می داشت ولی آن جوانک 
مثل بيد در آن برف و سرمامی‌لرزید. آن روز من دو 
دستگاه تلویزیون. یک گرامافون عتيقه ویک کشوپر 
از جواهرات رالای پتو پیچی ده و روی صندلی عقب 
ماشین كذاشته بودم. ساعت چهار بعد از ظهر بود و 
من در أن جاده‌پرت ودور افتادهو باریک به سمت 
خاتهام می‌رفتم در حالی که بارش برف از ساعتی قبل 
شروع شده بود. 

جوان,لاغر اندام و بلند قامت بود و شاید بيست يا 
بيست ويك سال بيشتر نداشت. 

اتومبيل را كنار جاده زیر درختان يوشيدهاز برف 
نگه داشتم وازماشين پیادہ شدم و يرسيدم: 

-مشكلى پیش آمدہ؟ آیامی توانم به شما کمک 
كنم؟ 

يسرك دستهايش رااز جیب پالتویش در آورد 
به جرخ راست اتومبيل خود كه كنار جاده پارک شده 
بود. اشاره كرد و كفت: 

-هم پنجر شدہ هم بنزین تمام کردم 

پر سیدم: 

-لاستیک ید کی دارید؟ 

جواب داد: 

-بله؛ ولی جک و وسایل لازم را ندارم و نمی‌دانم 
جه کار بايد انجام دهم... 

اگر چه‌برای‌من اصلاً صلاح‌نبود که‌اوراب خودم 
ببرم. اما یک لحظه بدون فکر كردن گفتم: 

-فعلا که نمی شود کاری انجام داد. چون من هم 


وسايل لازم راندارم.امامى توانم توراباخودم به 
خانهام ببرم. انجايك فنجان قھوەمی خوريم. وسايل 
لازم رابرمىداريم ویک گالن بنزین هم می خریم وبه 
اینجابرمی گردیم. 

پسر جوان با خوشحالى گفت: 

-خيلى متشکرم.من اين لطف شماراهميشه به 
ياد خواهم داشت. 

درحالی كهاميد وار بودم اتومبیل‌های كشتى 
پلی س از راه‌نر سند.ویااوبه جيزى در اتومبیل من 
مشکوک نشود.اوراسوار کردم. البته من هميشه 
صحنه‌های سر قت راطوری تر تیب می دهم که کمتر 
کسی می تواند به هويت من پی ببرد. ‏ _ 

من معمولا جند ته سیگار ماری‌جو آنا در محل 
سرقت می‌اندازم تامآموران تصور کنند که سارق یکی 
از همین جوانک‌های مو بلند و اواره و معتاد است! 

او درهای ماشین‌اش راقفل کرد و بعد همراه‌من 
سوار اتومبیل شد ومن آرام حر کت کردم. چند لحظه 
بعد او گفت: 

واقعاً متشکرم. شمالطف بز ركى در حق من 
کردید.اسم‌من آدام بربنر است. خیلی خوشحال 
می شوم اگر اجازه بدهید دوست شما باشم. 

من هم خودم رامعرفی کردم و گفتم: 

-البته, جرا که‌نه‌امن آدم تنهاو گوشه گیری هستم 
و اصولاً دوستان زیادی ندارم. 


آدام با تعجب پر سید: 

-تصور می کر دم ازدواج کر ده‌اید و چند بچه قدو 
نيم قد هم داشته باشید! 

بدون تأمل گفتم: 

-من‌ازهمسرم‌جداشدم.همسرم در آریزونا 
مجددا ازدواج کرده‌ومن الان در یک کلبه سنگی در 
بریمستون تک و تنها زندگی می کنم. 

آدام لبخندی زد و گفت: 
نگذارم ماجراادامه پیدا کند. چون خانه من پر از اموال 
مسروقه بود. من گفتم: 

-خانه من حدوداً ده مايل از اینجا فاصله دارد. 

آدام سر تكان دادو كفت: 1 

-اگر مزاحم نیستم.می آیم. چون فعلاً چاره‌دیگری 
ندارم. 

و به اين ترتیب دوستی من و ادام شروع شد. 


از آن به بعد من و آدام گاه گاهی همدیگر را 
می‌دیدیم. البته بیشتر اوبامن تماس می گرفت. چون 
من هنوز احتیاط می كردم مبادا او متوجه شود كه من 
دزد هستم! 

آدام زند گی خوبی نداشت. پدر ومادرش از هم 
جداشدہبودند واوبانايدرى يولداراماحسابكرش 
زند گی می کرد. يدر آدام صاحب يك كارخانه بزرگ 
وبسيار ثروتمند. امانسبت به آدام کمی سختكير بود 
و ادام ترجيح می داد از خانه فرار كند! و چون دوست 
درست و حسابی هم نداشت اكثر اوقات تر جیح می داد 
به خانه من بیاید. 

اووقتی آنج ابود. کاملاً شاد وسرحال به نظر 
می‌رسید. تمام کارهای خانه راانجام می داد گاهی هم 
غذادرست می کر د.امامن هر كز به خانه‌او که می كفت 
در «وستون»است. نرفته بودم. 

بعد از مد تی احساس کردم شاید او بتواند در 
کارهایم به من کمک كند به هر حال من به یک 
همدست يا همکار احتیاج داشتم. 

بنابرایسن يك روز که‌اودرحال‌سرخ کردم 
هات‌داگ برای شام بود به او گفتم: 

-آدام من به تو در مورد کارم دروغ گفتم. در واقع 
کار من تجارت نیست. 

آدام حتی سرش راهم برنگرداند همین طور كه با 
هات‌داگ‌ها سر گرم يود گفت: 

-برای من مهم نیست که تو جه کاره‌ای «باب»! 

د كوش كن ادام! من یک دزد هستم! 

آدام صورتسش رابه طرف من جرخاند.فكر كرد 
اشتباه شنیده است. 
-جى كفتى باب؟ 
-گفتم که شغل من دزدی است. 
-شوخی می کنی؟ 
-نه!من...من مدتى خانهاى رازير نظر 
می كيرم وبعد به آن دستبرد مى زنم. 
هر چه پول وجواهر واشياى قابل 


-خب؟ 

خب چی؟ 

-حالا جه احساسى در باره من دارى آدام؟ 

آدام‌دوباره‌خودش راسر گرم‌هات‌داگ‌ها كردو 
بعد از جند دقيقه كفت: 

-تاوقتى برای من مشكل درست نکنی.برای من 
فرقى نمی کند جه كاره باشى! 

دوباره سكوت برقرار شد.اين بار آدام سكوت را 
شكست و گفت: 

باب تو كهاسلحه باخودت نداری. منظورم 
می ترسم _ 

سیگاری آتش زدم و گفتم: 

-نه.من خودم هم از قتل می ترسم و بااينكه اسلحه 
دارم اما هيج وقت باخودم نمی‌برم. چون می ترسم. 
حتى در خانه هم آن راجلوی دست نمی گذارم ودر 
کشوی تخت اتاق خوابم پنهان کر ده‌ام! 

آدام نفس راحتى کشید و گفت: 7 

-خيالم راحت شد. پس ديكر اصلاً مهم نيست 
توجه کاره‌ای! 

از آن روز به بعد آدام غیب اش زد. حدود دو هفته 
هیچ خبری از اونداشتم.بالاخره‌بعد از دوهفته سر و 

-هیچ معلوم هست این چند وقت کجا بودی! 

-نایدری‌ام اصرار داشت که مد تی در کار خانه اش 
کار کنم, تابه قول خودش شاید کار ياد بگیرم! 

-ولی حداقل بايد به من خبر می‌دادی. من هم 
نگران بودم وهم ترسيده بودم. مبادابلایی‌سرت 

آدام در حالی كه خودش راروی مبل يرت می کرد 
گفت: 

-دیگر تکرار نمی‌شود! 

یک هفته بعد ادام برای من پی پیشنهادی‌داشت. 
پیشنھادیک سرقت بز رگ وقابل توجه! من كفتم: 

-یعنی تومى خواهى بامن همكارى كنى؟ اين 
مى تواند اولين پروژه همکاری ماباشد. 

-اماباب همه كارها راتو خودت انجام خواهى داد. 
من فقط نشانی آن خانه را که پر از اشیای قیمتی است 
به تومى دهم. تواز آنجا آنقدر پول وجواهرات به دست 
می آورى که بتوانيم برای هميشه بدون درد سر باهم 
دنیارا بكرديم و خوش باشيم. 

بالاخره‌من قبول کردم. خانه‌ای را که آدام نشان 
داده بود یک هفته تمام زیر نظر گرفتم و بالاخره وقتی 
فهمیدم که‌ساکنان آن خانم و آقای «رابین توماس» 
به شهر رفته‌اند و به زودی بر نمی گر دند. به اين تر تیب 
يك روز رابرای سرقت در نظر گرفتم. به آدام هم خبر 
دادم تااكر خبری از آقا و خانم رابین توماس به دست 
آورد. به من بگوید. آدام گفت: 


1 تر ٩۱‏ اطلاعات ہش ی 


-ممکن است مستخدم‌ها هنوز در خانه باشند ويا 
به خانه بر گر دند. 

خواهش می كنم اسلحه با خودت نیاور و به کسی 

-نگران نباش... حواسم هست. 

روزبعد حوالی‌ساعت یک بعد از ظهروارد آن خانه 
شدم. خانه خلوت و خالی بود. در خانه گردشی کوتاه 
کردم ووقتی وارداتاق خواب شدم مثل برق گرفته‌ها 
خشکم زد. انجا کف اتاق جسد مردی افتادہ بود ویک 
رولور کالیبر ۲در کنار او قرار داشت. خواستم تپانچه 
رابرادرم که صدایی از پشت سر فرمان داد: 

_تکان نخور! 

روى پاشنه ياج رخيدم آنجا آدام ایستاده بود و 
تفنگی در دست داشت. 


-آدام. جرا اینجا آمدی؟ اين مرد جرا مرده!؟ 

جواب داد: 
نيست. من «پیتر برآون» يسر خوانده رابین توماس 
یعنی مردی هستم که جسد او را می‌بینی! 

أب دهانم راب سختی قورت دادم.باور کردنی 
نبود: 

-پس تو به من دروغ گفتی ادام! 

لبخندی زد و گفت: 


گفتی دزد هستی فکر كردم شاید به وسیله تو بتوانم به 
ارزوهايم برسم! 

سرم راتکان دادم: 

-نمى فهمم! تو چه کار کردی؟ 

آدام در حالی که خنده‌مشمئز كنندهاى بر لب 
داشت گفت: 

اینجاحادثه وحشتنا کی اتفاق‌افتادهایک دزدوارد 
خانه ما شده و موقع سر قت پدر خوانده بیچاره و پولدار 
رابه خاطر يدر خواندهام مى كشم! 

روشن شد؟ 

یک قدم از اودور شدم. آدام فكر همه جيز را كرده 
بود!او آن رااز كشوى میزاتاق خواب دزديده بود.! 

گفتم:_ 

-ولى ادام تو... تو دوست من بودی! 

-نه یک دوست واقعى! 

آدام قهقهه زد و لوله تفنگ رابه سوى من گرفت: 

_خداحافظ باب! 

نه آدام. دست نكهدار. دست نگھدار 

دیگر خیلی دير شدهبود. آدام ماشه راكشيد. 
او نمی‌دانست از تپانچه من مد تهاست هيج كلولهاى 
شلیک نشده واو نمی‌تواند با آن اسلحه کهنه مرا 
بکشدپلیس حتماً متوجه خواهد شد! 5 


بقیەاز صفحه ۲۷ 

می ریخت به من گفت: راست است که می گویند 

نمی دانید جه حالی شدم. تازه فهمیده بودم ان 
همه تهمتهایی که يشت سر مادرش می زدند جقدر 
ناروابوده... بهش گفتم دست نگه دارد. همین هفته 
به خواستگاری‌اش می آیم.اوراعقدمی كنم وهمراه 
دختری بهتر از من راداری... 

وقتی ماجرارابه مادرم گفتم خیلی متأثر شد و 
آهی کشید و گفت:دست بجنبان... دست دختر ک 
0 9 49 ۹ ۹ ۶ ×" 

صبح روز بعد خبر فوت دايىام رادادند ومن 
مجبور بودم به شهر ستان بروم. مراسم ختم وهفت 
كه تمام شد و به تهران بر گشتم یکمر تبه چند روز 
بعد يادش افتادم به رويازنك زدمءمادرش كوشى 

نمی دانید جه حالى شدم. دنياروى سرم خراب 
شدہ بود. کار از كار گذشته بود. 

دورادوریک بار اوراباشوهر هفتادسلله‌اش 
دیدم. پیر مرد نوهو داماد وعروس داشت ودختر 
۸ ساله‌ای راعقد کرده بود وبا كمال وقاحت در 
خانه آنها زند گی می کرد. 

ديكر به آنجانرفتم. نمی‌خواستم آن صحنه 
دلخراش راببینم وباخودم عهد کردم که دیگر 
ازدواج نخواهم كرد خودم رایک جورهایی مقصر 
می‌دانستم واين دردی بود كه سالهای سال بامن 
همراه بود... 

زمان گذشت و حالا من مردی ینجاه ساله 
هستم.. چند روز پیش بر حسب تصادف رویا رادر 
خیاب ان‌دیدم.از دیدنش به وجد آمدم. تنهابود. 
سراغ شوهر پیرش را گرفتم. گفت: 

موك سال مارا را 

پیر مرد هوس باز و خسیس و بد خلق بود. 
رنجی که کشیدم مرابرای همیشه از ازدواج مجدد 

بهش گفتم: اين رانگو. به من فرصت بده که 
روزهای خوشی رابرایت بسازم. می‌خواهم در كنار 
تودوران پیری‌ام رابگذرانم... 

چشم‌هایش پر از اشک شد. گفت: دير شده 
فقط باید«بله» بگویی... 

سرش راپایین انداخت و من از آن روز به بعد 
جان تازه‌ای گرفته‌ام... می‌خواهم با اوازدواج كنم 
وبهترین روزها رابرایش بسازم. خدا کندلیاقتش 


اداشته باشم... 
ر باشم 2 
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هه 


افتخاری را که باه ار قدا کاری كسب کر ددای دا 


دک غفلت 


الا دست مده 
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مردم‌درحال‌تماشای 
پروازجت‌های جنگنده‌از بالای تيهها هس تند. آ نها به تيههاى منطقه اوبر لند رفتند تا 


هم 
کنات در مان یلاب ایجاد 
شدهاز آبهای رودخانه بور دمن به دام افتاده است. اما این سيل به دلیل بارند گی نبودہ 
بلکه در طی بر نامه‌ای برای بر گر داندن‌مسیر أب به رود خانه اصلی كه بايد سه سدرا 
یک به يك تخلیه می کردند به جای اينكه اين کار طی سے روز انجام شود آب یکی از 
سدهارادر مدت ساعت تخلیه كرد ند که باعث بر و زاین فاجعه شد و تمامی‌شهر را 


سیل فرا گرفت. 


الى كريستتسين»و 
برادرش كوشهايشان را 
می كير ند تازمانى که خلبان 
ال «لوى سزنيك» شعله ها 
راروشن می کند صدای 
7 شنوند. آنهابرای 
دیدن مسابقات بین‌المللی 
بالن‌سواری رفته بودند که 
ب دليل ضرابط 
نامناسب جوى ووزش باد 
شديد موقتاًلغوشد.لوك 
كه ناراحتى بجههاراديده 
ا ت باروشن کردن 


مشعل‌ها کمی خوشحالشان 
كد 


در محلى كه قبلاً یک شهربازى 
بوده است. كود کی به روى انبوه ضايعات جرمهايى كداز آنهابرای غذاى مرغها استفاده 
می کنند. شیر جه می‌زند. بسیاری از چر مهای لوكس و گرانقیمت که در سر اسر جهان 
به فروش می رسند در حومه اين منطقه ساخته می‌شوند. جایی كه کار گرهاء که شامل 
کود کاننیز می‌باش ند,همواره‌در معرض مواد ش ]ی خظر ناك بوده‌ومعمولآدر 
حوادث خطرناک مجروح می‌شوند. آب این مناطق نیز قابل استفاده نیست چرا که حاوی 
اسید سولفوریک. کر وم ولا شه حیوانات است.متأسفانه بر خی از این رودها به رودهای 


اصلی شهر نیز راه دار ند. 
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یکی ازاعضای تیم «کووالاد 
والس »در حال بالارفتن از برجی‌است که‌همتیمی‌هایش ٠٠۸.‏ ۳۳۲۱۰۱ 
اتسانی راکامل کند.پیست وچهارمین دوره‌مسایقات ا ۳۳۳۱ 
شسهرتاراگونای اسبانيابركزار شد. تاریخچهاين مسابقه که از مسابقات‌سنتی اسان 
است به اواخر قرن ۱۸ میلادی برمی گردد و هرساله بين تیمهایی از شهر های مختلف 
اسپانیا بر گزار می شود. 


ساختمانهاى اطراف بازار مر كزى 
برلين را مى بينيد كه باج راغهاى زيبا تزيين شده و در جشنواره نور روشن شده‌اند. حدود 
۰ساختمان مهم واصلى در سر اسر آلمان برای این جشنواره تزیین شد ند تامورد 
استفاده قرار گیرند. اين جشنواره تا ۲۱اک هر شب ام ۴۳۳ 


E‏ رت 
اطاعات شل ارو ۳۵۳۲ 


سر گذشت واقعی ۲ . 


بقیه از صفحه ۴۹ 


خير می‌ده؟ نه دختر جون. مطمئن باش که جواب کارات‌رو پس می دى!» و 
من که سرم از عشق سامان داغ بود بی‌تفاوت از کثار حرفهایش گذشتم. 

حالا دیگر من و سامان هر روز همدیگر رامى دیدیم. خانواده‌ام همچنان 
باسامان مخالف بودند امادیگر برایم اهمیتی نداشت.من که نمی توانستم 
زند گے ام رافدای نظرات آنها بکنم. مادرم می‌گفت: «اگر باسامان ازدواج 
کنی نفرینت فى کے امسا نفرین مادر هم براي اهمیتی نداشت. من فقط 
در كنار سامان می‌توانستم خوشبخت باشم. سامان نظرش اين بود که بعد 
از ازدواج از ایران برويم وخارج از كشور راحت زندگی كنيم اما قبلش آنجا 
سرمايه كذارى كنيم تا اس و پاس نمانيم. و به اين ترتيب بود كه من همه 
ارت قابل توجه به جا مانده از پدر و مهریهام را در اختیار سامان گذاشتم تا با 
آن برایم سرمایه گذاری کند. او چند ماهی به قبرس رفت و سپس چند سند 
برایم آورد که همگی اسناد مربوط بسه آپارتمانهایی بودند که برایم خریده 
بود. با دیدن سندها دیگر به صداقت سامان اعتماد کردم. حالا وقتش رسیده 
بود که ازدواج کنیم اما سامان یک فرصت دو ماهه خواست تابه المان برود. 
می خواست برای شر کت دوستش از انجا یک سری وسیله وارد کند امارفت 
که رفت! یکی دو ماهی از او خبری نشد. هستی هم درست و حسابی حرف 
نمی‌زد. از برادرم که برای انجام کاری به قبرس رفته بود خواهش کردم 
سری به آپار تمانها بزند. شاید بتواند از طریق اعضای شر کت بساز و بفروشی 
كه سامان می گفت از دوستانش هستند بتواند از او خبری بگیرد اما برادرم 
برایم خبر آورد كه همه چیز حقه‌ای بیش نبوده! به هر دری زديم؛ وکیل 
گرفتیم. شکایت کردیم اما نتوانستیم از سامان ردی بیابیم. خانواده‌اش هم 
ادعامی کردند کاملا از اوبی کے مھا 

الان یک سال ونيم از آن روزها می گذرد و سامان هنوز پیدایش نشده. 
می دانم که دیگر باز نخواهد گشت. چند وقت قبل با خبر شدم که هستی هم 
به خارج از كشور رفته است. دیگر برایم مسجل شده تمام داستان. حقه‌ای 
بيش نبود و أن اظهار محبت‌ها, نقشه‌ای برای رسیدن به اموالم بوده و بس. 
هر چند هر بلایی که سرم آمد وازاين يس خواهد امد نتیجه عشق شیطانی ام 
به سامان است. نتیجه شکستن دل منصور بیچاره است. من لیاقت آن زند گی 
سالم و عاری از دروغ رانداشتم و به منصور بد کردم. این روزها تنها کاری 
که از دستم برمی آيد اين است که سرخاک منصور بروم واز او بخواهم که 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ ده اختلاف در تصویر 


پاسخ شكلباى پنہان در تصوير گربه نوازنده 


1 شم ٩۱‏ رطلامات شق 


مسابقه‌داستان نويسى ۵" 


بقيهاز صفحه ۳۱ 

نوع آش و حلیم و شیرینی به در خاندى سينا می فرستاد تا مباداعروس محبوبش هوس 
کند وخوراکی دلخواهش در دسترس نباشد.اماروز گار در خانه ی سیناطوری‌دیگر 
سيرى می شد: 

-ببين آقاسینا بايد اسم بجهم روطاهابذاريم تابه اسم من بياد. بعدشم.آقاجونم قرآن رو 
باز كردهوسورهطاهااومده. 

-كى گفته آقاجونت قرآن باز كنه؟اسم يسره«من نيماس» تابااسم باباش هم وزن 
باشه! 

-بروباباءمكهاينجا شب شعره؟! 

-نه يس شب معره! 

از آن‌روز تاروز تولد بجه.بر سر نام فرزندشان دعواومرافعه بود.اوایل جنين بحث هايى 
جدی گرفته نمی شداما کار آنقدر بالا كرفت که جدال زن و شوهر بالا كرفت وقهر کردند 
سیناو تارادر خانه پدری شان اقامت کردند. 

بز رگترهاجمع‌شد ندوهردورانصیحت کر دند که:«ای‌بابااز شته شماد یگه‌بچه‌نیستین, 
لج ولجبازی می کنین واسه یه اسم ؟» 

در آن‌شلوغی تارخ برادر کوچک تارا گفت:«نامش را«هانی» بگذارید!!» 

همه‌با تعجب گفتند:«هانی!!» وچند نفرشان علت راجویا شدند. تارخ گفت: 

- کلمه«ها» رااز اسم طاهاجدا كنيد و«نى» رااز نیما تاهر دو سهم مساوی در تعیین اسم 
داشته‌باشید. 

فک ر عاقلانهاى بود.امانه تاراونه سيناهيج يك زیر باراین ييشنهاد بههرحال روشن 
ومنطقى نرفتند. گذشت و گذشت ويك هفته قبل از تولد فرزند سینا تاراكهاز علاقه‌ی 
همسرش بدخودآ كاهبودييغام فرستاد كداكر نام فر زن دشان راطاهانگذارنده ركزبهخانه 
باز نخواهد گشت. سينا بعد از چند روز ياسخ دادبرخلاف ميل باطنىاش خواهد يذيرفت 
اماازاوتوقع نداشته باشد که روز تولد در کنار اوحضور داشته‌باشد وتاراهم يذيرفت. 

روز زایمان‌همه مشتاق دیدار کود ک سینابودند ناگهان از پشت صف خانواد گی‌شان 
که‌جلواتاق‌تارا کشیدهه‌شده‌بود کسی‌صدازد:«خاله جون» اهمه از کوچک وبز رگ به 
عقب چشمدوختند.دختر خواهر نصرت خانم پر ستار بود ویک بچه در بغل داشت باز 
تکرار کر د:«خاله جون!» 

نصرت خانم پاسخ داد:«جون خاله!» 

-بفرماییداینم نوه‌نازنین«تون...نگاه» کنین !یه دختر سفید ونازوتبل وچشم سبزا 
هزارماشالاعين مامانش خوشكله.. 

نصرت خانم که انگار متوجه نشد هبود يرسيد:«دختر؟!» 

ارهءيهدختر عین فرشتدها... 

بیمارستان پرشدازصدای خندەی خویشاوندان ودوستان‌ونصرت خانم که یک خنده‌ی 


تلخ وانكاديخ زده‌بر لبانش‌نقش بسته‌بود.حالا همه داشتندبهاین‌فکر می کردند که«حاجیه 


خانم» عجب متخصص ماهر ومجر ب ودرعین حال بی ادعاومتین ومهر بان است...یکباره 
چند نفر باهم وباصدای بلند گفتند:«زنده‌باد حاجیه خانم!» 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران ”چ 
زیر تغلر متخصص تر میم عو از کانادا 
هران حیانان وئی معر ۰ جب سيا آخرينا - بلبته سوم 

نلعن ۱۳۳۳ AAA‏ ...۸ ٣۳اک‏ رايم - ۴۳۳ر یر ب۸٣ AAA‘‏ 
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خاص ده سر می ددلکه کسی است که دددی خاص دارد 


© حد داد 


كفت وگو از محسن معتمد کیا و علیرضااشرف 


ورزشی 3 
سرمربی پرسپولیس 


کی روش از کریمی مس تر سد 


على كريمى يامانوئل ژوزه؟...این.شاید بز رگ ترين سوالاين 
روزهای‌هواداران پرسپولیس باشد. سرمربى پر تغالى كه ۵ ١‏ روز پیش 
از شروع ليك دوازدهم به يرسيوليس آمدءاين روزها شرايط دشوارى 
راسپری می کند 

جدال بابازیکنی كه روز گاری محبوب ترین بازیکن فوتبال ایران بود. 
تنهابخشی از لحظات نفس كير پیرمرد ۶ ۶ ساله پر تغالی رادر تهران 
رقم زده وحالا او مجبور است در روزهایی که پرسپولیس ضعیف ترین 
نتایج تاریخش را ثبت کرده هواداران میلیونی پر سپولیس را مجاب 
کند كداز تصمیمش در كنار گذاشتن «شماره ۸»حمایت کنند.هر چند 
رویانیان تلاش كرده در این مجادله طرف سرمربی میلیون دلاری‌اش 
رابگی ردام انتایجی که ژوزه‌باقرمزها گر فته اورادر موضع ضعف 
قرار داده است. 

مانوئل ژوزه که پس از تصمیمش در كنار گذاشتن على کر یمی گفته 
بود یک روزدلایل تصمیمش رااعلام خواهد کرد حدود ۲ساعت 
در كفت و گوی اختصاصی با خبر گزاری دانشجویان‌ایران (ایسنا) از 
تصمیمش كفت ومدعى شد که کر یمی از هموطنش کار لوس کی روش 
خط می كيرد و شاید این اظهارنظر آ تشی باشد بر دعوای قد یمی این 
دو پر تغالی؛دعوایی که حتی باپادر میانی سفیر پر تغال در تهران‌هم 
ختم به خیر نشد.اين گفتگودوروز پیش از بازی پرسپولیس وسایپا 


انجام شده است. 


# کمی به عقب بر گر دیم.ازروزهایی که در مصر 
بودید و با پیشنهاد پرسپولیس روبه‌رو شدید. جه 
شد که پس از چند سال موفق در مصر و كسب چند 
قهرمانی تصمیم گرفتید به ايران بیایید؟ 

۶ دليل خاصی نداشتم. از مصر که خارج شد م 
سه» چهار پيشنهاد داشتم اما قبول نکردم. باشگاه‌های 
خوبی بودند اماانگیزه‌وهیجان به فوتبال, آنچنان 
در آنها وجود نداشت. یا هواداران زیادی نداشتند. 
7 7 ور یود که 
در بازی‌های ش اگر تماشا كران صحبت می کر دند. 
بازیکنان داخل زمین حرف‌های آنها را می‌شنیدند! 
دریک کلام می‌توانم بگویم در این باشگاه‌ها عشق به 
فوتبال وجود نداشت امادر پر سپولیس برعکس است. 
اینجاهمه چیز وجوددارد.عشق وعلاقه به فوتبال 
زیاد است. در الاهلی مصر هم که بودم میلیونها هوادار 
داشتیم.الاهلی بزر گترین باشگاه آفريقا وخاورميانه 
است. در دوران کاری ام خیلی ريسك کردم و آمدنم 
به پرسپولیس هم ريسك بود. نه به خاطر اينكه در 
شرایطی ناشناخته قدم می گذاشتم بلکه به خاطر 
اينكه فقط ۱۵ روز قبل از شروع ليك هدایت تیم 
راقبول کردم.پرسپولیس ۱۳ بازیکن جدید گرفته 
بسودوبعد از حضورمن‌هم ۲بازیکن دیگر كرفت که 
باحساب معدنچی می‌شد ۱۷ بازیکن جد يد. وقتی 
اينجا آمدم همه از ما توقع داشتند قهرمان شويم. 
به همین خاطر پذیرش این کار ریسک خیلی بز ر گی 
بوداماریسک. من راباانگیزه‌تر می کند وبرای‌همین 
ها و اور cd‏ 
که گرفته‌ام پشیمان نیستم. خیلی افتخار می كنم که 


۵۸ 


در باشگاهی به بزرگی پرسپولیس کار می کنم. آمده‌ام 
رزومه خود رآ قوی‌تر کنم. هرچند خیلی خوب نبوده 
است. با وجود اینکه نتایج خوبی هم تاالان به دست 
نیاورده‌ام. اما همه با من رفتار خوبی داشته‌اند و شاید 
اگر در کشور دیگری بودم.اینقدر خوب با من برخورد 
نمی شد. تماشاگران ناراحتی خود را خیلی عادی نشان 
می‌دهند و من چیز بدی از کسی ندیده‌ام. اینجا همه به 
هم احترام می گذار ند. من از اینکه در ایران کار می کنم 
احساس خیلی خویی دارم اما نار احتم که شروع بدی 
در لیگ داشتیم.وقتی آم دم از مدیرعامل گرفته تا 
بازیکنان به همه گفتم كه شروع سختی در لیگ خواهیم 
داشت چرا که هیچ کدام از بازیکنان رانمی‌شناختم و 
هیچ شناختی هم از فوتبال ايران نداشتم. وقتی یک 
تیم این تعداد بازیکن جدید مى كيرد حداقل ۶ماه 
رقت فار درد که راط ارما ۰-۰ 
کھ اي ی رت را ۱9۰ 
١١۰٦۶‏ این حال ما نتایج 
خوبی نگر فتیم واینها دورانی است که ممکن است در 
هر باشگاهی رخ دهد 

٭پر سپولیس پیش از اینکه دنیزلی را بیاورد با 
مربی‌ای مثل اریکسون مذاکره کرده بود اما بر خی 
افراداورااز آمدن به‌ایران ترساندند. آیااین اتفاق 
برای شما هم افتاد؟ 

٭٭ بله به من هم گفتند که ایران ناامن است. اما 
من خودم تصمیم می گیرم.نه بر اساس حرف مردم. 
الان‌هم پشیمان نیستم ورفتار همه با من خوب بوده 
ات 


بر سر زبان‌ها انداخت اتفاقات بازی الاهلی و الزمالک 
بود كه سبب شد بعد از کشته شدن ده‌هانفر از مصر 
فرار کنید. 

٭٭ ن اتفاق از قبل آماده شده‌بود. می‌خواستند 
تماشاگران مارابکشند! تعداد زیادی دستگیر شدند 
وحتی در رختکن ما ۴نفر کشته‌شدند که همه آنها 
جوانان ۱۵ تا ۰ ساله بودند. آن بازی تنهاشکست 
من در طول مدت دو و نیم سال پیش از آن بود جه در 
عربستان و چه در مصر.یک بر صفر جلوبودیم.اما داور 
گل دوم ماراقبول نکرد و در پایان ۲ بر یک باختیم. 
البته داور حق داشت چون تر سیده بود. 

#می گویند شما کاشف لوئيس فيكو بوده‌اید. 

8 فيكو با من تمرین‌هایش راشروع کرد.من 
اورا كشف نکردم بلكه او در زمان مربیگری من در 
اسپورتینگ دراين تیم حضور داشت.نونو كومز هم 
بامن كارش راشروع كرد.د کوراهم من وقتی ۱۸ 
سالش بود از برزیل به پرتغال آوردم. همینطور چند 
بازيكن ديكر ازجملهابوتريكه كه بهترين بازيكن تاريخ 

#به يرسيوليس بر گردیم. خودتان می گویید 
بزر گترین مشكلى که با آن روبەروشدید بازيكنان 
جدیدی بودند که به یکبارہ به يرسيوليس اضافه 
شدند. 

6 اشتباهشان همین بود چرا که هر بازیکنی را 
ازيك جا وردند. بعضی بازیکنان هم از باشگاه‌های 
بزركى آمده‌بودند.مثلابنگر وحسینی ازسياهان 
آمدند اماسياهان هیچ وقت به بزركى يرسيوليس 
نبوده است.بازی در سياهان یک موضوع است وبازی 
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در پرسپولیس یک موضوع ديكر. فشارى که روى 
بازیکن وجود دارد. در دو تیم متفاوت است. یک 
تیم خوب رابازیکنان خوب درست می کنند امابرای 
ساختن اين تیم وقت نیاز است. کسی نمی تواند دریکی, 
دوماه تیم راجمع کند. وقتی می گویم مشکل تیم ما 
ذهنی و فکری است به همین خاطر است يرسيوليس 
در ۱ ۱سال گذ شته فقط دوبار در لیگ حرفه‌ای‌قهر مان 
شده و این فشار راخیلی بیشتر کر ده است. فصل قبل 
هم که دوازدهم شده‌است!بزر گترین حریف و دشمن 
ماهمین فشار بيش از حد روانی است نه تیم‌های 
مقابل ما پرسپولیس وقتی با تیم‌های بز رگ از جمله 
سپاهان و استقلال بازی کرد نمایش خوبی داشت. 
اما برابر تیم‌های کوچک فشار روی ما زیاد است و 
مسئولیت بازیکنان بیشتر می‌شود. با سپاهان هم 
درنيمه نخست خیلی خوب بودي م امادر نیمه‌دوم 
بازیکنان مارامسموم كردند و تقریبا به ۱۱بازی 
می کر دیم.من‌بااين همه تجربه‌ای که دارم نمی توانم 
معجزه كنم و به وقت نیاز دارم. شاید اين فصل برای ما 
جاح اليا يطبق سال بد کارطاق 
راحت‌تر است. 

«خیلی‌ه بيش از شروع فصل به 
پرسپولیس لقب «فوق کهکشانی» دادند 
وقصه از آنجا شروع شد که بازیکنانی 
نظیر محمد قاضی, و كريم انصاری فرد به 
پرسپولیس آمدند و باستاره‌هایی مثل ایمون 
زايد وعلی کریمی پیش بینی می‌شد. مدعی 
باشید. 
#۴ موافقم. پر سپولیس خیلی مهاجم گر فته 
زا كرده او 
گل بزنند بايد يك ياس خوب از هافبک‌هابه 
آنهابرسد وبراىاينكه هافبک‌ها پاس خوبى 
بدهند بايد از هافبک دفاعى توب بكير ند. كريم 
انصارى فرد سال گذشته آقای گل ايران شد. 
هميشهبااوصحبت می کنم. فشار زيادى روى 
اوست اما بیشتر خودش اين فشار رابراى 
خودش ايجاد كردهاست. كريم انسان خوبى 
انت آینده‌روشنی هم دارد وخيلى جوان 
است.بهخودش می كويد كه«وقتى من در 
زمین‌هستم بايد گل بزنم» امامجبور نیست اين 
كار رابکند.من‌اورا آرام می كنم واز اومی‌خواهم 
كه بالذت بازى كند. 

#اماحتما قبول دار ید كه باوجوداینکه پرسپولیس 
بانظر شمابسته نشدهامادر نهایت این سرمربى تيم 
است كه بايد ياسخكوى نتايج به دست آمده باشد. 

ادر فوتبال هيج بهانه ای قبول نیست. هدف 
فقط یک چیز است, بر نده شدن. من نمی خواهم تیمی 
درست كنم که ۳ بازی انجام دهد و دوباره تعطیل 
شسود.من قبل از این هم گفتم كه ليك ايران فقط هماه 
اس ک را رود ار وا فيال ان | 
عقب می‌اندازد.بازیکنان بااین شرايط پیشرفت نمی 
کنند. تيم ملی هم از این موضوع ضرر می کند. آیا این 
تقویم رامن درست کرده‌ام؟ نمایش جالب تیم ملی 
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برابر لبنان راهم که دیدید! آیافقط به خاطر گرمابود؟ 
كرما براى هر دو تیم وجود داشت. 

٭مطالب روزنامه‌ها را دنبال می كنيد؟ 

نه اصلا دنبال نمی کنم. 

٭ پر سيوليس به دليل داشتن هواداران پر تعداد و 
همین طور شرايط خاصى که دار د هميشه سوژهاصلی 
مطبوعات بوده است. 

همين فشارهاست که می گویم تیم مارا تحت 
تاثير قرار داده‌است. بازیکنان هر روز روزنامه‌ها 
رامی خوانند اما من فقط عكس هايشان رامی‌بینم! 
(می‌خندد) 


#اتفاقادر همین فشارها چند ین با رشدكه 
پیشکس وتان پرسپولیس گفتند ژوزه بايد بر كنار 
شود. 

يله چون اگر من بروم یک جابرای خودشان 
خالى می شود.اين يك فشار منفى است كه بار زيادى 
روى دوش تيم مامى گذارد. من از همان روز اولی كه 
آمدم اين احساس راداشتم كه جاى من اینجانیست. 


به جای خوشامد كويى بر خورد ديكرى بامن شد. کاری 
كرمفد کا کاراے ا دمرس خار ےج ورسطلس 
باشد.مثل اينكه يك نظام ياشبكداى است كه عليه 
بازيكنان ومربيان خارجى كار مى كنند كه اين شبكه 
دست ييشكسوتان است. 

٭حتمابرای همین بود كه برای انتخاب دستيار 
ايرانى خود تااين حد وسواس به خرج داديد؟ 

+ سعى کردم کسی را انتخاب كنم كه به من 
خيانت نكند واميد وارم این اتفاق هم نيفتد. گل محمدى 
هم برای همین انتخاب شده است. 

٭نظر تان درباره کمیته فنی جيست ؟ به شما کمک 


E‏ ۰سال است که در فوتبال هستم اما اصلا 
جنين جيزى ندیده‌ام. در هيج جلسه ای با كميته فنی 

#رویانیان گفته بود يرسيوليس به جراحی نياز 
دارد. اودر صحبتهايش غير مستقيم به نقش کریمی 
در ناكامىهاى تیم اشاره كرده بود. می گویند شما 
متوجهاين مسالهشديدو كنار گذاشتن كريمىبه 
خواست شما بود. 


کی روش بود! او بود كه على کریمی‌رامقابل من 
گذاشت. پس از اردوی اول تيم ملی. کریمی‌رفتارش 
بامن كاملا عوض شد. اين در حالى بود كه من هميشه 
بااوخوش رفتار بودم.هميشه به عنوان یک الكو جلوى 
ساير بازيكنان از او نام بردم جرا كه او و مهدوی کیا 
هميشه خوب تمرين می کردند. اما يس ازاردوى 
نخست تيم ملى؛ كريمى کاملاعوض شد. آن طور 
كه بايد تمرين نمی كرد و تبديل به یک الگوی منفى 
شده‌بود. با كريمى صحبت كردم و ۵بار از او يرسيدم 
که چه اتفاق ی افتاده كه تغيير كردداى؟اما 
جوابى به من نداد. موضع من خيلى روشن 
ها را دک ان 
ترا 
از کریمی‌می‌ترسد وبه دنبال این است که 
مشکلی برای کریمی‌به وجود بیاورد تابتواند 
می‌داند.اگر کر یمی‌رفتارش درست نباشد او 
رااز تیم جدامی کنم. کی روش هميشه بر عکس 
ی عمل می کی را وچا امت هر 
تيم ملی يس از شکست مقابل لبنان شكننده 
ماو ا گی کے كريس اک 
در پرسپولیس بازى نمی کند. امابا وجود 
این کی روش او رابه تيم ملی دعوت خواهد 
کرد. مقصر اصلی اين ماجرا کی روش است و 
کریمی‌هم به دنبال‌حرف‌های‌اورفته‌است. 
رفتار کریمی‌بامن خوب نبود.الان که اونيست 
جو تیم خیلی بهتر شده است. یک مثال می‌زنم 
من على عسكر راتنبيه کر دم.همه‌بازیکنان 
بدمن گفتند كه بگذار اوبه تیم باز گردد.اما 
برای با ز گشت کریمی‌فقط شش نفر از من 
درخواست کر دند در حالی كه ما ۰ ۲بازیکن 
داریم.یعنی ۴ بازیکن جنین چیزی نخواستهاند. 
روابط من با همه بازیکنان خیلی خوب است. من اين 
ہت سا اک سا 
می‌دانند كه با کریمی جه كنند. كريمى ۲۴ سال دارد 
و می‌تواند فوتبالش راخیلی بهتر وراحتتر تمام كند. 
اید کے دا راک یری طط کا رموابد الور 
می كند بالاتر از مربى ومديرعامل است. فكر می کند 
ماهر تصميمى که می كير يم بايد قبلابااو هماهنگ 
كنيم ونظر اورا بخواهيم. اما كريمى فقط یک باز يكن 
است.باز هم می كويم تازمانى كه من در يرسيوليس 
هستم کریمی‌بازی نخواهد كرد. 


لطفاً ورق بزنید 
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بقيه از صفحه قبل 


بااشراف به سابقه على كريمىاين تصميم را كرفتيد. 
مثلا می‌دانستید این سابقه وجود دارد كه در جام 
جهانی ۲۰۰۶ کریمی در اردوی تیم ملی در آلمان با 
براتکو به شدت اختلاف بيدا کرد. 

نه.این موضوع رانمی‌دانستم ومن همیشه با 
کریمی خوب رفتار کردم. کاری که کریمی‌انجام داد 
یک خیانت بود. يس از بازی نفت تهران که مساوی 
شد در رختکن و جلوی همه مربيان و بازیکنان به 
فارسی گفته بود كه بايد مربی راعوض کنید. در حالی 
كه عملکرد خودش دراین بازی در حد صفر بود. جرا 
همین جمله راب انگلیسی نگفت ؟ وقتی بازی مساوی 
شده‌یعنی همه به یک اندازهدر نتیجه نقش داشتند. 
زمانی که مربی صحبت‌های تور امتوجه نمی شود 
نباید جلوی او حرفی بزنی. من‌اين کار كريمى راخيانت 
وناجوانمردی‌می‌دانم.بااین کار بقیه بازیکنان‌هم 
عليه من می شوند. حال شما به من بگویید که چطور 
می‌توانم باجنين بازیکنی كنار بيايم ؟ من اين موضوع 
رانمی‌دانستم. کسی که صحبت‌های 
کریمی‌رابه من كفت مدیر عامل باشگاه 
بود.این راهم می دانم که رویانیان به من 
دروغ نمی گوید. 
درروزهایی که زمزمه حضور شمادر 
ایرآن‌بود.رسانه‌های‌ایران بااستنادبه 
روزنامه‌ه ای پر تغالی ازاختلاف‌های 
جدی شماو کی روش نوشتند. همه 
آین‌ها نشان دهنده اختلافات شمادو 
پر تغالی است وحالابااین حرفها شاید 
آتش اختلاف‌های‌قد یمی تان شعله‌ور 
شود. 

وقتی به ایران آمدم می‌دانستم 
مهم ترین مشکل من کارلوس کی روش 
خواهد بود. کی روش یک فرد کینه‌ای است!وقتی 
که اومربی پر تغال بود من خیلی از اوانتقاد کردم.اما 
انتقاده همه فنی بود. هیچ وقت درباره شخصیتش 
صحبت نکردم.وقتی من انتقاد می كردم همه همین 
نظر را درباره کی‌روش داشتند. وقتی به ايران آمدم 
سفیر پرتغال قصد داشت در یک میهمانی مار اباهم 
اشتی دهد. حتی دستیارش سیموئز که در بنفیکا با 
همهم بازی بودیم و دوستان خوبی برای هم هستیم 
می‌خواست مارابه‌هم نزدیک کند.امامن قبول نکردم. 
چرا که می‌دانم کی‌روش چطور فر دی است. 
یکی از معضلات همیشگی فوتبال ایران بازیکن 
سالاری‌بوده‌وشمابه غیرازاختلافی که‌با کر یمی‌داشتید 
بااین مشکل روبه‌رو بودید؟ 

من‌دراین باره‌می‌توانم مهدوی کی ارامثال بزنم. 
مهدى ٠١‏ سال در فوتبال آلمان ستارہ بود.از ابتدای 
فصل شده كه در ليست ۱۸ نفرهنبوده. شدهروى 
نيمكت نشسته وحتى به عنوان بازيكن تعويضى به 
زمين آمده و هیچ وقت مشكلى به وجود نیاوردہ است. 
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او یک الكوى واقعى برای همه بازیکنان است. از نظر 
حرفەای رابطه خوبی باهمه دارد. در تمرينهاانكار 
یک بازيكن ۱۸ ساله است. يك کاپیتان واقعی است. 
جلوى همه بازیکنان به خودش گفته‌ام كه برای من 
كار كردن با او یک افتخار است. مهدى یکی از افرادى 
است كه هميشه از اوياد خواهم كرد ودر ذهنم خواهد 
ماند. 

شمامدعى هستيد كىروش دوست ندارد 
دريرسيوليس موفق شوید. اماشما که آرزوی 
ناکامی کی روش با تيم ملى ايران راندارید؟ 

خير.من می خواهم ایران به جام جهانى صعود كند. 
دستياران کی روش سر تمرين ما آمدند و گفتند که 
می خواهيم تو رابا کی‌روش آشتى دهیم.امامن كفتم 
نمی خواهم. ب اين حال به آنها اطمینان دادم كه در کنار 
تيم ملى هستم وهر كارى كه لازم باشد برای موفقيت 
آن انجام می‌دهم. 

فارغ از تمامی‌اختلاف‌هایی که‌بین شماو کی‌روش 
وجود دار د فکر می كنيد تيم ملی ایران می تواند به جام 
جهانی صعود کند. 

من درباره کیفیت مر بیان صحبت نمی کنم. نمی‌دانم 


لیگ ایران کمکی به تيم ملی نمی کند. 
بعضی‌هامی پر سند جراتيم ها از نظر 
فیزیکی مشکل دارند؟ 


او با تیم ملی موفق می شود یانه. اما می‌دانم که لیگ 
ایران کمکی به تيم ملی نمی کند. چرا که ۱۵۲ روز 
تعطیل است. تازه بعضی‌ها می پر سند چرا تیم هااز نظر 
فیزیکی مشکل دار ند؟ تيم هاى ایرانی در نیمه نخست 
بازی‌ها خوب و سریع بازی می کنند. اما در نیمه دوم 
افت می کنند. چرا كه ریتم رقابتی ندارند. بايد حداقل 
سه جام در فوتبال یک کشور بر گزار شود. 

در فوتبال کشوری مثل پر تغال سرمربی تیم ملی 
می تواند لیگ را دو سه هفته تعطیل کند؟ 

درل یگ یر تغال همه جيز طبق قوانین فیفااست. 
برای‌بازی‌های خانگی چهار روز قبل از بازی وبرای 
بازی‌ه ای خارج از خانه هم ينج روز قبل از بازی لیگ 
تعطیل می شود اما در ایران بر ای یک بازی لیگ هفته‌ها 
تعطیل می‌شود. 


فکر می كنيد تاچه زمانی در پرسپولیس دوام 
بیاورید؟ 
نمی‌دانم تا کی ذرایران‌هستم بهت راست این سوال را 
از مدیرعامل باشگاه بپرسید. فقط می‌توانم بگویم من 
در ۲۶سالی که‌مربیگری کر ده‌ام فقط سه بار اخراج 
شدم واين یک ر کورد است. من در سال ۰۷ ۰در 
رنکینگ مربیان که از سوى فیفا منتشر شد نفر پنجم 
بودم‌ودرسال۸ ۰ "هم نف ششم شدم. آخرین‌بار 
۵ سال پیش بود که بر کنار شدم. 
پرسپولیس فصل كذ شته از ناحیه دروازه‌بان‌هایش 
زیاد ضر به خورد.امسال شمادر مقایسه با گر دان‌به 
نيلسون اعتماد بیشتری کرده‌اید. 
مالیگ راباشهاب گردان ومسعود داستانی شروع 
کردیم.باید يك دروازه‌بان‌دیگر می گرفتیم.نیلسون 
دروازه‌بان با تجربه‌ای است و شخصیت آرامی‌دارد. 
از طرف دیگر می‌دانم شهاب شرايط خوبی ندارد و 
نیمکت نشینی برايش سخت است. 
ایمون زاید هم از شرایط خود در پرسپولیس ابراز 
ناراحتی کرده. 
کار كردن با ۰ ۲بازیکن خیلی سخت است. در لیگی 
که فقط ينج ماه طول می کشد داشتن ۲۲ 
بازیکن برای یک باشكاه کافی است. 
یار گیری ما در ابتدای فصل اشتباه بوده 
است. ماشش مهاجم داریم که در هر 
بازی فقط دو سے نفر از انها می‌توانند 
بازی کنند. اما همه بايد بدانند که تیم 
مهم است.نباید یادش ان برود که اگر 
مربی تصمیمی می كيرد از نظر فنی است 
نه این که از یک بازیکن خوشش بیاید و 
از دیگری‌نه.به نظر من بازیکنان‌مابااین 
حجم فشاری که روی آنها وجود دارد. 
یک قهرمان‌اند. الان جو خیلی خوبی در 
تمرین ما وجود دارد. ما تنهابه دو سه 
برد دیگر نیاز داریم تابه بهترین شرایط 
خود برسیم. 
دراین‌مدت که در فوتبال‌ایران‌بودید مهم ترين 
مشکل ان راچه می دانید؟ 
همین برنامه لیگ كه واقعاافتضاح است.بازیکنان 
فقط پنج ماه بازی می کنند ويقية زمانهاادراختهار تیم 
در مدتی که درایران بود ید چیز عجیبی دیدید ؟ مثل 
رانند گی در شهر. 
تاالان مش كلى برایم به وجود نیام ده‌و همه بامن 
خوب بودند. ایران کشوری با تاريخ غنی است. من 
از قاهرهآمده‌ام؛شهری که ۵ ۲میلی ون جمعیت 
داشت و ۱۲ میلیون‌ماشین در آنجاترددمی کند. 
بیشتر ماشین‌ها بیمه ندار ند و خیلی از رانند گان هم 
گواهینامه ندارند. اما در ایران ترافیک تهران مثل 
قاهره وحشتناک است. اما آنجا یک چیز خوب دارد 
وآناين است که‌هیچ كس ناراحت نمی شود.امادر 
خيابان هاى تهران عابران يياده و موتورسوارها مثل 
خر كوش از ميان هم رد می شوند! ل 
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و 
اطاعات شل سارو ۳۵۳۲ 


كريم باقرى و مسوولان استان آذربايجان شرقى 
تفاهم نامهاى را امضا کردند که براساس آن از محل 
جمع آوری کمک‌های نقدى ورزشكاران و هنرمندان 
۰ واحد مسکونی در سه شهر زلزله‌زده اين استان 
ساخته شود. 

کاپیتان سابق تيم ملی ایران که پس از زلزله 
آذربایجان شرقی به نمایند گی از جامعه ورزشکاران 
و هنرمن‌دان کمکهای مردمی را جمع آوری کرده 
7×۶ ظطلر ۱۳ 
سياه تبريز گفت: براساس قرارداد منعقد شده از 
محل جمع آوری کمک‌های نقدی ورزشکاران و 
هنرمندان ۳۰ واحد مسکونی در سے شهر هریس. 
ورزقان و اهر ساخته خواهد شد که در هر شهر ۱۰ 


واحد احدات می‌شود. 


كريم باقری: 
ورزشکاران و 


در آذربایجان 
شرقی احداث 
وى درباره زمان تحویل اين واحدهای مسكونى به 
مردم زلزله‌زده آذربایجان شرقی گفت: اگر شرایط 
آب و هوایی اين اجازه را به ما بدهد و برف و باران 
ككل سار نش تاش اباب كار ملعت این راا 
به اتمام می رسد و در مراسمی‌با حضور مسوولان و 
مردم استان در اختیار خانواده‌های کم‌بضاعت قرار 
مى كيرد. 

همجنين قرار شده در کنار این واحدهای مسكونى 
تابلويى نصب شود وبر روى آن اعلام شود كهاين 
واحدها با کمک جامعه ورزشکاران و هنر مندان 
احداث شده است. من هم پس از این کار قرارداد این 
همکاری را منتشر خواهم کرد. 


حجت الله خطیب هر روز زاویه‌اش با قهرمانان 
کشتی بیشتر می شود و این بار جدایی على اکبر نژاد 
شوكى جدید برای سرپرست فدراسیون کشتی 
است. به رغم ايتكه هنكام دعوت از او برای قبول 
اين مسؤوليت وعده‌های بسیاری از سوی حجت الله 
خطیب سریرست فدراسیون کشتی در ارتباط 
با تامین بودجه و اعتبار لازم برای تحقق اهداف و 
برنامه‌های | کبر نژاد جهت اعتلا و باز گشت به جایگاه 
قبلی کشتی تهران, داده شده بود ولی بی توجهی به آن 
وعده‌ها و عدم تحقق حتی یکی از آنها!! باعث شد که 
او قبل از شروع بازیهای المپیک لندن. خواستار اتمام 
همکاری خود با هيات کشتی تهران شود. اما مشورت 
با دلسوزان کشتی و علاقمندان سربلندی ورزش 
اول کشوراورا مجاب ساخت تادر آستانه اعزام 
تیم‌های ملی کشتی به مهمترین رویداد ورزشی دنیا. 
از اعلام تصمیم خود منصرف شود. يس از موفقیت 
کشتی کشورمان در المپیک ۲۰۱۲ و با گشت به 
ميهن. در حالی که بی توجهی‌های فد راسیون و اداره 
کل ورزش و جوانان استان تهران نسبت به کشتی 
پایتخت همچنان ادامه داشست. او با ارسال نامه‌ای 
به سرپرست فدراسیون کشتی خواستار معرفی فرد 
جایگوین برای خود شد اما بلاتکلیفی فد راسك ون 
كشتى و استمرار بی توجھی ‌ھای متعدد اداره کل 
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۶ کر ۹۱۹ طلاءات کی 


بحران در قدراسیون ئشتى بيشتر 


ورزش و جوانان اسان تهران در تامین اعتبار و 
بودجه‌لازم برای کشتی؛ اکبرنژاد راوادار ساخت تا 
از روز ينج شنبه گذشته به صورت رسمىاز همکاری 
با کشتی تهران خودداری کند. هر چند که هنوز از 
سوی فدراسیون کشتی و اداره کل ورزش و جوانان 
۶۸ تمہ" 
معرفى فردی به عنوان جایگزین اعلام نشده است. 
570 ۱ ہہ ", 
بدنی دانشگاہ تھران و معاون امور پشتیبانی این نھاد 
معتبر علمی كشورء به صورت رسمىبه همكاريش 
با کشتی پایتخت خانمه داد تا مسوولین ذیربط هم 
به صورت جدی به فكر انتخاب و معرفی فردی به 
عنوان جایگزین باشند و هم اينكه از مسؤول بعدی به 
شكلى مناسب و كافى حمايت کنند . 


خاطرات خواندنی استیلئی 
از درب ۷۹ 

سرمربی سابق پرسپولیس که این روزها مربیگری 

نمی کند. درباره ن دربی معر وف که به زد و خورد 

نیز کشیده شد می گوید: «وقتی بازی تمام شد مارا 


بردند وزارت اطلاعات. آن موقع مر دم فوتبال را 
خیلی دوست داش تند و منتظر بودند فوتبالیست‌ها 
یک خطایی کنند. حالا آنجاقرعه به اسم ماافتاد.از 
انجا که مارابردند زندان تقدير بود که حکم اعدام 
یک تفر راهم ببینم!» استیلی اضافه می کند: «آنجا 
مشکلات زندانی‌ها رامی‌دیدم و صحبت می کر دیم. 


حتی ماراممنوع الملاقات کرده‌بودند. چون على 
دروو فياك نال کارماود اراس کمچ 
نمی خواستم به زندان بروم اما پروین كفت برو خیلی 
زود آزادت می کنند. به خاطر همین من رفتم منتهی 
سهروزی آنجاماندم. تقدیر این بود وخودش شد 
تجربهای برای ما.» استیلی تا کید می کند ۶ نفر به 
زندان رفتیم ولی من و دو نفر دیگر بیشتر در زندان 
ماندیم: «بله. من بودم و نوازی و برومند. بقیه را ازاد 
کردند و رفتند. یکی از انها على انصاريان بود». 

اود رباره‌نحوه‌برخور دز ندانی‌هاباخودشان‌می گوید: 
«می دانستند دربی به زد و خورد کشیده وبه خاطر 
فوتبال ما آنجاهستیم. آنموقع آق ای‌قاضی باما 
حرف زد. اول ما رفتیم داد گستری حکم دادند و بعد 
رفتیم پیش قاضی! آنجا قاضی كفت مگر الکوی شما 
حضرت على نیست ؟ گفتیم چراء او حضرت على (ع) 
است. الگوی همه شیعیان. به حضرت على توهین 
کردند اما اوهیچ واکنش نشان نداد. گفتم اولاما 
حضرت على نمی شويم و دوم اینکه ما جلوی ۰ ۱۰ 
هزار تماشاچی داریم بازی می کنیم.بعد هم كله که 
به‌صورت ادم برخوردمى کند درد دارد وباعث 
می شود اعصاب به هم بریزد! بعد هم ما ۹۰ دقيقه 
بازی کردیم ضر بانمان روی ۰ ۰ ۲است. از طرفی هم 
نمی شود ادم خودش را کنترل کند توضیح دادم که 
یک ضربه خوردم و واکنش نشان دادم. حتی قاضی 
كفت می دانم مقصر هم نبودی. عملی روی توانجام 
شد امارای به نفع تو بدهم می گویند قاضی استقلالی 
است. به هر حال در انتها مجبور شد یم سه روز در 
زندان باشیم». 
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تعبیر خواب € 
خوابگزار: مصطفی كليارى 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبير خواب تلفن می کنند. فقط روزهاى شنب 
وسه شنبه ازساعت ۸ [ تا ۰ ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیر ند و جد آخواهشمندیم شماره هاى دیگر مجله را اشغال نکنند. 
همه اسم‌ها مستعار است واكر مشخصاتی که برای 
بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانندمشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


آخیش!راحت م 

مرضيه کاشانی, ٩‏ ۲ ساله. مجرد. خانهدار. دهلران 

دوسال است كه خيلى صلوات می فر ستم. روزی 
چهار هزار تابه بالا.روزى خواب ديدم دانههاى تسبیح 
شكست.اماخواب دیگری هم هست كه لطفا تعبیر 
كنيد.خواب ديدم رفته بودم خانه آقابی كهنامزدم 
نيست امادر همین حدود است. رفتم توى اتاقش. 
ديدم پرازپشه‌است.باچادرم زدم پشه‌ها رابیرون 
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تعبیر 

خواب اول می كويد گاه‌از خودمی يرسيد من كهاين 
همه صلوات می‌فرستم. ج را حاجتم روا نمى شود؟ بعد 
شك می كنيد وتسبيح كه براثر صلوات زياد فرسوده 
شدہ يارهمى شود. ضمن اين که تسبيح جد يد شمارا 
مادرتان از مکه آورده و نگرانید که مبادا پاره شود. 
شمادست کم روزى جهارهزار صلوات می فر ستید. 
اگر صلواتهاراتندتند بفرستید., برای هر صلوات 
يك ثانيه وقت می‌خواهید و برای جهارهزار صلوات 
نزدیک به دوازده‌ساعت وقت مىخواهيد.روزى 
هشت ساعت هم می‌خوابید. وقت تلویزیون دیدن 
راحساب نمی کنیم چون هنكام تماشای برنامه‌هایش 
شماچهار ساعت باقی می‌ماند. به‌نظر شما کسی که 
روزی‌دوازده‌ساعت صلوات می‌فرستد. آن‌هم بااین 
شکل(حتی جلوی تلویزیون) باید حاجت رواشود؟ نقل 
است که به امام جعفر صادق(ع) عرض کر دند «فلانی 

عنکبوت سرخوش 
آذرء ۲۷ ساله, مجرد. شاغل, زنجان 
۲ :۳10111 

Tuesday. July 17.2012 1:41 AM 

خواب ديدم رفتم استخر و کل طول استخر 
د روشنامی كنم . كاملاً مثل واقعيت که شنا می کنم, 
سو رن سو 
خونه‌شسون زيادهم حالت ۳9 بسته 9 ۶ 


0-00 


روحس كنم. توى خونه‌شون عنکبوت بزرگی 
بود به اندازه‌ی مج تان وک انكشتها. رنگش 
خاکستری بود. اعضای اون خانواده این موجود 


۶۲ 


به غاری رفته و شب وروز ذ کر می كويد. حضرت 
زن وبچه‌های ش. خودش فقط ذ کر می كويد ونماز 
می‌خواند.فر مود:اوبنده‌ای‌تنبل‌وبی کاره‌است که‌برای 
دیگران هیچ رحمتی ندارد و سراسرش زحمت است. 
خداوند از چنین بنده‌ای راضى نيست.» اين داستان 
شمانیز هست. شما فهر ستی از خواسته‌های خودتان 
رانوشته‌اید و به خداوند می گویید روزی چهارهزار تا 
صلوات می دھم, تو هم عوضش اين خواسته‌ها رابه‌ من 
بدهامن نمی گویم صلوات نفر ستید. بفر ستید. خوب هم 
هست زيرا ادم را پا کیزه و ذهن رامتمر كز می کند اما 
پیمبر(ص)به و فرمودبتوکل زنوی اشتر راان 
یعنی برای ماشینت دزد كير بگیر و آن رادر پار کینگ 
بگذار بعد بگوخدایااین راسپردم به تو شماهم به جای 
دوازده ساعت صلوات. ده ساعت درس بخوانید و 
مطمئن باشید در کنکور قبول خواهید شد. 
نامزد است.مابه این می گوییم دوست پسر.در این 
و مادرش زند گی می کند وگرنه در این خواب به 
کهدربیداری‌شمانمی‌توانید به‌اتاق او بروید زیرا 
خانواده‌های‌شماواو مذهبی هستند و ورود دختری 
همین دلیل است كه در خواب شما يشههاى زيادى در 
شيرين زبان به آن اشاره كرده: 

ندهد شربت شيرين به كسى 

كه در آن يافت نكردد مكسى 

يعنى روز گار خوشى رابادلدردش می دھد.این 
يشههاافرادخانواده آن آقاست که مانع ورود شمابه 
نماد مزاحم است. شما با چادر خود پشه‌ها را دور 
می کنی د. چراباجادر ؟ زیر جادر نماد پا کدامنی و 
عصمت است. این جادر وارد خواب می شود تابگوید 
صاحبم دختر متدینی است واهل لغزش نیست يس 
میگه میخاد منو بیشتر بشناسه. هیچکس جلوشو 
سرعت بالایی دنبالم می‌دوید. من طوری می دویدم 
که قلبم به شدت می‌زد. به نفس نفس افتاده بودم. هر 
دفعه پشتمو نگاه می کر دم. می دیدم فقط يه متر بامن 
فاصله داره. يه جور با حس سر خوشی دنبالم می کرد و 

تعبیر 

خواب با شنا كردن شروع می شود و انگار با بقیة 
خواب ارتباط ندارد ولى شايد باشنا آغاز شدهتا 
بكويد شما ورزشكاريد و شناو تیراندازی می كنيد آن 
هم باسلاح كرم.اين دوورزش تاحدودى شخصيت 


اشکالی ندارد من و آن آقابه اتاقش برویم.اما آنهابه 
این چادر اعتقادی ندارند و می گویند: وقتی که دختر و 
پسری تنها شدند. نفر سومی هم وارد آن اتاق می شود 
به‌نام ابلیس وسوسه يس باجادر و بی‌چادر.ورود 
ممنوع. آن‌جایی که پشه رابیرون می كنيد ومی گوبید 
آخیش, آرزوی شماست که دمی با او تنها باشيد. 
شکایت کردم 

ماندانا احتجاجی, ۴۷ ساله, متاهل, خانه‌دار, تهران 

چهارماه پیش مادرم به رحمت خدارفت.خواب 
ديدم به‌منزل پدری | مدهبود. كيف وچادرش رابه من 
داد و كفت بذارش تو چمدون. واسه چهلم برمی كردم 
وباخودم می برمش. وقتى که در چمدان راباز کردم. 
ديدم کیف‌ها و چادرهای دیگرش هم انجاست.من 
مشغول گلایه كردن از برادرم شدم و گفتم از وقتی که 
تومرده‌ای, دیگر وارد خانه پدری نشده‌ام زیرابرادرم 
خانهرامالخود كرد وزنش نم ىكذاردمابه آنجا 
برويم.داشتم از این حرف‌ها می‌زدم كه زن برادرم 
آمد و گفت:این چمدون روبردارين واز این جا برين! 
اما کسی به او محل تكذاشت و بیدار شدم. 


3 


ذهن‌شمابه دلیل تأثیرهایی كهمر گمادرو 
عوارضش بر شما كذاشته:اين خواب راطراحی کرده 
است. در واقعیت. برادرتان سندی دارد که می كويد 
خانه‌مال اوست.بین شما و زن برادر شکر آب است 
ناچار برادر تان هم باشماقهر است بنابراين يس از مراسم 
سوگواری,زنش سرسنگین بود وشما تاب نیاوردیدو 
پس ازلمزهایی که به هم نثار کردیسد .از آ نجارفتید و 
دیگر بر نكشتيد. شما معتقديد که مادر عتیقه و طلاهای 
زیادی‌داشت که زن‌بر ادر همه رابرد. ومعتقدید شما 
هم از آن خانه ارث می‌برید اماب ادررسندسازی کرده 
است.جادرهاو کیف و جمدانی که مال مادر است و 
زن‌برادر در خواب می گوید: این ارو بردارین و از اینجا 
برین. در ذهن شمانماد چیزهایی مثل لباس‌ها و برخی از 
وسایل شخصی است که ارزش مادی ندارد وزن بر ادر در 
بیداری می كويد اگر اينها رانبرید. همه رادور می‌اندازم. 
پیشنهاد می كنم اگر مطمثنید كه برادر سندسازی کرده. 
مدارک خودتان رابه داد گاه ببرید تا قاضی حکم بدهد. 
شما را معرفی می کند که فعلا با آن کاری نداریم. در 
ادامة خواب به خانة | شنایی غير صميمى می‌روید. 
آن طرف دیوارها راهم می‌دیدید. اینها یعنی در آن 
خانه برای شما بر نامه‌ای جیده‌بودند ولی شما از ان 
خبر داشتید. نه کاملا. درست همان‌قدر كه در خواب. 
يشت دیوارها رامی‌دیدید. آن عنکبوت همان کسی 
است که شما پارتی او شدید تا در شر کت استخدام 
شود. او در واقعیت کاری کرد که شما مجبور شد ید 
از آنجابیرون بروید. عنکبوت هم در خواب شمارا 
دنبال می کند و شما می گریزید. او سر خوش است 
زیرا هدفش دست زدن به بدن شماست. شاید اگر 
ورزشکار نبودید. در خواب دستش به شما رسیده 
بود. 


باب ُ۵ 
لفات و ۳۵۳۳ 


از:د کتر نويد خدادوست 


| صبح که پلک بازمی کنید به فکر تانیمه روز حاکم‌است وبااولین جهرهخندان که‌روبرو آرامش موقتى برای تس لط بر دردی كهنه هستيد راه 
ايلا موضوعى خاص هستيد واكر صادقانه می‌شوید. همه چیز از ذهنتان پاک مى شود وای کاش درستی راانتخاب نکرده‌اید. درم ورد حادثه پیش 
بگویم. خوش حال نيس تيد اما خودتان هم بيذيريد که اين هم هنريست كه مخصوص شماست و آمده‌هم خيلى آن راجدى نكيريد وبه گذشست زمان 
۴ خوب می دانید كهاين حس خاص حداكثر هر کسی از آن‌بهره‌مندنیست.درضمن‌اگربه‌دنبال بسپاریدشهمین! 


۱ از بیرون شادی را بروز می‌دهید ومعتقد خصوص اطرافیان نز دیک برمی گردد وانتظار می رود احساسی نگرانتان کرده‌است. بنابراین من توصیه 
لد | هستید که کسی از درونتان خبر ندارد. اما حداقل شما که گلایه‌مند این کاستی‌هستید چنین می کنم روی‌خاص‌بودنتان حسابی ويزه باز كنيد وبا 
بيذيريد که پنجاهدرصد مشکل شماهم به کاری نكنيد. در كير و دار یک تحول دلنشین هستیدو همان‌انرژی‌همیشگی ازشماانتظارمی‌رودپیش بر وید 
همین نوع نگرش تان نسبت به دیگران وبه به آینده آن امید زیادی‌دارید.ولی‌همچنان‌موضوعی ومثل گذشته کولاک كنيد! 


| با شمادمخور نشود نمی‌تواند از این خصلت تاآخرین لحظه زند گی از انسان ناامید نمی شود و اين صورت است که شما هم می توانید همان چیزی را 
پسندیدہ شما فيضى ببرد واين یعنی هنوز بزرگان ناامیدی‌را کفرمی‌دانند.درضمن‌ای کاش ارائه دھید که در وجود شماست و تظاهر از خصایص 
نتوانستەاید باخود كنار بي بيد که‌همه‌یک ‏ ای 000 010 0200 10 0000 گا گور می شود اگر بخواھیدا 


اين درست كه بخشی از انتظارات خودتان می‌دانسته‌اید طی‌این مدت جهمى کنیداز نظر بزرگ به حساب می آید »هر چند كه ممکن الست 
:مي شمادر طول مدت عمرتان بر آورده‌نشده روانشناسان خود نقطه قوتی تعیین کننده‌محسوب تلاش كنيد وحتی از نظر اطر افیان موفق عمل نکنید. 
a Î 7‏ 01 نید وقبلاچنین‌نبود. 
رفتار شمابا خود به‌همراه‌دارند. اماهمین که ديكران راهم در مورد رفتار خود دخيل كنيد موفقيتى پس شاد باشيد! 


ناراحتی محض با خوشحالی بیش از حد است وبس. درضمن من معتقد هستم که شما به طور هم قصد خواب داشته باشند هر جایی دست به چنین 
فد هیچ چیزی راد چار تغییر اساسی‌نخواهد کرد کامل تسلیم شرایط شده‌اید و بهانه می | وريد که این عملی نمی‌زنند. يس خودتان رااز خواب مصنوعی 
چرا که هر دوىاين شرايط كذر خواهند کرد شتری است که در هر خانه‌ای‌می‌خوابد. امااين روزها بیدار. كنيد و آن چنان برخلاف مسير غصه‌های 
وتنهااصل ثابت زند گی عشق به خداوند ثابت شده که شترهابه این سادگی‌هانمی‌خوابندواگر دروغین بتازید که هیچ كس باورش نشود! 
۹ آرام. آرام و دلنشین و خشن و نجسب كاه دچار چنین خطایی می‌شوید ووقتی هم که را هم در کنترل بگیرید و طوری حر كت كنيد 
و ویرانگر اين تمام ان جيزهايى است تصمیم به جبران می كيرد طوری رفتار می كنيد که درشان خانواده بز رگ و ارزشمند شماست و 
ان كه ذهن آدمى وقتى به حال خودش رها كه كويى هيج جيزى اتفاق نيفتاده و این خصلتی همجنان دیگران را در شكفتى و غبطه فرو ببريد 
شود ايجاد مى كند ومتأسفانه شما خوب است به شرط آنكه اتفاقهاى نيفتاده آينده كه می توانيد! 


۶ 


خوش حال وقبراق و سر زنده‌هستید ولبخند موج می زند وقبول دارم كه بامشكلى هر جند ناجيز وبی‌ارزش وقتى باوجود تمام تلاشی که به كار می بندید مشكل هيج 
درھر حالی روى صورتتان خودنمایی می کند:ولی امامستمر وغیرقابل کنترل دست وينجه نرم می كنيد و كاه تغییر محسوسی نمی کند. بيذ يريد كه بايد با ان كنار بياييد 
این‌تمام آن‌چیزی‌نیست که‌دورواطراف شما اين موضوع کل زندگی شمارا هم با خود همراهمى كند اما چون ذات زند گی يعنى كاه لبخند و كاه ريش خند! 


۱ می‌خواهید خودتان رافردى سرد مزاج مهربانى می تواند كاملاً تغییر کند وثابت كند کهشما هستيد نه آن کسی که دیگران می‌خواهند كه باشيد 
و تنها وبی‌یاور جابزنید. در حالی که خودتان فردی ثابت قدم واستوار وقابل اطمینان هستید.در چرا که برزخ حالتی نجسب و ویر انگر و تلخ است هم 
هم می‌دانید اين چنین نیست وسر اسر مورد موضوعی هم که شمارابه شگفتی واداشته توصیه و ۳۹۳۳۳۳ وستشاندارید 
3 لحظه به لحظه ذهنتان باماجرايى جديد دوست خوبم! توجه داشته‌باشید كه شما تعيين 2101075 
ايديا درگیر می شود وهر روزدر كير آزمايشى می كنيد دیگران باشماچه رفتاری داشته باشند واگر ارزش اين گذشت رادارد يانه البته فراموش نکنید 
مدتها كريبان شما را خواهد كرفت. بخشش است.بقیه ماجرابه شماو نوع عملکرد كردن كوتاه! 
نقطه اشتراک شمابا كارتان ونوع هم ياسخ دلخواه شمارابه همراهندارد.در ضمن پی ببرد یعنی سمى مهلک وحتی کشندہ پس تا 
می دھید نه رفتارى كه ساعت‌ها در ذهن زودازدست می‌رود واين برای فردى چون شما لوح دلتان بيافرينيد كه مثل هميشه شكفتى رادر 
می‌پر ورانید والبته كاهمى بينيد كه باز كه هميشه رفتارش را آنالیز می کند تابه خطايش دل خود داشته باشد! 
فراكير وبزرك وتعيين كنندهاين تمام كرنش وستايش وامی‌داردهر چند كه آن رابه زبان کاری می كيريد مثل مواقعى که به قول خودتان کوک 
| آن‌چیزی‌هایی است که شماوقتی تصمیم نياور ند وبه شماچیزی‌نفهمانند.البتهاگرصادق‌باشیدتا هستيدعمل كنيد وتابه‌نتیجه‌نرسیده‌ایددست از 
به‌انجام کاری می گیری ددر رفتار تان‌بروز همین حالاهم زند گی و رفتار متقابل‌شماچنین‌شیوه‌ایی تلاش برندارید که اطرافیان جه بخواهند و چه نخواهند 
می كند و ناخود آ گاه‌حتی اطرافی ان رابه رافریاد زده‌است وای كاش که وقتی تصمیم به انجام شما رایک نقطه اتکاء به حساب می آورند. 
نداينكونه که شمامى ينداريد همه چیز زده‌اید شماهمین حالادر نقطه‌میانی زند گیتان‌هستید. ازاين آرامش نهایت استفاده‌راببرید چون هنوز خستگی 
تمام شده‌و دیگر امیدی به تغییر دادنش در همان روزهایی که‌اگر فقط کمی مقاومت‌بیشتراز از تن بیرون نکرده‌اید که طوفانی دیگر در راه‌است والبته 
نیست ونه آن گونه که دیگران می گویند هیچ خودتان بروزدهید. خیلی چیزها تعیین می‌شود و آرامشی روزهای بعد از طوفان هم فراموش نشدنی است.پس 
چیزی تغییر نکردہ بله دقیقاً درست حدس نسبی در خانه دلتان حکمفر ما خواهد شد. البته اميد وار م زند گی تان را محکم بچسبید و به خدا توکل کنید. 
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©جان دوی 


امیسدوار مكه فصل پاییز راباخوبى وخوشى شرو عكرده 
باشيد. یکی از زيباييهاى فصل باييز.مقارن بود نآن باشروع 
0 

هیجان‌ونشاط ىكه هر روز صبح در چهره‌دان شآموزان د يده 
می شود مثال زدنى وبسیار جذا ب است.معمولادر فصل پاییز 
يه کم بيشتر خوابيدن صفايى د يكه داره و هميشه تاآخرين 
لحظه ادم دوست داره تو رختخواب بمونه. 

می‌دونید که خوردن صبحانهازاهم واجبات به حساب 
میاد. یادمون باشه که اصلا نبا ید صبحانه نخور ده س رکلاس 
درس حاضر بشیم. كاهى ایجاد تنوع در صبحانه هم لا زمه 
هم قشنگه. 

برای درس خون دن انرڑی لازم دار یم تابتونیم در تمام 
زمینه‌های زن دكى موفق و سربلند باشیم. 

من تصمي مگرفتم کمی‌تنوع در صبحانه ایجاد کنم.البته این 
تصمیم يه دلیل دیگە هم داشت واون این بود که کو دکان 
خودشون هم می‌تونند برای خودشون اين صبحانه خوشمزه 
رودرست کنند.البته بارعایت کامل نکات امنیتی. 
صبحانه امروز يه نوشیدنی پ رآنرژ ی است.نکته حائزاهمیت 
دراين نوشیدنی استفاده از میوه ولبنیات است.این د وگروه 
مهم غذایی در بین کو دکان طرفداران بسیار زیادی دارد. 
افراد ی که مدت طولائ یا زاین ف رآ ورده‌لینی (ماست) در 
رزيم غذایی روزانه خود استفاده م ىكنند خیل یکمتر باخطر 
ابتلا به فشار خون بالا مواجه می‌شوند. 

جالباست بدانی د كهد رطب باستان هند وایراناز موز به 
عنوا نكيمياى جوانى نام برده شد هاست.امروزه پژوهشگران 


طرز تبية: 


معتقدن که موز به سيستم‌هاضمه کمک م ىكند وحس 
جوانی و شادابی رادر فرد زنده‌نگه می‌دارد. موز می تواند در 
نگهداشت نکلسیم.فسفر, ونیت روژ ن کمک کند. موز دارای 
نوعی شير ینی طبیعی می باش د که به حفظ شادابی وتسر یع 
متابولیسم در فر د کمک م ىكند. 

درحال ىك هروز به روز تعداد میوه‌ها ی ىكه خاصيت ضد 
سرطانی‌دارند.افزایش می‌یابد.دانشمندا نآناناس رانيز 
جزء میوه‌های ضدسرطان طبقهبند ىكردهداند.دانشمندان 
م یگویند د رآنان اس ماده‌ای وجود دارد که عملکرد 
پروتئینی را که در ۰ در صد سرطان‌ها دخیل است. متوقف 
کرده‌وقادراست سیستمایمنی‌بدن رابرای‌هدف قرار دادن 
ونابود ساختن سلول‌های سرطانی تحر یک کند. 

همچنی نكلسيم, فسفر,آهن,منیزیم؛ پتاسیم, سد يم ومنگنز 
از د یگ ر املاح و مواد معدنی تشكيل دهنده آناناس به شمار 
م یآیند .آناناس منبع غنی از ويتامين 2 بوده وحاوی ویتامین 
۸و 81و 8۲است. 

تار يخجه تولیدماست آن به زمانی برم یگردد که شیر رادر 
مشک ‌هایی از جنس يوست كاو وبز حمل م ىكردند وتحت 
تاثی رآنزیم‌های موجود در پوست جانور وكرماء شیر تخمير 
شده ونهايتا اولين ماست به دست آمد. 

ماست يك ف رآورده‌لبنی تخمیری است ودر هرم غذايى:در 
كروه شير ولبنيات جاى دارد. 

ماست نيز مانند بقيه ه مگروه‌های خود منبع بسيار خوب 
كلسيم: فسفرء ویتامین‌ها ی گر وه تأمانند ریبوفلاوین,اسید 
يانتوتنيك وروی است. 


اين صبحانه کامل. مقوی و خوشمزه فقط ظرف ۰ ١‏ دقيقه آمادہ سرو می‌شود. 
تکه‌های آناناس وموز راداخل دستگاه‌همزن ريخته وبه آن وانيل و جوانه گندم رااضافه می کنیم. دستكاه را 
روشن کر ده.بعد از اینکه كمى مواد باهم مخلوط شد.ماست رااضافه کر ده‌و مواد راتاحدی که كاملا نرم ویکدست 
شوند مخلوط می کنیم.ا گر در فصلی بودیم که میوه توت فرنگی در دسترس داشتیم می توانیم آنرا به مواد اضافه 
کنیم. می توانید از تکه‌های کوچک يخ هم برای خنک بودن اين نوشیدنی مقوی استفاده کنید.( كاملا دلخواه) 
اینجوری یعنی آخرانرژی(نوش‌جان) 


٭بابیشاز ۴۵سال ساباله کار > 


مراسم عقد: عر وی و جشن تو لد شمارا بامتنو عترین شیرینییاو انواع کیکیا 


در عدلهای جدید چاو دانه موعنازد 


آدرس»خیابان بھبودی نيش نضرت ۰۴۷۹۷۹ ۰۳۳۸۱۶۶۶ ۶۶ 


هي 


رو كا 


آمیرعلی صفانى نژاد 


PPE 


ویتامین ( از پشت ينجره جذب می‌شود؟ 
شماويتامين دی رااز خورشید جذب نمی کنید. 


يوست شما آن رادر پاسخ به نور خورشید این ويتامين 
راایجاد می کند.البته این جز 19017 رطف فرابنفش 
است که برای این کار لازم است وشيشه پنجره جلوی 
عبور این محدوده طول موج که برای جذب ویتامین 
دی ضروری است رامی گیر د. پس اگر از خانه بیرون 
نروید یابه اندازه کافی ماهى روغنی نخورید حتما 
دچار کمبود ویتامین دی می شوید وذ کر اين نکته 
ضروری است که وجود ویتامین دی برای جذب 
کلسیم ضروری است. 


چراابر سفید به نظر می‌رسد؟ 
و 
2320-7 
pi‏ 


اينكه ابرها س فيد هس تند واقعا جالب است چون 
ابر از آ ب وهواتشكيل شده که‌هر جفتشان از مواد 
شفافی هستند كه به سختی نورهاى مرئی راجذب 
می كنند. به هر حال بخشى از اين آبى كه در ابر وجود 
داردبه صورت قطرات يراكندهوريز وجوددارند. 
نورمی‌تواند تاجندين متر در هواح ر کت كند ولى 
سرانجام به یک قطرهريز برخ ورد خواهد كرد و این 
نور رامنتشر می كند ومسير ش راهر جند خيلى جزئی 
منحرف می كند ودر نتيجه هر تشعشع نور در یک ابر 
بارها باقطرههاى مختلف بر خوردمی كند ودوباره 
مسيرش عوض می شود. بنابراين رتك ابرها تر کیبی 
ازنورهايىاست كه وارد آن اہر شده است. نور روز که 
نور سفيد رنگ خورشيد و تر کیب بسيار جزئى از رنگ 
آبى آسمان است اغلب سفید است وبه همین دلیل 
ابرهادر زمان غروب خورشيد یا در هنكام شب تغییر 
رنگ می‌دهند. 


دانش آمو کلاس سوم ابتذامی 
مدرسهاستاد حدابکش 


درسال تحصیبلی ۰۰۹۱ ععدل ۲۰ 
شاگرد ععداز شناخته شده است 


باتشکر از اولیاء محتر م مدرسه 


0 


1 
اطلاحوات تس سا رو ۳۵۲۳ 


پیام از شماجاپ از ما زیرنظر: كريم ملكى 
نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی كه مايل هستند پیام های تبریک - ولد - تشکر و قدردانی شان در اين صفحه جاب 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند يا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) پیام خود را 
حداكثر در دو سطر حداقل يك هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
6 يدر دو ست داشستنی من. سالروز شکفتن عزیزترین گل هستیام و بهترین و 
دوست‌داشتنی‌ترین يدر دنیا را تبریک می‌گویم. دوستت داریم. تولدت مبارک 
هلن -حبیب حقانی و نرجس رجب‌نژاد-تهران 
و دختر عرز یز و دلب مان مهديه نجفی . قشنگ ترین روز دنيا روز تولد توست. تو 
بهترین هدیه خداوند برای ما هستی, ای فرشته | سمانى زمینی شدنت رادر چهارم آبان 
ماه با هزاران شاخه گل مریم تبریک می گوییم 
يدرت على نجفی و مادرت مریم فردبچه-تهران 
4 سیل كو شا خو اهر رز اده عر یر تولدت را در چهارده آبان ماه اين روز با شکوه و به 
ياد ماندنی با تقدیم هزاران گل‌های بهشتی تبریک می كوييم. 
خاله و دخترخاله‌ات مریم و مهد یه نجفی -تهران 
24 سحر کو شا خو اهر زادہ عر یج ای سر چشمه مهربانی و صفاء با تولدت سروده شد 
دوباره نغمه بهاری در ماه مهرء از خداوند برایت همه خوپی‌ها را خواستارم. 
خاله مریم و دخترخاله‌ات مهدیه-تهران 
4 سييده فرد. بجه در ادر راد هگلم. ای سنبله شادی یاز د همین سالر وز تولدت در ماه 
مهر ومهربانی راصمیمانه و خالصانه تبریک می گوییم. از خداوند برای تووخواهرت 
نرگس دوست داشتنی آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. 
عمه مریم و دختر عمه مهد به نجفی -تهران 
26 امير ضا یسر گل دوم آبان پنجمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۵۰هزار شاخه گل 
به شما تبریک می گویم. دوستت داریم.عزیزم 
يدر محمدرضا و مادرت سودابه رستگار-همدان 
6 بهنام جان, در بهترین روز زند گیت.دامنی پر از گل راباعشق ماد رانه تقدیمت می كنم 
وبهترین‌ها رابرایت آرزومندم,عزیزم ۳۰مهر تولدت مبار ک 
مادرت سهیلا شیر على اند يشه 
6 میٹ مجان همنفس ند گم روز تولد تو روز طلوع همه خوبی‌هاست. پسر خوب 
من.سی‌امین طلوع زیبایت را تبریک می گویم: تولات مبار ک. دوستت دارم 
همسرت مرضیه و فاطیما جون 
2 شير اجو بج:۲۷ مھر د ومین سالر وز پیوند عشقمان مبار ک. امیدوارم خداوند هميشه 
همسرت شيدا تهرانی -اردبیل 
4 آقانصر ت. داماد مير بان از لطف و محبت شما بی‌نهایت سپاسگز ارم.از خدای بز رگ 
می‌خواهم هميشه در پناه او و در كنار خانواده محترم صحت و سلامت باشی 
حاج محمداکبری‌راد-شاهرود 
6 دختر عرز یرم ر احله جان. قدم نورسیده‌ات مبار ک, خداوند اين قدم مبارک را به 
بركت زندگی‌ات پیوند نماید مادرت شهناز سوری-قوچان 
4ر جابه عز یو دختر مير بانم, چها مین سال دانشجوشدنت در رشته مهندسی پزشکی 
رابه شما تبریک و خسته نباشید می گویم و امیدوارم اين سال را همانند سال‌های گذشته 
مادرت نیلوفر ارجمند-قم 
26 همسر مير بان رز هر اجان عزیزتر از جانم. می‌خواستم زیبا ترین کلام رابرایت 
بنویسم.ما پنداشتم ساده‌نوشتن‌همچون ساده‌زیستن زیباست. دوستت دارم تولدت 
مبارک همسرت محمد حمیدی -مشهد 
4 أرش مهر بان و حمتكشم. به مناسبت سالروز شکفتنت تمام برگ‌های زیبای پاییز 
را تقدیمت می‌کنم. دوستت دارم! همسرت نازنین و پسرت امیررضا 
4 آقای‌بهمن زيار ی و خانم ساسانی. آغاز سال تحصیلی جدید را به شما مدير مدرسه 
اشرفی اصفهانی تبریک می‌گویم خانواده حاجی عرب و حسین بخشی-اصفهان 
4 ساجد دجان. دختر عر یج سالروز تولدت راصمیمانه تبریک می گویم. دوستت 
مهدی سلیمی -شه رک رسالت اصفهان 


با موفقیت سپری کنید. 


دارم تا ابد 
۹ گر ۱ طلاعات بش 


4 مهدی جان. روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی که زمانی خواهد رسید که 
آرامبخش روح و روان کسی باشی که با تو دنیا برايش زیباتر است. ۲۹ مهر تولدت 
مبارک ترلان عقبایی -شهریار 
6 خو اھر کلم و خو اهر اده عزيزم.. سار اجان, مادر ودختری که روز تولدش ان باهم 
است. اين روز قشنگ‌ترین روز زند كيم است. ۲۵ مهر تولدتان مبارک 
رجب قربانی. رقیه. عرفان و رويا 
4 شر وین عز یو خو اھر ناد همهر بان ۹۰ ۲مهر,دومین سالروزیکی شدنتان با مهناز 
جان را به شما زوج مهربان تبریک می گویم.دوستتان می دارم 
دایی مخلص -رضا پورمحمد -گرگان 
6و خو اهر ج معصو مه‌جان.ای كاش در کنارت بودم تااول آبان ۰ ۳بهار زند گیت را 
با ۳۰ شاخه كل نر گس» جشن می گرفتیم. تولدت مبار ک 
خواهرت فاطمه و خواهرزاده‌هابت هنگامه و زهرا نظری -جهرم 
4 حاج أقاجو اد محبی عمو ی مير بان از خدای تبار ک وتعالی می‌خواهم که وجود 
مقدست را برای خانواده‌عزيزت و همچنین خانواده ما حفظ و تندرست نكهدارد. عمو 
جان از لطف شما سپاسگزارم 
4 آقاتبمور همسر مير بان دوم آبان چهارمین سالروز پیوند قلبهایمان رابه شما 
مهربان عزیز و دوست داشتنی, تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت مائده کاوه-بهشهر 
4 اله عرزین. هميشه از خدامی‌خواهم آنچه که شایسته توست به توبدھد نه آنچه آرزو 
داری, زیرا گاهی آرزوی تو کوچک است و شایستگی تو بسیار تولدت مبارک 
دوستدار همیشگی‌ات حمید دانش -تھران 
4 همسر عر یر الهه‌جان. تولدت بهانه‌شد تااین فصل را بیشتر دوست داشته باشم. زیرا 
فصل خوشحالی فرشتگان روز تولد توست. ۲۷ مهر سالروز تولدت مبارک 
همسرت مصطفی و پسرانمان. سعید. محمدرضا حسینی -تهران 
4 یسر عدن من دار بو ش جان. تولدت بهانه‌ای شد که‌اين فصل رابیشتر دوست 
داشته باشیم. هميشه در يناه خدا سر بلند و در زند گی موفق باشی. ۰ ۲مهر سالروز تولدت 
مبا رک يدرت عبداللّه و مادرت زری منوچهری موحد مشهد 
رو فر شاد عادر »این صداى قلبم نیست. صدای ياى تو ست که هر لحظه در سينهام 
می دوی, كافى است كمى خسته شوی يا كمى بايستى تا من تمام شوم, تولدت مبارک 
همسرت سمانه رسولی رشت 
4 يدن عربزج خواهان آنيم كه ضربان قلبتان به لبخندهای مکرر تکرار شود وهر آنچه 
به دل ارزويش راداری از ان شما باشدءتولدت مبار ک 
دخترت فاطمه هاشمى واحمد ملکی -زنجان 
4 دختر دلبددم. زھر اجان دوازدهمين سالروز تولدت مبارک. اميد است كه هميشه 


برادرزاده‌ات عبدالله رمضان نژاد -گرگان 


در پناه خداوند سلامت و در تحصیلات موفق باشی 
پدر و مادرت علیرضا و حمیرا محبی -زاهدان 
6 سے كار خانم ذر شته شاد مان انتخاب شمارا به عنوان بازرس انجمن ادبی تبریک 
گفته و برای شما آرزوی موفقیت روزافزونی را داریم 
علیرضا نجفی, مسعود امپری. محمد احسانی. محمود رجبی» حسین بخشی -اصفهان 
4 أقاى سيد محسن مو نبدی, آغاز سال جدید تحصیلی را به شما مدير نمونه مردمی و 
همکاران دبستان پسرانه علامه امینی ملك شھر تبریک می گویم 
خانواده عربی. سهرابی-ملک شهر اصفهان 
4 آقای على جعفر ی و خانم مر ضیه جع ی. پیوندتان مبارک امیدوارم در كنار هم 
زند گی خوبی داشته باشید و همیشه صحیح و سالم و تندرست بمانید 
امیرخانی. بهمن نمتیان. حسین بخشی 
4 أقاى محمد احسانی و خانم قاسمدان. پیوند نا گسستنی‌تان پاینده و استوار و ماند گار 
باد. اميد است که هميشه شاد و خرم باشید 
محمود ر جبی» مهر داد امامی. ملک واهب. فرشته شادمان -اصفهان 
4 شهار جان, دریا به عظمتش و آسمان به وسعتش می‌نازد. من نیز به داشتن خواهر 
شایسته‌ای چون تو به خود می‌بالم. ۲۸ مهر تولدت مبارک 
خواهرت لیلا شمشیری -سنندج 
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